











با همکاری شورای نو بستد گان 
2 
مکاتبات با صندوق بنی ۱۵-۱۱۳۲ (تهران) 





مرکز بخش: تلفن ۸۳۸۸۳۲ (نهران) 


مطالب رسیده باز گردانده نخواهد شد. از 
دوستان و همکاران خواهش می کنیم سخهة 
اصلی اترشان را برای ما نقرستند. 

شورای نویسند گان دررحک واصلاح 
مطا لپ ازاد است. 

تفن ۸ استماده ی 
ذ کر مأخذ ممنوع 

یی ال لب هنه رجه اد 


بهای اشترال 

برای ۵۰ شماره ۴۰۰۰ ریال 
برای ۲۵ شماره ۳۳۵۰ یال 
برای ۱۵ شماره در ار و یا ۰( ۱۳ ریال 
رای 18 جمازه دز آمریکا: ۴۰۰ رال 

که قبلاً دزیافت می‌شود 

خواستاران اشترالا می‌نوانند مبلغ لازم را 
ازئزديك‌ترین شعیة فر بك از بانك‌ها به‌حساب 
شمار: ۴۲۰ بانك سبه (شعبة اتو بانك باشگاه) 
وار یز کنند ورسید آن زا نیمه نشانی خودوبا 
به‌نشانی ستی «کتأب جمعه» بقر ستمّل 


شماره‌های کذشته هفته‌نامه را می‌توانید از 
کتابفر وشی‌های مقا بل دانشگاه نهر ان تهیه کنید. 


بها ۱۰۰ ریال 


۱1 


اشند اك و پژه 
با ارائُ کارت تحصیلی ۵ شماره 
۰ ریال 





قابل توجه خوانندگان و همکاران 
اس سح 
دصت ببه کار تشظیم شمازه هائی از کتاب 
جمعه هستیم ده لرئیب: 
» و بژه فلسطین. و یز زد» و یژه حاشیه 
نشینی؛ و یره آفر بقا 

حنانجه مطالب ر استاد و بررسی‌ها و 
تصاریر جالبی در این زمیه‌ها در اختبار 
دارید. ما را به‌هرجه پربازتر کردن این 
ویژه‌نامه‌ها باری کنید زمان دقیق انتشار هر 
يف از این ویزه‌نامه‌ها بعداً اعلام خواهد شد. 


حروف جینی: سا کو یران 


یلم وزینگ لنز گرافی 
چاپ افست: کیهانک 
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عکی روی لد 
فرشاد فرهی 
عکس صفح؛ ۲ 


ماه مه ۰۱٩۹۹۸‏ فرانسه 


و زن هرخانه کارخانه وعبارزه ازدید زنان عکاس 
هتایه گلتان 

غر پم اتکی 
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و عکس صفحه ۷ از انز مورات 


محموعه «از بارس تا آیراله» 
حاپ ز ور يخ؛ ۱۹۵۸ 
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و آخر ین صفحة تقویم 
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تصوسر 


منت طاست که دز امسر هر حادث؛ مهم مملکت با یک ماجرای 


حلا کانه شیوة کار زمامداران شده است: پس از انتخابات محلس خبر گان» «شت 
آفتحتن بر مطبوغعات فرود آمد؛ همه برسی قائول اساسی در سایه کروگان رش در 
سفارت آمر یکا رفت؛ و در بایان اين هفته که قرار است نخستین انتخابات محلس 
شورای ملّی حکومت جمهوری برگزار شود. اختلاف برسر ملاقات با گروگان‌ها یا 
آزادی آنها پا انتقالشان به دست شورای انقلاب یا دولت؛ موضوع اغتشاشی تازه 
شده است. 

شورای انقلاب ادغامی کند که پیشنهاد تحوپل گروگان‌ها را خود 
دانشحجو بان داده‌اند؟ رئیس حمهوری و وز بر خارحه اعلام می کنند که آبت له 
خمینی با انتقال گروگان‌ها موافقت کرده» اما پس از جند کشمکش علنی» برنحی 
اعضای شورای انقلاب می گویند که از اول با این طرح مخالف بوده‌اند. آنچه از 
مجموع برعوردها می توان در یافت این است که اول: بنی صدر و حناحش خواستار 
هرحه زودتر بایان دادن به ماحرای کرو گان‌هاست. بتی صدر در مصاحیه ای به 
وتو نش اطخستةآکه اگر لازم باشد برای بیرون آوردن گروگان‌ها از سفارت آمر یکا 
مفوشل یه زور عوافد شد. آنا بداً حرق را لین ی لاح "کرد گنه یت 
نیازی به زور می سید , دوم: اعضای معمم شورای انقلاب در فشارند که دخالت 
رسمی و مستقیم دولت را در اين قضیّه بپذیرند؛ اما بعید می دانند که به این زودی 
برگ برند؛ دیگری به دستشان بیفتد یا اساسا با اتمام ماجرای سفارت آمر یکا دیگر 








محال دست زدن به مانور بژرگ دیگری باشد. بنابراین؛ برای بهره‌برداری هرچه 
بیشتس نظر جناح بنی صدر را می‌پذیرند» اما درعمل, امتیازهای بیشتری 
می خواهند» می توا پنداشت که گروه پنج نفری (بهشتی رفسنجانی» خامنه ای؛ 
یس ادن ای و باهتر) واگذاری گروگان‌ها را با سکوت بنی صدر در برابر 
انتخابات دو مرحله ای برابر گذاشته باشد. احتمالاً این تنها معامله ای نیست که دو 
طرف برنر آن جانه می زنند, اما همین کافی است که نشان بدهد مسایل ظاهرً 
مر بوظ به سیاست خارجی تاه اندازه می تواند مصرف داخلی پیدا کند, 

وا گذاری سرنوشت گروگان‌ها به مجلس شورای ملی دقیقاً درحهت همین 
سیاست پیوند زدن دو قضیذ متفاوت است. پس از اتتخابات جمعه» یا به بیان دیگر 
تس دور انتخابات؛ گروگان‌ها ارزش تبلیغانی شان را از دست نخواهند داد. 
مخالغان انعخابات دو مرحله‌ای می توانند همجنان فشار بیاورند که دارندگان 
اکثر یت آرا به عنوان نمایندگان مجلس شناخته شوند و بنی صدر و جناحش ممکن 
است:ضدایشان را در طرقداری از این نظرربلند کنند. با اهرم گروگان‌ها می‌توان 
براین دسته فشاز آورد که سا کت تشوند. ار انتخابات به مر حلة دوم بکشد آن گاه 
کروگان‌ها ارزشی آن را دارنند که پس از گشایش مجلس» گروه پنج نفری تا 
فرود گاه بدرقه‌شان کند. 

مدت هاست. که از استرداد شاه مخلوع حرفی نمی ر ودس البته نه به این 
دلیل که کسی خواستار باز گرداندن او نباشد, بلکه درست به این سبب که دولت 
پاناما دا استرداد او موافقت کرده است, دولت پاناما ( که ژثرال عمر تور بخوس؛ مرد 
قدرتمند آن» دوست صمیمی هامیاتون حوردن» رئیس کا رکنان کاخ سفید است) 
حاضر شده که در بارٌ باز گرداندن شاه اقدام کند. آما این کار می‌تواند سال‌ها به 
درازا بکشد: اعلام ُحرم ایران؛ ارائه مدازک ءدفاع وکلای شاه رسیدگی دادگاه و 
همه حیز از و,؟ 

۱ «به نظر من پیشتهاه درست این است که آقای رئیس جمهوری شخصاً چند نفر از این 
برادران دانشجوی مستقر در لانة جاسوسی را بخواهند و آنها را مورد ملاطفت خود قرار دهند و احیاناً اگر 
دلگیری‌فالی هست برظرف شود.. .4 (مصاحبه با حجت الاسلام خامنهای» جمهوری اسلامی» یکشبه 
٩‏ اسفند ۵۸). 

۲- بازی موافقت با استرداد شاه حنان با اطمینان ترتیب يافته است که و کیل پانامائی ایران 
اعلام کرد شاه مخلوع و خانواده‌اش ۸ میلیارد دلار از ایران حارج کرده اند و در اشتباه جاپی روزنامة 
کیهان این رقم ۰ میلیارد دلار شد. اما مدیر کل بانک هرکزی این رقم را در جهت اغراق» نادرست 
شفوآند. 
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برخورد دیگره در موضوع محا کمه یا فقط شهادت دادن گروگان هاست. 
داد گاه انقلاب تاهمست؛ کارمند سفارت آمر یکا را( که شمراه کاردار و یک نفر 
دیگر در وزارت خارحه است) برای «توضیحاتی در باره رابظه با فرقان» احضار 
کرد. قطب زادم بقیناً با موافقت بنی صدر گفت که وزارت خارجه و داد گاه 
انقلاب هردو ز یر نظر شورای انقلاب اند ویکی نمی تواند به دیگری مستقیماً دستور 
بدهد. جنان که پیداست به معمای نگاهداشتن یارها کردن گروگان‌ها مساله 
محا کم آنها را نیز باید افزود و این بیرون از حدود توافق هاست. هرحند که در 
آخر ین پیام بنی صدر به والدهایم وظیفه کمیسیون سازمان ملل» تحقیق در بارة 
حنایات شاه ونه آزادی گروگان‌ها تلقی شده نود اما بیانية کاخ سفی که 
«ابالات متحد با تحقیق [و مصاحبه با گروگان‌ها] موافقت می کند» اما احازة 
بازجوئی از گروگان‌ها را نمی دهد به اندازة کافی تهدید آمیز است. رد شدن 
درخواست بازحونی از تامسنت».در گوشه و کنار روزنامة جمهوری اسلامی اشازه به 
کاپیتولاسیون و مصونیت اتباع آمر یکا را پیش کشید. در هرحال باز جوئی یا 
محاکم؛ یکی از آمر یکائی ها: همذ رشته‌های بنی صدر و مذا کرات دیپلماتیک او 
را که درسطح سازمان ملل انجام شده؛ پنبه هی کرد. 

اکنود» پیام آیت اله حمینی, با اشاره‌هائی نه حندان ضمتی به «خطر 
شرق» و«مصحلت مملکت» و این که «حنایات شاه و آمر یکا حیزی نیست که 
احشیاج به اثبات داشته باشد», تقر یبا تکلیف همه را روشن کرده است. اما 
دانشجویان؛ پیش از اينء با اصرار خواسته اند که ساعتِ تحویل گروگان‌ها قبلاً از 
رادیو اعلام شود. طرح گرد آمدن جمعیت و درگیری و صدمه خوردن آمر یکائیان در 
این درحواست روشن است؛ حتی با پشتیبانی آیت‌اله حمینی ؛ در این ماحرای 
پیچیده نیز بنی صدر بر لبه تیغ راه می ز ود . 

اماء پس از هنمة این‌ها 4اصل ماجرا جه بود؟ جرا همان روژی که 
قطب‌زاده گفت «شورای انقلاب به اتقاق ارا تصو یب کرده که کمیسیون تحقیق 
در بارة جنایات شاه مخلوع با گر وگان‌ها ملاقات کنذ»» حسن حبیبی » سخنگوی 
رسمی شورای انقلاب آن را تکذیب نکرد؟ مقام‌هائی که به اشارهُ دانشجو یا 
برای آزادی گروگان‌ها به‌آنها فشار می آوزند و («تهدند به استعفا)) مر کتجه 
کیستند؟ درگیرودار اعمال و گفتار روز به روز و ضدونقیض: این هم می‌تواند 
حدسی باشد. که رئیس جمهوری بخواهد گروگان‌ها زا در اختیار بگیرد وپس از 


دور اول انتخابات خواستار ثشکیل فوری مجلس ویکسره کردن قضیّه گروگان‌ها 


شود هرچند که در آخر ین پیام آیت اله خمینی دیگر حرفی از دخحالت محلس ذر 


کناب جمعه 
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این مساله نیست. 
۵ 6 ۵ 

دراین کیرودان تبلیغاث نامزدهای انتخابات؛ جسته و گر بختهء ادامه 
دارد. بر لزوم ادای سوگند وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ظاهراً دیگر 
تبا کم نمی شود اما داوطلبانی که رستها در پرسشتامه ها اعلام کرده‌اند 
مار ک‌سیست اند تصفیه شده‌اند. متام های وزارت کشور تا کنون نگفته اند که اگر 
کسی در پرسشنامهة داوطلبان نامزدی انتخایات؛حرفی از مار کسیسم نزده باشدء 
علی الاصول؛ از غربال تصفیه رد صی شود یبا نه. درحنین شرابطی : البته» 
تصمیم های خود ساخته و به هم آوردن سرو ته قضایا رسم رایجی است. 

برای چندمین بار(پس از دو انعخابات مجلس خبرگان ور پاست 
جمهوری) گروه‌هائی خواستار به تعویق افتادن انتخابات مجلس شورای ملی 
شده‌اند. فزض این گروه‌ها براین است که مساله» زمان است واگربه جای امروز 
انخخابات ینک ماه بعد ب رگزار شود تفاوتی خواهد داشت, اما گذشت زمان به 
تنهانی حیزی را عوض نمی کند. درست است که تحر به‌های بیایی یک سال 
گذشته سبب شده تا جابه‌جائی های اساسی و فراوانی در صحنة سیاست کشور 
صورت پذیرد» اما هیچ کس نمی تواند بگو ید که فردا مشکلات امروز کلاً از میان 
می رود و دموکراسی حای خودمختاری باندهای سیاسی درون حکومت را 
می گیزد. ۱ 

در جند روزی که به انتخابات مانده» آخر ین برگ مخالفان جور واجور و 
رو به فزونی انتخابات دومرحله‌ای این است که بخواهند صورت جلس؛ مذا کرات 
شورای انقلاب در دسترس مردم گذاشته شود. حتی بدون افشای گفت وگوهای این 
محفل سری, شمارة ش رکت کنند گان در تظاهرات حزب جنشهوری اسلامی به 
طرفداری از سلامتی امام» انتخابات دو مرحله ای خلع سلاح عمومی و بسیاری 
جیزهای دیگر نشان داد که کارآئی ترفندها در تازگی آنهاست. هاشمی رفسنجانی 
۳ ی گفته است که خامنه ای؛ بهشتیء موسوی اردبیلی ؛ همین فر: مهدوی 
کنی. منحظری و بازرگان مدافع انتخابات دو مرحله‌ای؛ یا به اصطلاح خود او 
«ا کنر یت مطلق» اند. بیشتر این ها تا کنون ترجیح داده‌اند که هراس‌شان از راه 
یافتن نمایند گان.چپ. به مجلس را برز بان نیاورند. درهر حال تا کنون روشن 
شده که دست کم در یک شهر(سنندج» که حزب جمهوری اسلامی کمتر ین 
امیدی به پیروزی ندارد) انتخابات محلس پر کزار نخواهد شد. 
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مناظره رنیس حمهوری وحر یک های فدانی خحلق همان شد که انتظار 
می رفت. بشی صدر اعلام کرد که خلم سلاح عمومی را به همه پرسی خواهد 
گذاشت و رساتر ین فر یاد تشویقء از بازار تهران بود که با تعطیل بازار و راهپیمائی 
نشان داد که «امنیت» می خواهد- حال از حانب بنی صدر باشد با در بادار 
مدنی 4 تفاوتی احی کنن, 
هرچند که نمایند گان جر یک‌های فدائی خلق در این مناظره دست کم 
در مورد سلاخی چهار رهبر ت رکمن؟بر حر یفان-- که حرفی برای گفتن نداشتند- 
پیروز شدندء اما برندهٌ اصلی را می‌توان بنی صدر دانست که پیشاپیش تصمیم گرفته 
بود در این مناظره حه هدفی را دنبال کند. بئی صضدر به تأختن به جر یک ها اکتقا 
نکرد و به همان انداژه از پاسدارانن» ارتش و داد گاه‌های انقلاب هم امتیاز گرفت. 
اعلام تصمیم سازمان چر یک‌های فدائی به ساختن «حزب طبقة کارگر» 
در فردای مناظره‌ای که بیشتر بن استفاده را از آنْ نگرده بودند» هفهومی عمیق تر از 
پی ر یزی یک تشکیلات تازه داشت. از یک سو ایجاد حزب (صرف نظر از شیوة 
عمل گروه‌هائی که | کنون ز برعئوان («حزب» فعالیت می_ گنر6 نه رهیری فاطع ۳ 
سنحیده‌ای نیاز دارد که جر یک‌های فدائی باید مطمئن باشند پیش از اعلام 
موجودیت حزب آن را فراهم کرده‌اند. از سوی دیگر, آیا ساختن حزب وایسته به 
سازمان چر یک های فدائی پاسخی است به خلم سلاح آبنده؟ روشن است که بی 
حرب یا با حزب؛ سازماد‌ های سیاسی- نظامی حاره‌ای حز این ندارند که 
مستقیماآ- و البته نه یکتنه به مسالهٌ خلم سلاح برخورد تند. درهرحال راه 
انداختن جر یان طرفداری از خلم سلاح و پیامدهای عملی آن» می تواند موجی 
بسازد که از سرحکومت بگذرد» و شاید بنی صدر | کنون نتواند ابعاد این موج را حتی 


,هراد 


۰ اسفند ۵۸ 


کتاب جمعه؛ 





در دومقنالذ گذشته با تحلیلی از مفاد بیانیه‌های نخست کانونُ و مقابله 
هدف‌های اعلام شده در آنها با موضع گیری های نظری و اقدامات عملی گروهی 
از اعضای سرشناس کانون که خود در طرح آن هدف های نخستین دخالت داشتند 
اما بعدها به دلیل تبعیت از یک زاه و رسم سیاسی و حزبی معین درصدد نفی آنها 
برآمدند؛ و سرانجام از کانون حدا شدند ) کوشیدیم ۳ تتاقض موحود مباك اندیشه‌ها و 
کردارهای دیروز و امروز آن گروه را نشال دهیم و باز نمائیم که سخن گفتن از 
اصول همواره یک یز است و بافشاری عملی برسر اجرای اصول و وفاذار ماندن به آنها 
در عمل یک جیز دیگر. و اینکه گروهی اصول را فقط ابزاری برای رسیدن یه مقاصد 
سیاسی روز تلقی می کنند و از رنگ عوض کردن و شعبده بازی‌های نه چندان 
شکفت انگیز که برای هر کود ک دبستانی هم اشکار است با کی ندارندء هرحند 
در مواردی بسیار فقط ناشی از سود حونی ها و نام و کام طلبی های شخصی است» 
اما در مواردی نیز نیج یک بیماری احتماعی؛ یعنی نوعی پراتیک اجتماعیس 
سیاسی متشحرف و نادرست- امار یشه‌دار در حاممه است. همین تونه 


و صمیمیت های فردی شخص با اشخاصی معین را هم توشة راه خو یش سازد و 
وحدان های بیدار را بدل به آهن سرد کند وحتی از نویسنده و هنرمند هم که 





وتا 
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علی القاعده بباند باسدار صمیمی آزادی اند دشه و خلاقیت فرهنگی حامعه باشئد 
دشمنانی آموزده برای محد‌ود کردن آزادی بتراسد و حونال قنگی از (( صلیبیون)) 
حرفه‌ثی به جبها نبرد با آزادی گسیل دارد. «صلیبیونی» که در بند حرف ها و 
کردارهای دیروز خود نیستند, که ختی به ندای دل خویش که ممکن است هنوز 
ضربانی داشته باشد گوش نمی دهند؛ «صلیبیونی» که تناقض را در ود می‌بینند 
اما با لبخندی سخت و آهنین؛ که‌حاکی از تعضبی کوردلانه نسیت به تملک 
سا اف ی | ۳ وی یر تور 

تسامی حمیفقت از حانب انهاست؛ اسان از ان می گذرند هه پرنوهم 
بقبولانند که باید چنین باشد. از اینجاست که کردار آزاده شش صمیمانه در راه 
آزادی خود و حامعه بادل به بازی آزادی می شود که باژ بگران ]| ان ونان ژانوس ‏ الهد 
قدیم روم؛ دو جهرة دارند : : جهره‌تی باخود؛ و جهره‌تی نهی از خود که برایشان قالب 

آکیوی شاه ه: مادر یل هنای گذشته بیشعر بر بازتمودن وی کی خاک 

کرده‌اينم و اکنون برآنيم تا نکتذ اخیر یعتی بعنی با خود بودن وتهی از خود بودن را 

اند کی بیشتر بشکافيم. 

۳ کامل بیانیه در بارة یکی ضرورت» را در شماره گذشته آوردیم. 
عنوان ایین بيانیه خود به حد کافی گویاست: سخن از یک ضرورت است؛ ویا 
حنانکه در ینید آمداه) ((ضرورت رسد آینده فرد و احتماع» بیأنیه و کرد آزادی 
انديشه و بیان نجمل نیست ضرورت است. و در همین رابطه است که الگوی 
فرهنگی مستقر در جامعه را تحلیل می کند و و یژگیهایانتاقی آ را بازمینماید. 
بیانبه) و دیده‌اید برای این الگوی فرهنکگی هنستقرع دو عملگرد اضلی 

سب تروردل و ده کار گرفتن اندیشه‌های رام دست آمون که زند گی و تعابینی اگر 
دارتد همان در شیار مألوف سنن و مقررات و عقاید بل بر فتاه ات ۰ و «دیگر ترنن و 
بد ای و احیانا کین توزی نسبت به اندیقه‌های بو بنده راهگشا که نظر به آفق‌های 
آبنده دارد وفردا زا نوید می‌دهد...» 

دربیال این دو عمل‌کرد الگوی فرهنگی مستفر خصوصیت یک نظام 
ای شر حنله فت ین 1 نشات داده ده اشصا الگوی فرهنگی 
مس رکوبگر احتناقی الگوئی است که نقش اصلی آن جلوگیری از اندبشه‌های بو یندة 
راهگشا به افق‌های آبنده ۵ و بازتولید سازمان موجود اجتماعی است. هدف اول از راه 
س رکوب خلاقیت فرهنگی حاصل می شود و هدف دوم از طر بق میدان د دادل به 
اندیشه های رام دست آموز. اشتیت دات احتناق که همواره و در همد حا جلین عمل 

گزده و جنین عمل هی کنند, و این جنانکه در همان بیائیه گفته شده «حسرانی 
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زورک است :؛ هم در سطح فرد و هم در سطح اجتماع». در سطح فرد؛ ز برا در جئین 
جامعه‌تی فردیت؛ به معنای واقعی کلمه یعنی آن عنصر تازگی و حلاقیت آن عنصر 
جذب کنند گی وفراروند گی: که باید» درمتن مناسبات و موقعیت های اجتماعی؛ 
سلول زندة واحدهای فقال تداوم و تکامل تولید اجتماعی باشند» هرگز معنائی تعبین 
کننده پیدا نمی کند؛ درچنین جامعهثی, یعنی در جامع‌ثی اختناقی و از لحاظ 
فرهشگی س رکوب شده آدم‌ها» افراد به معنای واقعی نیستند بلکه اجزاء مشابه و 
همانند دک نظام اند . ودر سطح اجتماع: جرا که حنین حامعه‌تی ؛ عملا در حکم آبی 
را کد است که جر یال ندارد؛ که بر بستر بسته و محدود تخود گرفتار نوعی دزنگ 
تا یخی می شود. سرگذشت جنین جامعه‌ئی سرگذشت وجود ات نه سرگذشت 
شدن. و وجود اگر تکانی بخورد باری در مقیاس هزاره‌ها خواهد بودء آنهم اگرطالع 
تار بخی قوم غد د کند و به هر «الفی ) الف قدی برآید.») معتای این سخن آن بیست 
که چنیین جوامعی پکپارچه هماهنگی و آرامش و وفاق هستند به هیچوجه. چنین 
جوامعی» حتی در یاهاثی طوفانی از طفیان و سرکشی توده‌ها توانند بود که هراز 
گاهی طولانی سیل خون هم می‌تواند جاری کند» او سيلاب‌هائي که بیشتر هرز 
می روند جرا که استمارتار بخی اختناق راه را برتراا کم اجتماعی | گاهی و تبلور آن 
در یک رهبری متشکل و آ گاه می بندد و مانع از آن می شود تا انفجار نیروی توده‌ها 
دیوارهای بستد بقلم مستعتر زا :فکیاره درهم ر بزد و حامعه را در مسیر تاژه‌تی از 
حلاقیت وتکامل اجتماعی قرار دهد. اختناق نطم توتالیتر است و نظم توتالیتر 
هرچند بالمال قادر به جلوگیری از حرکت جرخ تار یخ نیست اما در کند کردن 
حرکت آن تاثیری اساصی دارد. اختناق جامعه را از درون بوک می کند و توان 
تولیدی و آفر ینت دگی اش را آگر نگیرد باری در مسیرهائی انحرافی به جر یان 
می اندازد, نظم توتالیتر اختتافی نظمی نیهیلیستی و نیهیله آفر بن است و 
سهسسسم را جونان بیماری در مرگ و پی وجود اجتماعی می‌دواند و ر یشه‌دار 
می کند. حامعذ اختناق زده که از پراتیک احتماعی خلاق و سازنده محروم است ‏ 
راهی حز پناه بردن به داماد نیهیلیسم ندارد و آزادی گم کرده در عرصاه اجتماع زا در 
لافیدی؛ رها شد گی؛ یا به خیال خودء آزاد گی باطنی جست وجو خواهد کرد. از 
اینجاست که آزادی انديشه و بیان به عنوان پایه و ما آزادی عمل اجتماعی 
(پراتیک)» دشمن نیهیلیسم و اختناق, و««ضرورت رشد آیند؛ُ فرد و اجتماع» است. 
و آنحه در این زمینه در بیائیة دوم کانون نو بسته کال ایران آمده است حکایت از 
آگاهی درست به همین ضرورت بنیادی دارد. آزادی اندیشه و بیان چیست جز 


آزادی عمل و اعتراض به الگوی فرهتگی مستقر در حاععه؟ و جامعه حگونه می تواند 
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در مسیری از تعسالی و کنمال لفق درحالی که حاکمیت س رکوبگرانة اخفداق 
در بحهة هیر گنه اعتراضی را بر آنه‌یسته است؟۱ ۱ گاهی به اهمیت همین مساله 
است که تدو ین کنند گاف بيانية دوم کانون را برآن می دارد تا این بیانیه را تحت 
عنوان «در بار؛ یک ضرورت» منتشر کنند و بگو یند آزادی انديشه و بیان تحمل 
نیست» ضرورت است: ضرورت رش آیندها فرد و اجتماع. آقای به آذین نو یسند؛ 
آن بیانیه» هنگامی که به حق ازءآزادی اندیشه و بیان به عنوان یک ضرورت سخن 
سی گویدء مترحم و و یسنده‌لی با خود است که ضرورتی اجتماعی را تشخیص 
داده است, او در تشخیص این ضرورت در ال لحظه با خودی اش حنال صمیمی 
است که حتی در یکی از آخر ین جلسه‌های منظم کانون در مدرسها به آذینء 
هت‌گامی که بحت برمر تدو ین بیانیه‌تی درمحاللت با سالسوز یود وافای اهر 
هوشنگ ابتهاج (سایه) به مخالفت پرحاست نخستین کسی که در حضور جمع به 
وی پيشنهاد استعفاء از کانونُ کرد خود به آذین بود. و هوشنگ ابتهاج هم الته آن 
پیشنهاد را فی المحلس پذیرفت ودنبال کارخویش رفت و دیگربیدایش ند ثا 
نخستین باز در شب‌های کانول در انستیتو گونه؛ و از آن پس هم مدتها در پذیرفتن 
عضو بت محدد کائول تردید داشت, اما همین اقای به اذین که آن روز آن رفتار 
درست و اصولی را با آقای ابتهام نشان داد. ضمناً همان کسی است که در برابر 
پیشنهاد شروع همکاری با و بستد ن مذهبی که از سوی حلال آل احمد در یکی 
از نخستین حلسه‌های کانون مطرح ش روی خوش نشاد نداد و سب شد که آن 
پیشنهاد مسکوت بماند؛- پیشنهادی که اگر عملی شده بود شکاف موحود میان 
روشنفکران مبارز و روحانیت مترقی سالها پیش از این پر می شد وجه بسا که 
تحولات حاهعه ها در مسیری دس‌گری می افتاد ,- و هماك کسی است که در 
ماجرای درگیری اخیرش با کائون پرسر «شب‌های شعر» بارها از آقای ابتهاج نیز به 
عنوان یکی از بنیانگذاران کانون یاد کرد» جرا که دیگر ورق ب رگشته بود و این 
هردو وجود گراهمی اکنون در یک سنگر واحد سیاسی قرار داشتند. واين چیزی 





(۱) البشه این پرسش برای امشال آقای ثاصر بورقمی کاعلا بی معناست, ایشان در استعفا 
نامه‌ئی که به عنوان دفاع از آقای به آذین و دوستانشان در ماحرای «شب‌های کانون» وشت و در 
روزنامه؛ کیهان منتشر کرده با اشاره به مقاله‌نی که من در شماره ۱۲ کتاب حمعه لوشته بودم و در آن 
صمن بحث ار ضرورت ازادی اندیشه و بیاك» از دات اعتراص و حنبش های اعتراضی به عنوات پدیده‌نی 
کار آقد در حر کت تکاملی جاععه یاد کرده بودمس بدیده‌نی که در مقیاس تحولات تار بخی در جوامع 
طبقانی تکامل یافته به صورت برد طبقات حلوه گر می شود فیلسوف مابانه پرسیده است: ح رکت 
اعتراضی دیگر حه صیغه‌ئی است؟ ۷ 


۱۱ 


نیست جز همان دو چهر؛ معروف ژانوس که از آن یاد کردیم همان با حقیقت پودث 
به هشگامی که‌با خود هستی و مصلحتی تحمیلی تعیین کننده کردارتوئیست. و 
همان قر بانی کرد حقیقت در مسلخ مصلحت سیاسی روز هنگامی که از خود 
تهی هستی و آن می کنی که استاد ازل فرموده است. 

اشتباه نشود. منظور ما نفی موجودیت اجتماعی و وابستگی های تشکیلا تی 
افراد و اشخاص نیست, این موجودیت برای هرکس روشن نباشد برای من که طلبة 
علوم اجتماعی ام دست کم روشن است. آدم‌هاء افراد» در قالب پایگاه اجتماعی 
خحویشی عمل می کنند و داشتن وابستگی تشکیلاتی و حزبی, نه تنها حق آنها که 
عین رورت زند کی احتما عی آنهاست. وسخن برسر این هم نیست که موجودیت 
تا آدم‌ها و افراد همواره و در هرحال با خودی آنها 
تشاقض ومافات دازد. نه. می توات این با خود بودن وبا جمع بودن را به نجوی در 
ارگانیک تلفیق کرد و راه و رسم درستی را در عمل اجتماعی از آن نتيحه گرفت. 
اما به شرط آنکه جمعی که توبا آن هستی و نماینده بینش‌هاء مقاصد وپراتیک 
سیاسی- اجتماعی آنی؛ جمعی پاشد که با تومانند ابزار کار رفتار نکند و از خود 
و از محموعهٌ حرکت احتماعی نیز تصور یک شطرنج باز ماهر حرفه‌ثی در عرص فقط 
یگ بازی سیاسی را نداشته باشد» تفاوتی میان اصول و انتخاب و سائل برای رسیدن 
به اصول در نو ره حند انکه اصول عقیدتی که توبرای آن می حنگی #ز بحه 
مو م س ر9 35 : درجنین حالتی | ست که می توان آمیزه‌ئی درست از 
فردیت وپایگاهی اجتماعی به وجود آورد که هیچیک از آن‌ها نه تنها محلٌ عملکرد 
وییشرفت دیگری نیست بلکه حزه مکمل آنست. معنای روشنقکر ارگانیک یک 
گروه با یک طبقه بودل هم چیزی جز این نیست. و اگر گروه یا طبقه یا حزب 
نمایشده طبقه بخواهد با روشتفکران خود جز بدین شیوه عمل کند در درجة اول 
تشه به ربشه خحوذ زده و شرآأنطی را فراهم کرده است که مداومت در آنْ ثه به 
رهانی حاهعه از بند از خود بیگانگی احتماعی که به تشدید آن کمک خواهد کرد. 
بط طبقه یا حزب نمایندٌ طبقه با فراد و اعضای خود رابطة ار باب و نوکر نیست» 
رابطه‌شی زنده و از کانیککت است که باید در آزادی شکل بگیرد. ورته افراد و اعضا 
دیگر سلول های زنده و فعال یک ارگانیسم احتماغی نخواهند بود و تبدیل به عوامل 
و اجزاء اجزانی صرف خواهند شد. 

بحث ما در باره بخش اول تار یخچه حیات کانون نو یسندگال ايران در 
اینجا به پایان می رسد بررسی دناله ماجرا وگن تحدید حیات کانون : ِ- 
۱۳۵۰ و هی میارنانت ابا ونم مفارگ مجمماهی و مطالعه نقشی آفا 


۱۳ 





مقالة حاضر به آن‌ها رسیده‌ایم. این بررسی نشان خواهد داد که آقای به آذین هم از 
آغاز با اندیشه و یتی حزبی وارد یک ماحرای دموکراتیک شد و روژی که منفعت 
سیاسی حزب اقتضنا کرد از آن کناره گرفت. 


پیش از ورود در بخش دوم ما له این زکته راهم همین حا بادآوری کنیم 
که اگر مادرطی سلسله مقالات حاضر از فرد با افراد, وبا حتی از حزب مقینی ء یاد 
می کنیم به خاطر دعوای شخصی با ال فرد یا افراد یا حزب مقین نیست. افراد 
می آیند و می روند. وحتی احزاب گاه هستند و گاه کنار می روند. و برای صاحب 
این قلم که بی هیچ داعیه‌لی به نام خود سخن می گو ید نه استطاعتی و نه دلیلی 
برای دعوای شخصی وحود دارد. مساله عبارتست از باز نمودن یک مشکل 
اجتماعی و کوشش برای آ گاهی یافتن نسیت به برداشت یا نوع مقینی از برخورد با 
مسائل اجتماعی و انسانی که در گذشته چوبش را فراوان خورده‌ایم. حتی می توانم 
بگویم که هدف بیشتر عبارت از ایجاد نوعی ارتباط و گفت و گوست. بونیژه با 
مردان و زنان و جوانانی که با پا کباعتگی و صمیمیت وارد میدان"مبارز؛ سیاسی 
می شوند درحالی که وجودشان سرشار از اعتمادی غرور انگیز نسبت به شخصیت ها 
و احزابی امست کنه در نبظر آنان موجودیتی اسطوره‌ئی دارند, سخن اینشست که 
لحظه‌ثی به تامل و تفکر بنشینیم و اسطوره‌ها را در پرتوحقایق و واقعیات عینی 
تار يخ بشکافیم واببینم چه بوده‌ایم و چه هستیم و به کجا می خواهیم برد یم. 59] 


( آدامه دارد) 


۱۳ 


کتاب حجمعاه 


۱ 
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هتلتم‌هایس (هجدهرانتنی): 


روزجهانی رت 


از حنبش وتظاهرات دليران زنان ملت؛ در روز هثم مارس یک سال 
هی اه ی که | ز آن همه رسانه‌های گروهی مترقی حهان به عنواك نخستین 
حرکت امید بخش مردم ایراث (یس از انقلاب) نام بردند. اما در میهن ما برخی از 
مطبوعات و نیز مسئولان تلویز بوذ علیه این حرکت انقلابی زناد خصمانه موصح 
گرفتند. تلو ن بو ها «ردن دور بین روی جهرد جند زد زدگ و روعن زده» وافعیت 
را دگ رگونه - جلوه داد و کوشید تودة وسیم زنان زحمتکش, روشنفکر و انقلابی را 
هبسبزت گزوهکی وابسته به ساواک و ارتجاع قلمداد کند. با این همه» مردم | گاه 
ایران» این حرکت انقلابی را که از حانب زناث | گاه و پیشرو ایران تدارک دیده 
شده بود ستودند و از شعارشان پشتیبانی کردند, 


هر زمان را شعاری درخور است و هر روز را شانی . در همه دنیا در روز 
هشتم مارس: کذشته از مسائل عمومی مر بوط بد زئانع همواره یک شعار که محور 
الی سیج زناد است مطرح می شود . همحتانکه زان امر یکا در منال ۱۹۰۷ 
مسله حق رای و زنان ابران در سال: ۱۹۷۹ مشکل ححاب را مطرح ک‌دند, 





چرا روز هشتم مارس را به عنوان روز جهانی زن پذیرفتهایم ؟ 





در مسیر تار یخ» جامعهٌ انسانی همجون یک مجموع؛ پیوسته به سوی وحدت 
حرکت می کند. ملت های رشد نیافته از تحر بیات پیشرفته بهره می گیرند» و نه ثلها 
از جوهر علم وصنعت وهتر که از نامگذاری‌های یکسان استفاده ی کنند. به 
همین ترتیب هر جا که‌طبقه, صنف با نژادی در مبارز؛ اجتماعی پیش کسوت 
بداشد از تجرب؛ مبارزاتی و حتی مناسبت بزرگداشت روز پیروزی که در تقویم 
ملعی ثبت می شود به ملل با گروههای مبارز ملل دیگر انتقال می‌یابد. دز 
شوروی» ایعالیاء آلمان و بسیاری کشورهای دیگر روز اول ماه مه به عنوان روز 
کبازگیر تجبیت شده است. حتی در حکومت محمد رضاشاه احبار روز اول مد روز 
کارگر و تعطیل رسمی اعلام شده بود. دولت‌های ارتجاعی و واپس گرا اگرچه به 
دلایلی به اعلام و تعطیل رسمی روزهای تنار یخی خاصی تن می‌دهند اما 
چگونگی مقابلذ آنها با مردم در ايين روزها ماهیت آنها را اشکار می کند. 
کنفرآنس ها و تظاهرات روز کارگر که به برزسی و طرح مسائل و شعارهای انان 
اختصاص داده می شود تقر یبا هیچ سال در هیچ جا بدون درگیری‌های شدید مردم 
باقوای دولتی به پایان نمی رسد. با این همه کارگران و روشنفکران مبارز سراسر 
حهان همه ساله با ترتیب دادن کنفرانس ها و تظاهرات و تأتر و نمایش و فیلم و 
سروده در حشن و نبرد اول ماه مه شر کت مب | کشت 

حکوست های ارتحاعی خواهند آمرخت که با هیچ نیرنگی قادر نخواهند 
بود از قمبستگی خلق ها جلوگيري کنند و بزر گداشت این ر وزها نمادی از 
همبستگی خلق‌های سراسر جهان است. ۱ 

حکومت پهلوی تلاش می کرد تا روز کارگررا که به نیروی مشت کارگر 
در جهبان ششاخسبه شده است با روز تولد. رضاخان گره بزند و روزهائی را که در 
تال ییخ بشر عسوان و جىای, میشخصبی دارد به رو یدادهای حقیر و مضحک زند ی 
نخود. بجسا ند , 

۱۵ 


۳۳وی 


و 


تن 


ا تون بار دیگر ایزان برای برگزاری هشتم مارس تدار ک می بینند. امید 
است بتوانيم در این روز مسائل بخود را بطور گسترده در جاععه خویش مطرح کنیم. 
مهم‌تر ین این مسائل چنین است: ۱ 

۱- بدیرفتن این که زنان در تمام جوامع طبقاتی مشکلات و باه‌ای دارند. 
(به و یژه در | پر که به سیب پنین بودن سطع فرهنگ, نا دید زب سل 
شوهراب» پدرات و برادران و دیگر مردان خانواده‌اند.) 

۲- خود زنان‌اند که باند برای حل مشتگلاث خود میارژه کنند: 

جای تتأسنف است که حتی بسیاری از سازمان‌ها و افزاد عترقی به سیب 
نداشتن شداخت کافی از مسالة زن در طول تار یخ» با این نکته موافق نیستند و 
هبارزه‌ای زا که باین منظور از حانب خود زنال بیش برده می شود تائید تم فتنل. 
اینان در نحت با منقدمات درست حر کت می کنند اما از آن نتایج نادرست 
۳ مشلا از این مقدمات که: زد و مرد هردو در راهم طتقاتی استشمار 
می شوند و باید دوش بدوش تکلوگر بر ای برانداختن حامعه طبقانی مبارژه کنند» 
یبا: از این واقفعیست که سرکوبی و استغمار ژنان از سوی مردان محصول حامعه 
طبقانی است و پس از برفراری جامعه بی طبقه از بین خواهد رفت؛ به این نتیجة 
نادرست می رسند که هبارزه و یره زنان معنی ندارد و هرگونه میارژه که فقط از 
جانب زناث پیش برده شود انحرافی و باعث پرا کند گی صفوف مبارزه حلق است 

این نتیجه از آن مقدمه بر نمی آید تار یخ نشال می دهد که مسائل و یژه 
زناد و مبار ژه زناد علیه سلطه مرد مفهومی دفیق دارد ز برا در حامعذ طبقاتی ء همواره 
زد در مقام دوم گرار داردء نخست مرد است سپس زدا, 


افلاطون» خدابال را به سیب هشت عمل خیر که جهان را از آن سرشار 
کرده بودند می ستود. نخستین کار از نظر او این بود که خدایان او را شهروندی بزاد 
آفر یده‌اند نه غلام) اما دومین سپاس او از این بود که او را مرد آفر یده‌ائد نه ژن. 

در نیایش بامدادی:م دالربهودی آندیشه ای همانند بیاك شده ات 

دای فان ای برورد کار سرام هستی: کانش مرترا مرایتت کذمرا زن 
نیافر بده‌ای.» در مقابل در نیایش زنان بهودی آين عبارت حنین تغییر یافته است: 
«تو که مرا بنا بر مشیت خحویش آفر یده‌ای ِ( 

اختلاف» در وضم دو جنس مو کذتر | ز آنحه در سختال افلاطون و نبایش 
بهبودبان بیات شدنی نیست . تابر غیازات متعلاد تفرات و ((هید)): تمودار واقعی («نوع 


ش)) | است و ذر تال لیا فتاه نیرز سانتد! ز یال انگلیسی ؛:برای تاشدلن (( هر 43 و 


«انسالل» واژه‌ای واحند به. کار می برند, و نیز هدگامی, که از تودة مردم سخن 
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می گویند معمولاً حز به مردان نمی اندیشند. زن کمیتی اند ک بهاست و در هر 
حال مرد فزماتزوای اوست. زنان اولین موحودات انسانی بودند که از آنها بهره کشی 
شا وه یال دیگر ((بیشس از ایکد تر ده وحود داشته باشد رن رده نوده است.) و 
دهقانان زث بیش از دهماناد مرد زیر فشار ستم و تهره کی نوده اند , ححا هه 
سرمایه‌دازی نیز برابری ضوری زن و مرد را با نابرابر بهای اجتماعی و اقتصادی 
درهم هی آمیزد. 

حسی اشراف زن؛ فشودال های زن و سرمایه‌داران زن نیز با آن که خود 
سحسگرند ازسوی شوهران و پذران س رکوب می شوند (مشلا نحوه س رکوبی 
فشودال های زد در روسیه در کتاب های تولستوی دقیقاً ترسیم شده است), زنال 
سایر طبقات نیزه به نسبت: استثمار و س رکوبی میشوند, اقا درجذ بهره کشی از آنان 
بنابر طبقه ای که از آنند متفاوت است. 

اگرجه دوران‌های تکامل تار یخی اجتماعی برای زد و مرد یکساب بوده 
اما در هر دوره از مراحل تار ی زنال دارای تار یخ و یژه خود نیز بوده اند که مر بوط 
به تحوا سنا استقعاز و مرگوبی آتان بوده‌امست وا فزچه زاین وایرگی بازابخی 
خود معلول وجود جامعه طبقائی است اما باین دلیل نمی توان صرفاً با شرکت جستن 
در منبار ره طبقامی به حل مشکلات و یزغ زنان کنشکه .کرد, زنان کا رگر و 
زحمتکشی که اکثر یت زنان جامعه را تثکیل می دهند گذشته از این که همجون 
هم؛ کارگران استشمار میشوند (و سرانجام نیز به مبارز؛ طبقاتی کشانیده می شوند) 
در دنیای مالکیت حصوصی از حیث زن بودن نیز سر کوبی می شوند, در هر گام؛ 
کوهی از مش‌کلات که برای هرد ناشناخته است در مقابل زن سر برمی آورد. 
بسیاری کارهای مجاز برای مرد» برای زن ممنوع است. بسی حقوق اجتماعی و 
سزادی که مرد از آن بهره‌ور است و همین که مورد استفاده زن فزار گیرد گناه و 
حتایت شمرده می شود. زن هم به عنوان موجودی اجتماعی و هم به عنوان موجودی 
اجتماعی و هم به عنوان موجودی دارای جنسیت رنج می‌برد و مشکل بتوان گفت 
که در کدام قلمرو رنج او سنگین تر است, به این سبب آرزوی بتیاری از نان که 
آوزومی کنید هرد زانیده می شدند درک کردنی اسشت., 

باید پذیترفت که زنال حفب حقیفتا مشکلات و بزه‌ای دارند. از سوی دور 
اکثر یت مردان این وضع را برحق میدانند و مایل نیستند وضع موجود به نفع زناد 

"تغییر یابد, مردان روشنفکر نیز که با آزادی واقعی زنان موافق اند» مسئله را اغلب در 
شکل نظری وانقترآعی نررسی می کنند. درحالی که مپارزة زنائا با وضع 
غیرعادلانه فعلی ناشی از منافع عیتی: بلاواشطه و قابل لمس آنان است. بنابراین 
۱۷ 


کتاب جیعه 


این را هم باید پذیرفت که بطور عمده خود زنان‌اند که باید برای حل مشکلات خود 
مبارژه کنند. درتار یخ مبارزات بشر هرگز هیچ نوع استثماری بدون میارژه علیه 
همناد نوع استشمار از بین نرفته است, مپارزه علیه هر نوع ستم طبقاتی » نژادی؛ 
ملیء منذهبی» حتسی بظور عمده از طر نقّد تخود آن طبقه؛ نزاد. ملت» حنس بیشن 
برده می شوذ. 

به این ترتیب لازم است زتان ایران در سازمانهای زنان که از منافع آنان 
ین گت تشک کرد گروههای سیانس وااوا جایو رنه اهبیت تک 
حویش آ گاه سازند و پشتیبانی آنان.را برای مبارزات آینده ساز خود جلب. کنند و 
در عمل نشان دهند که مبارزه طبقاتی» مبارزه دموکراتیک و مبارزه علیه سلطذ مرد 
مکمل یکدیگرند وشرکت فعال در پیشبرد هر یک اژ این مبارزات کمک به 
پیشبرد دیکر اشکال مبار زه است. 





(رهمانگونه که آزادی طبقه کارگر به توسط خود آنان تحقق مییابد؛ آزادی زنان زحمتکش نیزبه 
دست زنان زحمتکش انجام میپذبرد)) 





شرحی کوتاه تبراهون رور هشتم مارس 


۷ عبارزات زنان آمر یکا در هشتم مارس ۱۹۰۷ به دلیل گسترش آن در سراسر 
آمریکا ونیزبه سبب طرح شعارهای مناسب با همان مرحلهٌ رشد اجتماعی؛ اهمیت 
تار بخی و بژه‌ای دارد. در آن زمان مبارزه برای تساوی حقوق اقتصادی و اجتماعی (ودر 
راس آن هبارزه برای داشتن حق رای در بارلمان) درعین حال هبارزه برضد برابری 
نشریفاتی و ظاهری زن ومرد» چهرهٌ درخشانی به مبارزات زنان آهر یکا بخشيد و در سراسر 
جهان انعکاس بافت. ۱ 

۰ در دومین کنفرانس بین المللی زنان» بنا به پیشنهاد. کلارازتکین زن مبارز 
آلمانی تصمیم گرفته شد که همه ساله: روز هشتم ارس به عنوان روز جهانی زن جشن 
گرفته شود ومشگلات زنان در سخترانی ها و جلسه‌ها به بحث گذارده شود. 

۱ دراین سال روز جهانی زن از طرف انترناسیونال دوم زسماً بذیرفته شد, 

۹٩ ۱‏ مارس نخستین مراسم روز جهانی زن در ۱۹ مارس ۱٩۱۱‏ برگزارشد. 
انتخاب این روزبه علت اهمیت تار یخی آن در مبارزات پرولتار بای آلمان بود. 

٩‏ مارس ۱۸4۸ [در جر یان انقلاب ۸ ۱۸۶ ] امپرانور پروس که دیگر قادر نبود 
در برابر نبروی عظیم خلن همچون گذشته خصمانه ایستاد گی کند» و از شورش کارگران 
وحشت داشت: ظاهرا در مقایل آنان سرفرود آورد وتعهد کرد که خواسته‌های آنها را 


۱۸ 





ند مر کرزق انم لین المللی زتات ۱۸۷۱ : 


برآورد. از جمله تعهدانی- که البته بدا عمل نکرد- دادن حق رای به زنان بود. 

برای برگزاری نخستین هراسم روز زن» کوشش بسیار شده بود. یک هفته پیش از 
روز باد شده محلهةٌ «رای برای زنان» در آلمان و مجله «روززن» در اطر بش منتشرشد و 
در مورد؛ «زنان و بارلماث» «رابطه زن خانه‌دار وسیاست» و.... مطالب عفیدی درح 
شد. این روز که اولین برزگذاشت روز زن در آلمان» اطر بش سویس. دانمارک بود 
هوفقیتی تیرول از انتظار به دستا آورد, 

در آلمان واطر بش حتی درشهرهای کوجک وروستاها تالارهای سخنرانی براز 
شنود گان مشتاق بود. در اطر بش ۰ ۰ نفر در تظاهرات خیاباتی شر کت کردند. 
بلیس به تظاه رکنند گان با عشونت حمله کرد تاشعارهای آنات را باره کنده اما زنان 
مقاومت کردند. بایداری زناث در این ماحرا نخستین قدرت نمائی مبارزه جو بانه ومتشکل 
آنان برای بزرگداشت روز جهانی زذ بود. 2۵ 

۱۳ روز حهانی زد دوباره لا روز هستم ها مارس انتقال نافت و از ال نس این 
روز به عنوان ((روز جهانی زل ») درتار نخ ملت ها نت شد. 
گرفتند, در آن زمات علیر عم اختناق شدید حکومت نزاری» زنان درسن ترزبورگ و 
جلسه‌های بحث وسخنرانی تشکیل دادند. رهبران جنبش زنان پيشنهاد کردند ودرپی آن 

۱۹ 





۳ + 





۸ مارص 4 نیو نور کت تظاهرات زناك برای زنذ گی بهش: بهیوذ خرابط کار و مجتو غیت کار کود کان. 


تصمیم گرفته شد مجله‌ ای بنام «زن کارگر» منتشر شود. پس از چندی شورای نو بسند گان 
محله با به استتنای بک نفر بلیس تزاری دست‌گیر کردند. 

۶ تنها عضو آزاد شورای نو سند گان محله؛ «رزن کارگر» آناالیزارووا؛ در روز 
هشتم مارس ۶4 نخسنین شمارة مجله را به تتهانی انتشار داد و زنان را گرد محورشعار 
«حق رای برای زنان کارگر» بسیج کرد. در حقیقت این شعار به مفهوم دعوت برای 
سرنگوتی حکوست استبداد نزار بود. 

۵ ۱۹۱ با آغاز جنگ جهانی اول» زنان بیشرو کوشش بسیار کردند که روز 
شسیه ارس «روز تظاهرات زنان برضد جنگ» اعلزم شود اما به علت اد فتحی اوضاع 
اجتماعی وعدم درک اهمیت ابن مسئله و نیز خیانت برخی از گروههای سیاسی به 
مبارزات هردم؛ این تظاهرات انجام نشد. درسال ۱۹۱۵ تظاهرات «روز زن» تنها در 
نروزبرگزار گردید. 


۰۷ ۸ مارس [۲۳ فور بهُ] ۱۹۱۷ تظاهرات زنان برضد جنگ وتزار بسم بود. 
نود وسیعی از زنان زحمتکش به خیابانها ر بختند تا برضد جنگ: گرسنگی: نسرفا و... 
اعتراض کننك, 

کارگران روسی با اعتصابات یکپارچه در پتروگراد از نظاهرات زنان پشتیبانی 
کردند. محبوع؛ این حرکات به نظاهرات سیاسی پرشوری علیه تزار سم مبدل شد. این 
روز در تاریخ روسیه روزی فراموش نشدنی است. انقلاب فور به دراين روز آغاز شد. 
یک هفته بعده روزنامة پراودا درمقاله‌ای با عنوان «روزبزرگ» چنین نوشت: «اولین روز 
انقلاب. روز زنان است. افتخار برزنان باد؛ افتخار به ابن روزجهانی باد» افتخار برزنانی 
که در روز خود به خیابانهای بتروگراد گام نهادند. » 


از آن سالا تا کنون در این روز در تقاط مختلفا حهان هبواره رو بدادهای فابل 
ذکر پیش می‌آبد که حاکی ازشرکت زنال در مبارزات طبقانی دموکرانیک است. 

| کنون دیگر در کشورهای پیشرفنه جهان؛ بر پاداشتن چشن و جلسه‌های سخنرانی 
همچون یک سنت اجتماعی از جانب توده مردم بذیرفته شده است. در بسیاری از کشورها 
هردهمی که می خواهند همبستگی خویش را با نهضت بای اسنوار ومبارزات دلیرانه زنان 
بازگو کنند؛ در قدرسه و دانشگاه وخیابان به زنان شاخه های کوجعی از گل میموزا 


شمصیور8 و 
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کتانب جمعه 





رن»خانواده 
و قانون مدنی ابران 





هی گنو ینند که هدف از وضم قوائین» تنظیم روابط احتماعی افراد حامعد 
ات2 ت. آنجه پس از ادای این جمله معمولا فراموش می شود طرح این برش است 
که متا ومعیارتظیم روط اجتماهی از ریق وضع فان چیست 0 ۳۷ 
قانونگذار روابط احتماعی و | در مورد سهم الارث ۳( 
براببر دختر از پدر ارث می برد. پاسخ دهند گان معمولا به جوابهانی متوسل می شوند 
که محتوای گفنگ وهی دازند. آنان اغلب مفاهیمی نظیر خردء عدالت» 
فصلحت احتماعی ۳ اراده الهی را پیش می کشند؛ با وحود اختلافات فیز بولوز یک 
راعلت وجود قوانین تبعیض آمیز در مورد زن و مرد می شمارند. بی آن که برای 
اثبات ادعای خود به دلایل علمی محکمی متوسا ل شوند. ویا اینکه مانند واصعین 
فانون اساسی حمهوری اسلامی ایران اعلام می کنند که «جمهوری اسلامی نظامی 
است برپاي؛ ایمان ببه: ۱- خدای یکتا (لااله الاللّه) و اختصاص حاکمیت و 
وا و امراو. ۲- وحی الهی ونقش بنيادي آن دربیان 
تین ۰ به عبارت دیگز همانطور که در مقدم؛ قانون اساسی نیز متذ کر شده اند؛ 
0 که مبین ضابطه های مدیر یت احتماعی است بر مدار قرآن و 





۱- اصل دوم 


۳۲ 


ستت جر یأن هی ناید...0 ۰ یعتی واضعین قائون اساسی از این فرض حرکت 
کرده‌اند کنه قانونگذاری ( تشر یع) اختصاضص به خحدای یکتا دارد و بنده را در آپن 
مبان نقشی نیست. قوانین خدائی در قرآن مضبوط و یا از طر یق صنت به ما منتقل 
له و وطیفه بندگان اطاعت از این قوانین لایتفیر الهی است؛ و اگر وضع قوانین 
جدید لازم افتد باید با درنظر گرفتن قوانین الهی و درچار چوب آن مقرزات جدید 
وضع گردد." تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای می با احکام اسلام به 
فتهای شورای نگهبان وا گذار شده است. 

به این نرتیب ضوابط و معیارهای حا کم در تنظیم روابط احتماعی در مورد 
ما ایرانیان خرد و عدالت و.... نیست؛ بلکه قران و سنت است. الته از نظر 
واضمان قانون اساسی کنونی؛ تمامی این مفاهیم در احکام اسلامی تبلور می یابد. 
اما آیا براستی پایه و اساس کار قائونگذار را در وضع قوانین همین مفاهیم تشکیل 
می‌دهند و اگرچنین است مقررات راجع به خر ید وفروش برده با کدامیک از این 
مواز ین تطبیق می کرده است؟ 

ژد کی و مرگ قوانین به ها نشان می دهد که اولاً ضوابط حاکم بر 
وضعشان نباید مطلق های از قبیل خرد و عدالت باشند. بلکه باید معیارها و ضوابط 
دیگری در انن امر دخالت داشته است. تانب این مماهیم خود در هرزمان مصادیق 
هعینی دارند» جیزی که در یک زمان عین عدالت است در زمانی دیگر ظالمانه 
جلوه مسی کند. از این رو باید پایه و اساس حکومت این یا آن قانون را در جای 
دیگری جستجو کرد. 

سیر کوتاه و وافعبینانه ای در تاز یخ نشاد می دهد که پیدايش حقوق در این 
با آن مورد همیشه با تحولات اقتصادی- احتماعی توأم نوده است. مثلاً اشمحلال" 
همبائی طبیمی» حقوق خصوصی را همزمان با مالکیت خصوصی بوجود می آورد و 
آمالفی نخستین شهر قرون وسطاست که به وضع مقررات و قوانین مر بوط به حقوق 
در باتی می پردازد؛ ز برا تحارت در یانی ترده‌ای دارد. همحنان که با اکتشات 
صنعت و تحارت ابتدا در ایتالیا و سپس دز سرزمینهای دیگر مالکیت حصوصی رشد 
کرد» حقوق مدنی درم معمول شد. تکامل حقوق در تمام کشورهای ارو پانی 
پر پایه حقوق رم با رشد بورژوازی آغا شد. در ایران قوانین مر بوط به ثبت اسناد و 
امنلاک نغد از اضمحلال شکل مالکیت دولتی بردهات درطی فرن نوزدهم و قوام و 
۲- شیوه حکومت در اصلام. ۱ 


۳- اصل جهارم قانود اساصی: 





۳۳ 


کتاب جمعء 


تحکیم مالکیت خصوصی بر آنها دز اوایل قرن بیستم به تصویب رسید. 

بناپراین مقررات و قوائینی, که در طول تار یخ بشر بتدر یج پوجود می آیند؛ 
تکامل یبد و منسوخ می خوند پا بافی هی ها ننلیس. از روح عدالت حوی انسان 
سرچشمه نمی گیرند بلکه محصول شرایط خاص اقتصادی- اجتماعی و 
تحولا تی اند. که در این زمینه در این با آن جامعه رخ می دهد. البته باید توحه 
داشت که قوانین و مقررات حاکم در یک جامعه را نمی توان تنها بازتاب ناب وحه 
افتصادی دانست, ز یر این قوانین و مقررات هرجند بروجه اقتصادی تکیه دارند, 
خود دارای استفلال نسبی اند و هر تخییری در آن به نویه خود برسایر وحوه حاهعه 
(وجه فضانی- سیاسی و وحه اقتصادی) اثر می گذارد. از این رو هدف از این 
مختصر تنها تشر یج و توصیف قوانین مر بوط به ازدواج» طلاق؛ زوجات» حقوق و 
اختیارات والدین دسبت به فرزنداد پرای اثبات ماهیت تبعیض امیز و اسارت 
بارشان نیست بلکه تحلیل ر یشه‌های نار یخی وضع این قوانین بمنظور ارز یابی 
هماهنگی این مقررات با شرایط مادی جامعه هدف اصلی ما در این بحث است. 


قوانین مر بوط به تشکیل و اداره خانواده در قانون مدنی ابران 


الف- نکاح 5 
در این میحت به بررسی تمام مقررات حا کم بر امرنکاح نمی پرداز یم پلکه 
تنها شکل آن را بررسی می کنیم . این انتخاب برای پرهیز از تطو یل کلام و بمنظور 


نمایاندن منطق مشترکی است که نکاح و طلاقرا در قواتین مدنی ابران سامان 


ی دهد به عبارت بهتر می خواهیم تشان دهیم که ی‌گونه مقررات حا کم بر طلاق 


خود حاصل و نتیحه شکل ازدواج است. 

در قانون مدنی ایران نکاح جزء عفود بحساب می آید. یعنی فراردادیست 
که بین زن و هرد هنعقد می شود. در عقد نکاح زن فروشنده و مرد خر بدار است, 
کالائی. که طبق این قرارداد مبادله می شود تمتع مرد از جسم زن برای مدت نامعین 
(نکاح دانم) با معين (نکاح منتقطع) در برابر پرداخت مهر و نفقه است. به عبارت 
ساده‌تر مرد دراین معا مله تمتع از حسم زد را در برابر پرداخت مهر ده خحود اختصاص 
می دهد . عقد نکاح از تحاظ صوری با عقود دیگر تفاوتی ندارد حز اینکه بهای 
کالای مبادله شده را مهر می خوانند و مقررات و شرایط خاصی به سبب نوع کالای 
مبادله شده (تمتّم از جسم یک انسان) بر آن حا کم است. 


۳ 


۳۵ 





مهر اگر به تراضی,طرفین تعیین شود مهرالمسمی نامیّده می شود و اگر بعد 
از عقد و فبل از رضایت بین زوحین نزدیگی واقع شود زوجه طبق ماده ۱۰۸۷ 
مستحق مهرالمل خواهد بود. طبق ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی, هلاک تعبین مهرالمثل 
حال ز از حیث شرافت خانواد گی وسابر صفات و وضعیت اوسبت به مائل و 
افران و همچنین معدول محل وغیره است. یعتی زث کالائی است که بهای او با 
توجه به وضعیت طبقاتی ز یبائی وملاک هانی از این قبیل تعیین می شود, 
ب- حدود آزادی درانتخاب 


در قانون مدنی ایران مرد در انتخاب همسر کاملاً آزاد است و می تواند بازن 
غیر فمسلمالن و با با تبعه خارحه ازدواج کند؟ این آزادی انتخاب برای زا وحود 
ندارد, براساس ماده ۱۰۵۹ قائون مدنی نکا- [ماه با ع مجلمجایز تیمیت. تکاح 
زث آبرانی با تبع خارج نیز بیدا اجاة دوات صورنت گیرد (ماده ۱۰۰ ق, ‌( 
ان دوماده سند مشخصی از ینش فانودگذ از تست به زن ارایه می دهدد. از نظر 
قانونگنا ار ژن موحودی است که تحت انقیاد شوهر قرار دارد و در این رابطه دین 
وعلائق ملی خود را به آسانی وامی نهد. 

ازدواج دختر با کره نیز موقوف به احازه بدر و حد پذاری است و هرگاه بدر و 
جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کنند دخترمی تواند با معرفی 
کامل مردی که می خواهد به او شوهر کند وشرایط نکاح و مهری که بین آنها 
قرارداده شده به دفتر ازدواج مراجعه کند و توسط دفتر مذ بور مراتب را به بدر با حدّ 
بدری اطلاع دهد بعد از ۱۵ روز از تار بخ اطلاع دفتر مز بور می‌تواند نکاح را وافغ 
سازد. (ماده ۱۰۴ ق. 1 و با وصع اس مادا وگلا اد با هس در 
مورد انتخاب همسررنفی کرده است و اصل را برعدم امکان تشخیص درست ت او فزار 
داده. سن تحصیلات و شغل در این میال موتر نیست. . صرف با ک رگی امکان 
تشخیص درست را از دختر سلب می کند! 
۳ 

طبق ماده ۱۱۰۱ ق.م نفقه زن به عهده شوهر است. ماده ۱۱۰۷ تصر بح 
می کند که «نفقه غبارت است از مسکن والبسه و غذا و اثاث البیت که بطور 
متعارف با وضعیت زن متتاسب باشد و خادم درصورت عادت زد بداشتن حادم یا 


فاده ۱ ۰ ازدواج + بعضی از مسست‌خا میم و مامور ین رسمی و محصلین دولتی را بارثی که تعف 
خارجه باشد تور ۳ در اینجا شغل باعث محدودیت می شود نه جنس. 


۳۵ 


کتاب حمعها: 


احتیاج "و بواسطذ مرض يا نقضان اعضاء» . آیا این مواة حکایت از شأن و ارج 
فراوان زن از نظر قانونگذار دارد؟ شک نیست که طوطیان شکر شکن که کاری جز 
تبوخیناه و تسس این احکام ندارند پاسخ خواهند داد که احترام بی حد و حصر 
سا ود ۲۷ ۱ ۳ 3 ۳۹ 5 ۰ ۳ ۱ 
قانونگذار نت به زن موحب می شود که شوی ر املزم کند تا مخارج نکهداری او 
را محناسب با وضعیتی که قبل از ازدواج به آن عادت کردم یعتی متناسب با 
3 سس 

شوونات زل بپردازد وحتی ار این وجود عز یز عادت به انجام کارهای خانه 
نداشت شوهر موظف است مخارج استخدام خادم را نیز تقبل کند. 

حکُونه است که اعتقادات و باروی‌های جزمی عده‌ای می‌تواند این جنین 
سذ راه تحلیل درست قوانین گردد که زن را نه به عنوان موجودی که در زندگی 
زناشوئی شر یک مرد و بار و یاور اوست بلکه بعنوان شیثی دز نظر می گیرد که مرد 
مکلف به پردااخت مخارج نگهدازی آن است. این که آیا انتطاعت مالی مرد 

1 ه س_ ]۱ ۰ ۰ ۳ 4 0 
امس‌کان پرداعنت مخارج نکهداری الما ر می دهد با نلا ایدا مطرح ۳ طبق ماده 
۹ ق. م. اگر شوهر از پرداخت نفقه عاجز باشد زن می‌تواند به حا کم رجوع کند 
وحاکم شوهر را اجبار به طلاق نماید. به این ترئیب پیوند زناشونی در اثر عجز مرد 
از تناضیرن مخارج نگهداری زن (تامین مخارج نه برطبق استطاعت مالی مرد بلکه بر 
1" 1 1 ۴ ۳-0 ۳۹ ۳ 2 

اساس شوونات شخصی و طبقاتی زن) کسسته می شود. و این همه تسانه احترام 
فراوان قانونگذار به شیثی است که زن نام دارد. 
د- انار حقوفی عقد نکاح 8 

بعد از انجا مراسم عقد. اقامتگاه ژن * همان اقات‌گاه شوهر است (ماده 
۱۰۰۵ ق.م.) ماده 4 ۱۱۱ گم نیز حکم می کند که «ژن باید در منزلی که شوهر 
نعیین می کند سکتی نماید...» طبق این ماده تعیین محل سکونت ه با رضایت 
زوجه که طبق تصمیم شوهر انجام می شود مگر این که اختیار تعیین منزل به زن 
داده شده باسد. 

قانون (حبز در مواردی معین اقامتگاه دیگزی حز اقامتگاه شوهر زابرای رن 
نمی شناسد و این به آن معناست که زنان از نظر فانونگذار شغل دیگری جز 
خانه‌داری ندارند تا «مرکز مهم امورشان» نه حانه؛ که محل کار باشد (ماده ۱۰۰۲ 
بغ ز بزنوس ۵انگاه کنید,) 





و طبق ماده ۱۰۰۲ قا.م.: افامتگاه هرشخص محلی است که در آن سکونت داشته و مر کز مهم امور 
او نیز در آنجا باشد اگر سحل سکونت شخص غیر از مرک مهم امور او باشد م کر امور او اقات‌گاه 
قوب ایتتاز 


۳۹ 


براباس ماد ٩٩1۳‏ گام ر وابط شخصی ومالی روحین تابع قوانین دولت 
مبحوع شوهر است. باید توجه داشت که ماده ٩٩۳‏ از احکامی نیست که با توافق 
طرفین تغییر کند. بنابراین تمایل زذا و یا توافق ز وجین در اين مورد نی اثر است. 

طبق ماده ۱۱۱۷ ق. شوهر می تواند زن خود را از حرفه و صنعتی که 
مشافی مصالح خانواد گی یا حیثیات خود بازن باشد منم کند. ماده ۱۸ قانون 
خمانت حانواده با قبول حق متقابل اما مشروط برای زن این ماده را تعدیل کرد؛ 
«شوهر می تواند با تائید داد گا زن خود را از اشتفال به هرشغلی که منافی مصالح 
خانواد کی با حیشیت خود یازن باشد منع کند, زن نیز می تواند از داد گاه جنین 
تقاضائی [را] بتماید. داد گاه در صوزتی که احتلالی در امر معیشت خانواده ایساد 
نشود مرد را از اشتغال به شغل مذ کور منم می کند.» 

بنابراین او برای متع زد از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی 
است تایید داد گاه لازم است. ثانیاً این حق برای زن نیز پذیرفته شده, البته قبول 
تقاصای زن مشروط به این است که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود. 
اکنون طبق مصوبات شورای انقلاب جمهوری اتلامی ایران قائون حمایت خحانواده 
لغو و همان مصوبات ق. 1 لازم الاجراست. بذابراین مرد می تواند شغلی را که 
مخالف مصالح خانوادگی و حییّت زن و خود او باشد انتخاب کند وزن را در ایر 
میان حق اعتراضی نیست. 


ه . رباست خانواده 


ماده ۱۱۰۵ ق, م. اعلام می کند «در ر وابط زر وحین ر باست خانواده از 
خحصائص شوهر آست .»4 فرهنگ فارسی عمید خصانص را جمم خاصیت دانسته و 
آن را حنین معنا کرده استت: «طبیعت؛ حوق » انر؛ طبیعت مخصوص کسی با 
چیزی» فایده و اثر چیزی» بنابراین می‌توان نتیجه گیری کرد که طبیعت و خوی مرد 
اقتضا صی کند که رنئیس خحانواده باشد و طبیعت زن عقتضی فرمانبردن است. و 
خانواده نهادی نیست که با همکاری و مسئولیت مشترک زوحین اداره شود بلکه 
نهادی است دارای سلسلهُ مراتب ر یاست و مرئوسی: فرماندهی و فرمانبرداری. 


و. روابط والدین با فرزندان 
۱ ولابت 
طبق مقررات قانون مدئی افراد تا رسیدن به سن قانونی ۱۸ سال تمام 


نمی توانند امور حقوقی خود را شخصاً اداره کنند. از این رو یک نماینده قانونی و 
قهری برای اجرای اعمال حقوقی (خر ید و فروش...) افراد کمتر از ۱۸ سال تمام 
و تاه این نمانندهع ولی تام دارد, طیق ماده ۱۱۸۰ گ. 1 طفّل صعس بحت 
ولابت قهری بدر وج بدری است. سعاده ۱۵ ق.م حمایت خانواده در این فانون 
تغییراتی داد و اعلام داشت: «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می باشد و در 
ضورت ثبوت ححر یا خیانت يا عدم قدرت و لیاقت او در ادار؛ امور صغیر یا فوت پدر 
به تقاخبای دادستال و تصو یب ۳1 شهرستان حق ولابت به هر یک از حد بدری 
وبا مادری تحلق ۹ در صورتیکه مادر صغیر شوهر اختیار کند حق 
ولایت او ساقط خواهد شد.,.» بنابراین هی بینیم که قانون حمایت خانواده ولایت 
مادز را بیش ‌بینی کرده اما حدودی برای آن فاثل شده که رعایت نکردن آن موحب 
سلب حق ولایت است (ازدواج مادر) . 

همانطور که کت کفتیم مقررات قانون حمایت خانواده از سوی شورای 
انقلاب لغو شنده و همان مىصویات قانونتمدنی لازم الاجراست. یعنی مادر ابداً 
نمی تواند ولی قهری فرزند خود باشد. بند ۵ اصل بیست و یکم قانون اساسی نیز 
برانن نکته تا کید می کند: «قیموست فرزندان به مادران شَایسته در حهت غبطة آنها 
در صوربت فبودناولن شرعی 6 اعطا تخواهد شد. در امر ولایت قهری مساأله خایستگی 
بدر و حد پدری ابدا مطرح نیست , آها الخراز کاینتگی مادر برای اعطای فیمومت 
لازم است و حتی اضافه کنیم که ولابت» طبق قانون مدنی» با اثبات خیانت و 
ناتوانی یا عدم لیاقت نیز ساقط نمی شودء بلکه یک نفر امین به وی منضم می شود 
تا حلوی اقدامات غیرقائونی و نادرست وی" گرفته شود (مواد ۱۱۸4 و ۱۱۸۵ و 
).اما البته قیمومت به مجرد اثبات یکی از این امور ساقط خواهد شد. 
۲ حضانت 

حشانت به معنای برستاری ونگهداری کود ک است. طبق مادة ۱۱۹۹ 
ق. م: «برای نگاهداری طفل مادر تا دوسال از تار يخ ولاذت او اولو یت خواهد 
داشت. بعداز انقضای این مت حضانت با پر است» مگر تسبت به اطفال اناث 
که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.» البته اگر در مدتی که حضانت 
با مادر استء مادرمبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حضانت با پدر خواهد 
بوذ (ماده؛ُ ۱۱۷۰) بتابراین حق مادر در حضانت طفل تا دو وهفت متالگی قیبز 
مشروط به محرد ماندن اوست. 1 

تفاوتی که در آمر حضانت فرزندان توسط مادر میان دختر و پسر قاثل 
شده‌اند شاید حکایت از آن داشته باشد. که قانونگذار می خواهد مکانیسم همانند 


۲۸ 





سازی )٩(‏ در مورد دحتر وپسر رعایت شود. بعنی پسر امکان یابد تا با پدر 
همائندسازی کند و دختر با مادر. 

مىاده ۱۲ فائوك حمایت خانواده مواد هر بوط با حضانت را تغییر داد و اعلام 
داشت: در کلیه مواردی کنه گواهی عدم آمکان سازش صادر فی .شود داد گاه 
ترتیب نگاهداری اطفال... را با توحه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت 
اطفال تعیین می کند...» بنابراین طبق این ماده ترتیب حضانت طفل ثه با قبول 
اصل اولو یت پدر در نگاهداری فرزندان بلکه باتوجه به وضعیت اخلاقی و مالی پدر 
و مادرو مصلحت اطفال تعیین می شود یعنی ضوابط دیگر جای اب اولو یت حق 
پذر به عنوان ملا ک تعیین ترتیب حضانت راامی گیرد. 


ز, انحلال عقد تکاح 


عقد تکاح به قسخ با به طلاق در ازدواج دانم: و بدل مدت در عقد منقطع ؛ 
منحل می‌شود. ما در این چا از تشر یح هم موارد.فسخ نکاح خوذداری می کنیم و 
به ذ کر این نکته بسنده می کنیم که جز در مورد جون ادواری و مستمر (ماده ۱۱۲۱ 
ف. مِ( موارد فسخ نکاح در مورد ان یکی نیست , در مورد هرد فقط عیوبی ایحاد حق 
فسخ برای زن می کند که مان از ایفای وظیفة زناشوئی شود (ماده ۱۱۲۲), اما 
برای زد عیوبی نظیر زمین گیر بودن؛ نابینائی یا جذام و برص (یک نوع بیماری 
پوستی ) علاوه بر قرن ( استخوان زائدی که در حلوی آلت تناسلی بعضی از زنان 
است و مانم نزدیکی می شود) و افضاء دیکگی بودن مجرای حیض و غایط یا مجرای 
بول و حیض) موجب ثبوت حق فسخ برای مرد است (ماده ۱۱۲۳ ق. م) 

نکاح دانم با طلاق منحل می شود. طبق فاده ۱۱۳۳ گ. م مرد می تواند 
هروفت که بخواهد زن خود را طلاق دهد وحق نامشروط و تامحدود دارد. اما زن 
فقط در موارد معین آن هم با ضدور حکم محکمه می تواند طلاق بگیرد. این موارد از 
انن قرارند: 

اک هرگاه شوهر حهارسال تمام غایب مفقودالا تر ناشند (م. ۹ قم) 


4 توت نع | عبارتست از یک مکانیسم دفاعی ناحردا گاه که ببسیلا آن 
طفل تصویر دهنی شخص را درون ذهن می برد و از آن پس رفتار» افکار و گفتار او پمانند شخصی 
می شود که تصو بر ذهتی او را به درون برده است. همانندسازی از شیرخوارگی آغاز می شود. اما در 
برحی از مرااحل زندگی فرد از این مکانیسم بیشتر استفاده می کند منجمله در فاصله ۴ تا ٩‏ سالگی ویا 
در بلوغ و توجوانی . 


۲ 
۱ 





۲- هر گاه شوهر از دادن خرحی به زن خودداری کند و محکمه هم نتواند 
او را مجبور به پرداعت آذْ کند یا از پرداحت نفقه عاجز باشد (م. ۵۹ ق: م) 

۳- هبرگاه شوهر سایر حقوق واجبه زن را ( کنایه از نزدیکی جنسی است) 
انحام ندهد و اجبار او هم براین امر ممکن تیاسلدء ( ماده ۱۳۹ ق. ع. ۱ 

4- سبوء معاشرت شوهر به خدی که ادامة زندگی زن را با او غیرقابل 
تحمل سازد (ماده ۱۱۳۰ ق. مِ 
برای زد موحب مخاطره باشد (عاده ۱۱۳۰ ق. ٍِِ 

در این موارد زن مي تواند برای طلاق بحا کم رجوع کند وحاکم شوهر را 
پس از ثبوت امر وادار به طلاق کند. 

زن می تواند در ضمن عقد ازدواج شرط کند که اگر مرد زن دیگر بگیرد یا 
رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن و کیل و وکیل در 
توکیل باشد که پبس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی ود را 
مطلقه سازد (ماده ۱۱۱۹ ق. م). 
ِ قانون حمایت خانواده مواد قانون مدنی را در مورد طلاق تغییر داد و انجام 
آن را مشوط به صدور گواهی عدم سازش از محکمه کرد که غیر از موارد مذ کوي در 
فانوت مدئی عبارتند اژ؛ 

۰۱ ص‌ رعاست دستور داد گاه در مورد منع اشتغال به کار با حرفه ای که 
منافی یا مصالح خحانوادگی با حیثیات شوهریا زن باشد. 

۲ محکومیت زد یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا 


۳ 


7 ۳ ابتلاء به هررگونه اعتیاد مضر که به تشخیص داد گاه به اساس زند.گی 
خانواد گی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشوئی را غیرممکن سازد 

و هیرگاه مرد مسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص داد گاه نسبت به 
همسران خود احرای عدالت نشماید, 

۵ هر گاه نکی از زوجین تراک زند گر خانفاه کر -کن 

٩‏ محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مفایر با 
حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد. ۱ 

۷ در صورت عقیم بودت یکی از ز وحین. 

۳+ 


این موارد بیانصمام پنج مواردی که قیلا فعّط مشمول زناك می شد بانضما 
هورد حنوت در موردی که فسخ نکاح ممکن نبود و عدم تمکین زن 0( 
۶ مورد) برای زد و مرد هردو مجوز درخواست گواهی عدم امکان سازش را فراهم 
می کرد ۱ 
مواد قانون حمایت خانواده طبق تبصره ۲ ماده ۳ قانون داد گاههای مدنی 
خاص مصوب شورای انقلاب در مهرماه ۱۳۵۸ بطور ضمنی لفوشد. ز برا تبصره 
مقرر داشت که موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر شده 
اما در موردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ ق. م تفاضای طلاق می کند داد گاه 
بدواً حسب اي کر یمه فان خفتم شقاق... موضوع را به داوری ارجاع می کند و در 
صوزتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج داده خواهد شد. در 
صواردی که بین زوجین توافق شده باشد مراجعه به داد گاه لازم نیست. بنابراین با 
تصویب قانون داد گاههای مدنی حاص از تصو یب شورای انقلاب سرتوشت زن 
یکسره به مرد وا گذار شده و اجرای مقررات قانون مدنی در مورد ولایت و حضانت و 
تعدد زوجات توام با تخصیص امر طلاق به مرد حر به‌های محکمی برای به انقیاد 
کشاندن زد در اختیار مرد قرار داده است. 


ح. تعدد زوجات 


ایران از ممالکی است که نظام تعدد زوجات را پذیرفته است. تعدد 
ژوحات در ابران می تواند در چارچوب نکاح دائم یا منقطع واقم شود. در جارجوب 
نکاح دائم تعداد زنانی که به عقد ازدواج مرد درمی ایند محدود است. اما مرد 
می تواند از طر یق نکاح منقطع با زنان بیشماری ازدواج کند. 

تفاوت های نکاح دائم و منقطم از اینقرارند: 

9 نکاح دانم همست ندارد ی درحالی که تموحب ماده ۱۰۷۵ «نکاح وفتی 
منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.» مدت نکاح منقطم باید کاملا 
معین شود (ماده ۱۰۹ گا. ( 

۲ به میحب ماده ۱۰۹۵ «در نکاح منقطم عدم ذ کر مهر در غقد موحب 
بطلان است.»؛ درحالی که به موجب ماده ۱۰۸۷: «اگر در نکاح دائم مهر ذ کر 
نشده با عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح ات ...) 

۳ نکاح دائم با طلاق و نکاح منقطم به بذل مدت متحل می شود (مادة 
۰ ق. ء) 
۳۹ 


کتاب جمعه 


6 . درعقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده باشد (مادة 
۳ ق. ۶) 

در حالی که درعقد دائم تفقة زد به عهذ شوهر است (مادة ۱۱۰۹ ق ( 

۵. ده طلاق"مه ظهر و عده در نکاح متقطع چه در حالت بال مدت وچه 
در مورد انقضاء ان دو طهر است., 

نکاج منقطم شکلی از ازدواج است که هه مرذ احازه می دهد تا با پرداخعت 

بل ی ۳ زنان متعدد روابط حنسی برقرار کند» بی آنکه‌لزم باشد مخارج 

زند گیشان را تأمین کند. تعیین مبلغ شرط صحت نکاح منقطع است و گر در نکاح 
منقطع مبلغ ذ کر نشده باشد عقد باطل است. 

همانطور که گفتیم ایران نظام تعدد زوجات را پذیرفته است. با تصو یب 
قانود حمایت خانواده از لحاظ قانونی برای مدت کوتاهی حقوق هرد در این زمیتة 
اند کی محدود شد؛ زبرا طبق ماده ۱٩‏ این قانوك مرد نمی توانست با داشتن زد 
همسر دوم اخعیار کند مگر در مواردی که 

۱ همسر اول رضایت می داد . 

۲ همسر اول قادر به ایفای وظایف زناشونی نبود. 

۳ زن از شوهر تمکین نمی کرد. 

4 زن به حنون یا به مرض درمان تاپذیری دحار می شد که دوام زناشونی 
برای شوهر مخاطره آمیز بود. 

۵. زن به حکم قطعی به مجازات پنجسال حبس یا بیشتر محکوم می‌شد. 
, رن به اعتیاد مضر مبتلا می شد. 
زن زندگی خانوادگی را ترک می کرد. 
. ژد عقیم نود , 
. زن غایب و مفقودالا ثر می شد. 
بق مادة ۱۷ دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق 
از زن فعلی و احراز توانانی مالی مرد و احرای عدالت در مورد بند یک ماده ۱۹ 
(رضایت همسر) اجازه اعتیار همسر جدید می‌داد. پنابراین می‌بینیم که مطابق 
قانون حتی در موردی که هس اول رضایت داده اجازه دادگاه منوط به احراز 
توانائنی هرد و احرای عدالت شده است. در تمام مواردی که داد گاه احازه اختیار 
همسر دوم می‌داد؛ همسر اول حق داشت اگر بخواهد تقاضای گوافی عدم ایکان 
سازش کند و اگر مردی بدون تحصیل اجازه مبادرت به ازدواج می کرد به حبس 
حنحه از ششماه تا یکسال محکوم می شد که مجازات وتعقیب کیفری در صورت 


ی بح اقب 


۳۲ 











گذاشت همسر اول موفوف می ماند. همین محازات در مورد ود و سردفتر ازدواج و 
زن حدید که عالم ده ازدواج سایق هرد بود اعمال می شد. البته باید توحه داشت که 
اجراي مقررات مواد ۱۳ و ۱۷ فانون حمایت خانواده و بخصوص محازات و تعقیب 
کیقری شوهر با توجه به شرابط حاکم بر جامعه بسیار مشکل بود. ز را مردات اغلب 
تنها نان آور خانواده بودند و از این رو تعقیب کیفر یشان برای رن که در بیشتر موارد 
دارای فرزندان متعدد است گرفتاری ها و مشکلات بیشمار ایحاد می کرد؛ و اصول 
با روحیه و طرژ تشکر حاکنم ببر محیط هماهنگ نبود. جز این مرد به ۰ دلیل 
موقعیت برتر خود در اجتماع و خانواده می توانست با توسل به تهدید ویا پر اشتن - 
مخارج رند کی زن و فرزندانش» همسر اول را وادار کند تا در برابرتمایل اوه 
ازدواج با نک رن دیگر سر تسلیم فرود آورد. مقررات محدود کننده فاتون حمایت 
خانواده در این هورد ثیز با مصو بات شورای انقلاب لغو شده است و در حال حاضر 
مرد هی تواند یدود داشتن توانانی مالی ؛ کسب رضایت همسر اول و ندول شر ابط 
اخلاقی که اجرای عدالت را در مورد زنان ممکن سازد هر زمان اراده کرد همسر 
دوم اختیاز کند. 


ریشه‌های تار یخی مقررات حا کم بر خانواده در قانون مدنی 


پس از توضیح و تشر یح قوانین ناظر به ازدواج و طلاق در قانون مدنی ایران 
اکنون لازم است به استناج و تحلیل منطق حاکم بر آنها پپرداز یم تا بتوانیم 
هماهن‌کی و با عدم هماهنگی شان را با شرایط و اوضاع و احوال فعلی جامعه 
ارز یابی کنیم. 

ازدواج» طلاق و تعدد ز وجات در قانون مدتی ایران مجموعه هماهنگی را 
تشکیل می دهد ک. خط منطقی مشترکی آنها را به هم متصل می کند. شکل 
ازدواج از طر یق خر یدن) هم چگونگی طلاقرا ( که مرد می‌تواند هروقت که 
(بخواهد زن خود را طلاق دهد) تعیین می کند و هم علت منطقی تعدد زوحات را 
توصیح هی د هد . زمانی که با پرداخت ههرء تمتم ار جسم زنی برای مدت امین به 
مرد احتصاص می ابید مرد می‌تواند هر زمان که اراده کرد از حق مسلم خود در این 
مورد صرفنظر کند یعنی زن را طلاق بدهد. و باز وقتی نکاح از طر یق خر بدن تحقق 
می یاید افراد می توانند برحسب توانائی مالی خود با زذاك متعدد ازدواج نت .مها 
حون ممکن است این امر نظم حاهعه را برهم زند؛ یعنی سبب شود که بخشی از 
مرداث که توانگرترند زنان بیشماری را به خود اختصاص دهند؛ و حامعه دحار کمبود 

از 


کتاب حجمها: 


زن شود از این رو تعداه زنانی که مردان از طر یق عقد دائم می‌توانند با آنان 

ارتباط برقرار کنند محدود می شود. اما تعداد زنانی که می‌توانند از طر یق نکاح 

مت به مرد اتختصاص بابند امحدود است (تفاوت عده در نکاح منفطلم ۳ نکاح 
ین علت است که امکان مردان را در ارتباط با زنان گسترش دهد.) 


دانم به | 
حند همسری نیز از نظرتار یخی میراث ازدواج گزوهن است. این میراث 


تداوم آزادی حنسی کهن به سود مردان و قول یکتاشونی برای زثان است. به عقیده 





۳ 


و ِ ۳ ‌ 1 ۰ ۱ 
انکلس؛ فرمانروانی هرد بر برد گان زن و جند همسری در مرحله بالای بر بر یت بین 
۳ بِ ۱ 
ازدواج تار‌کیری وب‌کتناهمسرزی رد وحود امد ۰۸۷ انگلس معتقد است که (« این 
هردو شکل ازدواج (حند مرن وحند شونی) را هی توان استختانات با به اصطلاح 
محصولات تجملی تار بخی دانست؟ مگر این که در کنار هم در کشور واحدی 
وحود داشته باشخا که هبانطور که می دانیم هرگز جنین نبوده است. بثابر بان 
مردانی که از حالت حند همسری خارج شده بودند» نمی توانستند به زنانی که از 
حندشونی باقی مائده بودندء راضی بأسند. و حول تعداد مردال و زناد؛ گذشته از 
نهادهای احتماعی» تا کنون نسبتاً مساوی بوده, واضح است که هیچ شکلی از این 
ازدواج نمی توانسته شیوع عمومی داشته باشد. در حقیقت حند همسری از حانب هرد 
بطور وضوح محصول برده‌داری استت و به حند مورد استثناتی فیح ود می شود , در 
خانواده بدر سالاری سامی؛ فقظ پدر سالار و حدا کتریکی دونفر از پسران جند 
همسر بودند دیگران محبور بودند که هرکدام به یک زد راضی باشند. امروزه نیز در 
با خر ید برد کان زلابنه دست هی اورند؛ توده سردم در حالت یکتاهمسری به سر 
به این ترتیب شکل ازدواج وطلاق و تعدد زوحات در اپران به دوران 
مت ‌ ح- ۱ ۱ 
و طلای تابع هقر رات دیگری نوده ات که تیس از بیروری فلهانالع ۳ اسلام آوردن 
مردم شکل اسلامی ازدواج در ایران معمول شد. 
سایر قوائین و مقررات مر بوط به نخانواده و وابط زوجین پیز عمدتا متضمن 
۱ نفی نفشن برابر زن با مزد در تشکبل شلفه و به وجود آوردن فرزند و قبول 
ضرورت وحودی او فقط تا :۰ انی که نیازهای ابتدائی کود ک نظیر تغذیه و غیره 





۷ ی ۱۳۹,۱۷ متثا حا بواده و دولت تم جرد اخملراذه 


تا ان * قبترا آب "کاب : 








ایجاب می کند. 

۲ قپول سلسله مراتب فرماندهی و فرمانبرداری در روابط زوجین و عدم 
صلاحلیت ز و دختر در تصمیم گیری‌های مهم و تعیین کننده مربوط به خود وبا 
فر زندادا. 

ّ فول خی امبل عم ش رکت زد در تویژ احتماغی . 

همه این اصول حاکگی از تبلور نظام پدرسالاری در قانون مدنی ايرانْ است. 
پیدایش خانواده یارگیر که در کنار مادر طبیعی پدر طبیعی را قرار داده بود توام با 
سلسلة تغییرات و تحولاتی که نقش مرد را در تهیه مدابم غذا (از طر یق دامپروری) 
افزایس داد شرابطی را فراهم آورد تا نظام مادرسالاری جای خود را به نظام 
بدرسالاری بد‌شد و متابع ‏ نروت در دست مرد متمر کز شود. برافتادن حق مادری و 
استقرا نظام پدرسالازی به گفتة انگلس» دعانه شکست جهانی--ناز بخی ختس 
موئت نود , با ترنشستن این نظام؛ مهرد فرمانروای خایه سد و زد تنزل ممّام یافت: برده 
شد و بنده شهوت مرد وانزازی ضرف رای تزلید روز هدف این نظام که بر تفوق 
مود متکی است؛ تولید فرزنذان با ابو یت مسلم اننت تا ود فروت پدر را بهعنوان 
ورئه طبیعی او به ارث برند. 


نضاد مقررات حقوقی مر بوط به خانواده با شرادط 
اجتماعی- اقتصادی حامعةه ابران ۱ 
جامعذ ایران در فاصلاً قرون ششم تا وزدهم از لحاظ اقتصادی دستخوش 
تغیسیب ات و تحیلات عمیسقی + تا از[ از قبرت نما دهم به مد اند که هم له با رنه 
1 و ساختار اجتماعی افتصادی ايران به تدر یج متلاشی شّد تا بتواند 
پاسخگوی نیازهای سرمایه‌داری جهانی شود, رشد روانط سرمایه‌داری ضرورت 
استشمار و بهره ,پبردازی از ثیروی کار زنان را در بخش های مختلف اقتصادی 
اداری و فرفنگی فراشم آورد و موحب شد تا زنان از کنج خانه به عرصه "ماع 
رانده شوند, 
کار بسیاری از زنان دیگر به زایش و پرورش فرزندان محدود نیست. آنان 
برحسب موقعیت طبقاتیشان در تقسیم کار بدنی و فکری ادغام شده‌اند. در اثر این 
تفییرات سیاری از فوانین فلسف؛ وحودی خود را از دشت داده‌اند. نففه برای ژنانل 
شاغلی که در تأمین مخار ح زندگی خحانواد گی سهم دارند دیگریکلی نی معناست . 
به این ترتیب می بينيم که تضباد میان مقررات قانوئی مر بوط به خائواده با 
شرایط وآقعنی روز پروز عمیق تب می‌شود. انگلس ی گوید: («فلمروهای 
۳۵ 


کتاپ جیهه 


ایدئولوژ یک مذهب. فلسفه و غیره از بقایائی ت رکیپ شده‌اند که به ماقبل تاو یخ 
می رسند» .)٩(‏ امروزه این بعّایا و یا مقررات و قوانینی که میراث ادوار پیشین 
نار یخ‌اند دیگر هماهنگی خود را با شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه ما بکلی از 
دست داده است. اما این ناهماهنگی سبب نمی شود که این مقررات حودبخود لغو 
شود و جای خود را به مقررات دیگر بدهد. ز برا وجه ایدئولوژ یک هرگز بازتاب 
ساده وحبه اقعصادی نیست. البته تعیین افتصادی در مجموع براین ساختار اثر 
می گذارد. اما اقتصاد هرگز بطور مستقیم و مکانیکی تعیین کنند؛ وجه ایدئولژ یک 
نیست؛ «موقعیت اقتصادی پیامد خودبخودی ندارد.» ز پرا تقسیم کار یدی و فکری 
در جامعه موجب می شود که اشکال شعور اجتماعی (مقررات حا کم بر جامعه یکی 
از اشکال شعون احتماعی محسوب می شود) در نظر بسیاری از مردماد چیزی جز 
شعور برخاسته از یک پراتیک ععین جلوه کند و افراد گمان برند که این اشکال 
واقعاً معرف جیزی هستند بی آنکه از واقعیتی نشأت گرفته باشند. از این رو منشا 
قوانین و مقررات حاکم را در مفاهیمی نظیر عدالت» خرد و.., جستجو کنند و 
اعتبار و نقوذ ابدی برایشات قائل شوند. 

از این روی ابقا و احیای مقررات مر بوط به ازدواج و طلاق و تعدد. 
زوحات را که نشانگر دورانی است که زن هنوز به عرضه تولید اجتماعی گام ننهاده 
بود. عملی ارتجاعی قلمداد می‌شود. برای تسر یع آهنگ رشد سیاسی» فرهنگی و 
اقتصادی حامعه و شکوفائی شخصیت زلا؛ به جای «بزر گداشت» صفری و کلامی 
و باید اقدامات سر یم و جدی درجهت تغییر قوانین و هماهنگ کردن آنها ‏ 
شرایط واقعی جامعه صورت گیرد. در غیر این صورت مشکلات به وجود آمده نه تنها 
دامنگیر زنان خواهد شد بلکه بر میر پیشرفت کل جامعه اثر می گذارد و آهتگ آنرا 


فر حناده 


سس سس سس 


۱۸۹۰ نامه به کتراد اشمیت ۲۷ اکتبر‎ ٩ 


۳۹ 





گرایش زنان به 
سازماندهی در 
مىاررات احتماعی 





در تار بخ معاص ایران زن همواره موجوذی محروم از حقوق انسانی و 
اجتماعی بوده: موجودی فراموش ومسخ شده که با تمامی قابلیت هایش بیگانه 
مانده, زن ایرانی که پیوسته همدوش مردش روی زمین با در کارگاه‌ها و 
کارخانه‌ها کار کرده نه موجودبت ونه کارش؛ نسبت به مردان» هرگز دارای 
ارزش و اغتبارنبوده است. این مقاله هجالی خواهد بود برای بررسی علل 
ناسامانی وضع زد ابراتی و مبارزاتی که در راة بهنود آن انجام شده است - با این 
کوشش که شیوةُ توفیق نهابی برای بر جیدن بساط این ستم گهن مطرح شود. برای 
دستیابی به این منظور نگاهی به موقعیت ژن ابرانی وشرابط کار در روستا ودرشهر 
لازم به نظر می رسد, ۱ 


زنان روستایی از بر کارتر ين و زحمتکش تر ین فشرهای حامعه ایران اند که 
در کار تولید شستقعا مشارکت دارند و انجام کارهای حانه نیز بردوش انهاست. اما 
گنز مهم ۴ که سزاوار این کار دوحانبه باشد نه دست نمی آورند. در مزرعه 
حایکاری؛ برنج و تنبا کو بیشتر ین کشاورزان را زنان تشکیل مبی .3 شند. . برحی از 
آنان در کشتزارهای ندن برلدریا شوهر کار می کنند که در این حال کار آنها 
وطیقبه ای خیآنواد گی سحسوپ هی شود و در برابر آن مزدی در نافت نمی کنند, 

۱ ۳۳ : ۳ تسه تِ 
دی دیگر که به عنوان کار کر روزمزدی روی زمین دیگران کار می کنند» مزد 
۱ اند کی را که در ازای ۱۰ ت۱۱ ساعت کار به دست آورده‌اند باید در اختیار مردان 
ود ۸ : ۳ ور 1 ‌ ۰ ۳ ‌ ة سك 
حانوادة خو یش بگذارند. در روستاهائی که قالیبافی می شود نیز وضع همین کونه 
است. و شاید بدتر؟؛ حرا گه در اسن روستاها کود کان نیز همپای زنات استشمار 
۳۷ 





همه حرفهای خوش و شیر ین 1 عشغبازی های عحیب و قر یب روستایی 
در مهحابی کنار حوی‌های روان گفته می شودء خیالبافی شاعرانه ای بیش نیست. 
شدنش .و خدمتگزار مرد بودنش گذاشته شده است۰» 

موقعلیت زنان کارگر نیز کم و بیش طانند موقعیت زنان روستایی است. 

3 3 : اضر 
اعلب زتان کار کر در کارخانحات نساحی ؛ بافند کی و دخائیات کاز می(کنند. در 
سالهای اخیر نیز تعداد ز بادی از آناث به کار در واحدهای صنعتی- به و یژه صنایع 
مونتاز- روی آورده‌اند. بنابر قوانین کار شاهنشاهی- که هنوز هم اعتبار اجرایی 
دارد مزد کارگر زن و مردی که کار مشابه انجام می دهند, باید برابر باشد. اما در 
عمل همیشه دستمزد زنان کارگر به بهانه‌های گونان از دستمزد مردان کمتر بوده 
است. برای مشال, در واحدهایی که علاوه بر کار روزانه به کارشب نیاز است؛ 
زنال را یا استخدام نمی کنند ویا در صورت استخدام حقوق کمتری به آنان 
می پردازند. از این گذشته؛ بتار ای که از کارخانه های آتا و کابور در روزنامة 
)۱ حنگل» (غماره یک) آمنده است» دستمزد کا رگران از بدو استخدام "کر از 
دستمرد کاز کر مرد است. این نمونه‌ها و سیاری دیگر نشان هی دهد که موقعیت 
زنالنا کنار کرحت از مردان هم طبقّ؛ خو بش به مراتب اسفبارتر است. ۳ زیال 
کارگر علاوه بر این که مانند مردان هم طبقة حو یش از سوی سرمایه داران استشمار 
می شونده از ستم حامعة مردسالاری نیز در امان نیستند, ژن کارگر علیرغم شرکت 
هوتر در آهر تولیده ۳۳ تنهاراز دسترنج کار نحود ی نهر می ماند؛ بلگه در خانواده تیز وا 
سیب تعصبات ناشی از فرهنگ سنتی از نقشی حاشیه‌ای و ثابم برخوردار است: زث 
کارگر همجون زن روستا غالبا باید دسترنج کارش را در اختیار شوهر یا پدرش 
۰ 18 عم 0 ظ وت ۳ ۳ ق ۳ 
بگذارد, ولا کار کر نیرز مانند زب روستانی ی حفمی در تعیین سرئوشت خو بش 
تین 

ندارد. ارزش های فرهنگ سنت, اژ او موحودی حقیر ساخته است. 

زنان خرده بورژوا به سبپ موقعیت طبقاتیشان بت بد زنان روستایی و 
کارگر از مزایای بیشتری برنخوردارند, اما آنها نیز دوجانبه استشمار می شوند گرچه 

# هك ۳ ر‌ 1 8 ری ۱9 ۱ سس 

در سعدی محدودتر به بیال دیکرن زتال خرده بورز وا همحول زئان روستایی و کار گر 
هم از حانب سرمایه‌داران استشمار می شوند و هم ز پرستم و فشارهای ناشی از 
جافعث مردسالاری در امان نیستند. باید توحه داشت که در دههُ اخیر اکثر زنانی که 
بر علی؛ استعمار و نظام طبقاتی مبارزه کرده اند بیشتر از اقشار خرده بورژ وازی 
بوده‌اند. روشد است که آنان سبب موقعیت طبقاتی شاث بیش از دیگزان در معرض 


۳۸ 





افکار مترفی اند و از این رهگذر به آ گاهی های سیاسی و احتماعی شتا جامع تری 
دست یافته اند . ۱ 

بالا رفتن سطح آ گاهی مردم از یک سوو تشدید فشارهای ناشی از نظام 
سی‌عفایه‌داری وایسته از سوق دیگر سیب شد که ملت ايران نه ضروزت مبارزه علیه 
استعمار و ابودی آن پی ببرد, البته حنبش های خلق ایران علیه نظام های خود کاههه 
سابق؛ طولانی و تار یخی دارد اقا رشد و شکوفانی این جنبش ها در قرن اخیر بیش 
از همیشه جشمگیر بوده است. زنان نیز در جنیش های صد سال اخیر ایران کم و 
بیش نقشی اساسی داشته اند و اوج مبارزات نان در ده اخیر است که با جنبش 
سیاهکل آغاز شد.. 

تار بخ معاصر سبارزات زنال ارات به دو دوره تقسیم می شود : مبارژات 
زنان ار حنبش تتبا کو تا نهمن ۱۳4۹ و از حنبش سیاهکل تا امروز. 

نیش تیا هو کی از نخستین حلبش های خحلق ایرات بر ضد استعمار 
اتگلستان و حکومت مطلقة ناصرالدین شاه بود. در سال ۱۸۹۵ پس از آن که 
ناصرالدین شاه امتیاز دخانیات را به شرکت انگلیسی رژی وا گذار کرد. مردم که 
دیگر کم و بیش معتای استعمار خارجیان را در یافته بودند» علیه این قرارداد دست 
به تظاهرات وسیعی زدند و استفاده از دخانیات را تحر یم کردند, 

امین السلطان» صدراعظم وقت: به کمک گروهی از روحانیول خود 
فروخته کوشید تا مردم را آرام کند. ما این تلاش بی نتیجه ماند؛ ز یراء هنگامی 
که یکی از این ر وحانیون با سخنان دافر بیش مردم را به تسلیم دعوت می کرده 
نا گهان گروهی از زنان به میال جمعیت آمدند و با شعارهای آزادیخواهانه مردم را از 
قبول آن قرار داد ننگین باز داشتند. این مبارزات به عقب‌نشینی ناصرالدین شاه و 
لغو قرارداد انجامید. 

زنان ایراث در سالا ۱۹۱۵ نیز علیه اولتیماتوم دولت روسية تزاری تنظاهرات 
ومیفین بر با -کزدند و مقاوفت بیگیر آنان مجلس:را تقو بت کرد که بعواند یک یال 
در برابر این اولتیماتوم عقاومت کل 
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بطور کلی فعالیت مبارزاتی زنان ایراث در سال های ۱۹۵۵-۱٩۹۱۱‏ همراه 
با نهضت مشروطیت به اوج رسید. در این سال‌ها- به و یژه در دورال مشروط 
قفرهای وسینمی از زنان دوشادوش مرذان بنزای کلسب آزادی حتگیدند. اما 
مبارزات زنان در آذر بایحان جشمگیرتر از دیگر جاهای ایران بود. بنا به گزارزش 


کح 


روزنامد «حبل المتین» : ((در یکی از زد و خوردهای میات ار ودی انقلابی ستارخان 
سیر 1 ۳ ّ# 

با لشگریان محمدعلی شاهء بین کفتهشد گان انقلابی , حسد ۲۰:زن!مشروطه 

طلب در لباس میدل پیدا شد . » 


پس از فیام مب روط و پیروری انقلاب اکتبسر روسید؛ حئیش های 
آزادیب نکن فررایتران کسعرش یافت: در سال‌های :۱۳۳۰-۱۳۱۰ حمعیت:های 
کیوانا کنونی برای کسب حقوق شیاسی و احتماعی زنان در نقاظ مختلف ايران 
تشکیل شد. شوکت روستاء حمیلدٌ صدیقی م سکیت شبرنگ ِ روشنگ نوعدوسنت و 
عده‌ای دیگر از نخستین زنان آزاده ای بودند که در سال 1٩۲۱‏ جمعیتی بنام «اپیک 
سعادت» بر یا کردند. «مجمع انقلاب زنال»: «انحمن نسوان» و جمعیت های 
«بیداری زنان» و «نسوات و طتخواه» از حمله سازمان‌هائی بود. که در این سال‌ها 
تسس در عرص ادبیات نیز برو ین اعتصامی با شعرهای مردهي اش به الا 
پردن سطح آگاهی توده ها کمک می کرد. 

در سال ۱۳۲۸ در تهران سازمان دیگری بنام «سازمان دم وکراتیک زنان 
ایبران» که وابسته به حزب توده بودند تشکیل شد. «سازمان دموکزاتیک زنان» در 
دوران پیش از قیام ۸ مرداد بزرگتر پن سازمات علنی زنان ايرات بود و ارگان رسمی 
آن «ابیداری ما» نام داشت. 

پس از کودتای ۲۸ مرداد از فعالیت علنی این سازمان‌ها نیز جلوگیری شد 
و در نخیجه مبارزات زنان نیز مانند دیگر مبارزات سیاسی-- اجتماعی برای مدتی 
به رکوذ یایاده با این همه در سال‌ها ۳۹-8۲ زنانی در مبارزات دانشجوبی و 
اعتصابات معلمان ش ر کت همه‌جانبه ای داشتند. 

پرشکوه‌تر ین مرحلة مبارزات زن ایرانی با جنبش سیاهکل شروع می شود. 
انسانبی که در شهر در رزوستاء در کارخانه کشتزار انوم ستم کشید با شاهد 
ستم بوده اسیتت اسن بار اسلحه به دسست 3 و در راه آزادی از بندهای 
بیدا گری می جنگند: در ایس دوران؛ شحاعت و فدا کاری, زنان حماسه آفز 2 
می شود. مهرنوش ابراهیمی روشن» حماسة درم است. مرضیه احمدی اسکوئی که 
دسضی وز کم داشت درحتگه نیز جاودانه می شود. برای «رفیق مادراک برای 
شیر ین توکلی » اشرف دهقانی وده‌ها تن از دوستان دیگر خلق چه می‌توان گفت؟ 

سیاهکل سرآغاز حنبشی بود که بعدها رزیم ار یامهری را به لرزه انداعت. 
بسیاری از ههرباد‌تر بن؛ شحاع تر ین و رزمنده‌تر ین دوستال رت در این حنبش 
حانْ از کف دادند, 
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شرکت همد حائتة زنان در غبارزات ت سال ۵۷ برای متزنگونی زیم شاه نه 
تنها بر آ گاهی توده‌ها اثر گذاشت بلکه سبب شد که خود آنان نیز بیشتر به اهمیت 
شرکت در هبار زانت نوده‌ای بی بیرنا و بدانند که باید در حرکت های احتماعی 
فعالانه شر کت کنند. نآ گاهی را هقانین «صوب مجاس خبرگان ونه هیچ 
عاهل دیگری نمی تواند از بین ببرد. 

نها دستاوردهای پر ارزش انقلانب سیاشنی؛سال.گذشته انت که درعین 
حال . به شتاختن کمبودهای آأَنٌ کمک نی کته 


انا شتر کت زتان در لش نیز در همان هدف مر کزی رکفت ریم 
شا خلاصه شد و آنها مبارز؛ پیگیر با امپر یالیسم بمنظور احقاق حقوق خود و دیگر 
رنحپرال حاصعه را آن‌حنان. که یایدء ادامه ندادند, از این رو بود که بس از قیام؛ 
دست انند رکاران بلافاصله مسئل؛ حجاب احباری را مطرح کردند و دست به اعدام 
زنال روسپی زدند ویس از حندی نیزه به جای تکمیل قانونل حمایت خانواده با 
[ ی خیال آن را لخو کردنند. در واقع؛ تمام انجرافات و حرکات ارتجاعی 
رهیری جدیدد. که در خلاء سیاسی موحود بر حنبش سوار شد؛ بد سبب کمبودها و 
گاهی ها صمانت ارای بیدا کرد. 

برحورد حاکمان جدید با مسایل زثان در یک سال گذشته تشانگر این 
است که درک آنان از وظایف زن و مسائل وی به مراتب ارتجاعی تر از اسلافشان 
است, 

شبرکت کستردم زان در بطوح گونا وت مبارزاتی اهوم له یفن از فیام و 

نام قیام در جهت تغییر نسبتاًمنفعل آنها در گذشته بسیار مور بود. با این همه 
و امپر یالیستی مردم به سیب نا گاهی و نبودن تشکل 
میارزاتی؛ حواست های زنال در مورد تساوی حقوق و مسائل دیگر هیحگاه بیال 

طرح فوانین حمایت خانواده از طرف رریم وابستة شاه و برنامه‌ر بزال 
مپریاليسم؛ دوع طرحی در حد بقیة قوائین ( انقلاب سفید)» و در جهت تحکیم 
بنای سرمایه‌داری بود. پس از شکستهای پی در پی امپر یالیسم جهانی در مال های 
اخیی برنامهر یزان ۳ پا لیسم برای حفظ و اشاعه سرمایه‌داری؛ در صدد 
روش‌های حدیدی در کشورهای جهان سوم برآمدند. به این معنا که اهپر یال 
یک سو براق حلوگیری از رشد احتناب نایدیر حنبش های آزادیبخش و از سوی ِ 
برای هموار کردن راه نفوذ روابط اقتصادی سرمایداری و گسترش سیستم پولی 
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کتاب حمها 


۳ 


دیشرفته ی مک ساسله اقدامات اصلاحی را در کشورهای جهان سوم طر ر بزی اکرد: 
در اراد فوانین اصلاحات ارضی وحمایت خانواده از رده این گونه طرح های 
اصلاحی بودند. فائوك حمایت خانواده) در حفیفت: در خحدست آزاد کردن نیر وی 
ارزان کار زن بود تا تیازهای تولیدی حامعه سرمایه‌داری سهل‌تر برآورده شود. با این 
شمه فانود حمایت خانواده, به سبب خحصلت‌های و ی فرهنگ سنتی و روانط 
فشودالی موجود در ایران» ضمانت اجرایی نداشت. از سوی دیگر از آنجاً که این 
قانون» برخلاف اشکال کلاسیک بیدایش فوانین ورزر وازی که در ابر نیازهای 
حامعه در رابطه با مسائل افتصادی پایه ر یزی هی شود بدود زمینه هادی متاسب به 
جامعه تحمیل شده بو طبیتا نمی توانست دارای ضمانت احرابی باشد. عوامل 
فرهنگ سنتعیی سب و ی باستانی- که در قالب اسلام به قوئین تثبیت شدة شرعي 
هید سده اسشتا: مانع از رسشلد آگاهی توده هردم می موه و در نتیحه ر وابط 
مردسالاری همچنان در جامعه پایدار می ماند. از این گذشته زت تا زمانی که 
استقلال مادی نداسته باشد کاملا پ‌ ور وایسته خواهد بود و این وابست‌گی مادی 
سبب هی شود که تحت هر شرایطی به زندگی تحمیلی با شوهر ادامه دهد, 

سا یل متا جر ند که وجود این فوانین به ظاهر مترقی ؛ » علیرغم عدم ضمانت 
احرایی ؛ نعش منفی شرگن در زند گی سیاصی زد ایرانی ایقا کرد؛ با در حقبقت 
همان نقشی را بازی کرد که مورد نظر برنامهر یزان امپر یالیسم بود. به این معنا که 
وحود این قوانین سیب ر کود حرکت های مشخص میارزاتی زنات در دوران رز یم 
شاه شد. در طول فیام نیز زناد علیرغم شرکت فعالشان در همه سطوح هبار زه 
نتوانستند خواست های مشخص خود را متبلور کنند. ازمبه کید است که 
هبارزات زنان هرگز نمی‌تواند | ر مبارزات احتماعی سیاسی توده حدا باشدء اما در 
عین حال یب" ن مسأله لزوم مبارزات مشخص زنان را نیز نفی نمی کند. نات برای 
احقاق حقوق خود و نفی ستم مضاعفی که برآنان می رود؛ لازم است. که نا رهبری 
سازمان‌های زنان, [ کاهاند و قاطع به مبارژه ادامه دهند. در حقیقت, رشد نکردن 
آ گاهی و تشکل هبارزاتی زنان سیب می شود که هیأت حاکم- به و یژه در شرایط 
کنونی- بتواند عقاند ارتحاعی ووایس گزانقن زا در میان توده زنال که در هر حال 
ز پر تأثیر فرهنک ستتن هستند» به اسانی اشاعه دهد . 

در اثر همین کمبودها نود که بخش وسیعی از زنال ححاب اسلامی را باه 
عنوان یک حرکت ضد امپر یالیستی در جهت نفی تصو پر زث عروسکی پذیرفتند. 
البته مسألا حجاب از دید گاه طبقاتی نیز می‌تواند در حامع؛ امروز ابران رح پاش 

راهطا جاب درا ی فواق بمب پضشی حماده شیم کردم ۱۶ بخش ال 


را تتهیدستان شهری تشکیل می دهند. منظور از تهیدستان شهری, آن دسته اژ 
روستائیانی است که براثر اصلاحأت ارضی از کار کشاورزی رانده شده و راهی 
شهی‌هنا شدند, بدون آن که حذب کارخانه‌ها شوند. ان قشر که عدل اسلامی .را 
تنها راه نحات از فقر می داند» دستورات اسلام و رهبری مذهبی را بی حون و جرا 
می پذیرد. فقر این قشر حنان عمیق است که بودن با نبودل حجاپ را تحت الشعاع 
قرار می دهد . 


۳2 


وه دوم؛ شامل زنان زحمتکش قشر خرده‌بورزوازی است. افراد این 
گروه به سیب موقعیت طبقاتی شان قوانین اسلام زا بدون تعمق نمی پذیرند, آنان؛ 
در وافع؛ به شعار حامعه توحیدی دل بسته اند یعنی به حامعه‌ای که در آن همه 
باهم برابرند حه از لحاظ مادی و جه از لحاظ ظاهری, و ححاب مظهر این برابری 


امت‌تان 


گروه سوم در این تقسیم‌بندی؛ شامل بخش مرفه قشر خرده‌بورژ وازی 
است. این گروه از لحاظ شیوه تفکر نزدیک به گروه دوم است با این تفاوت که 
حجاب بزای آنها جنبه ز ینتی نیز دارد. 

طرفداری از حجاب و پذیرفتن آن مسلمً به عوامل گوناگونی بستگی دارد. 
اصلی این واپس‌نگری است. بسیاری اززنان تحصیل کرده با پذیرفتن حجاب 
می خواهنشد تصو یر زن عروسکی: يا بطور کلی؛ معیارهای فرهنگ غرب را مردود 
قلمداد کنند. اقا ححاب, الزاماً, جنبه‌های منحط فرهنگ غرب را کثار نمی زند. 
حجاب حتی به عنوان یک نماد نیز نمی‌تواند باز تابندء کلیّتِ مبارزات ضد 
امپیالیستی یا صد غر بی باشد. وجود این گونه انحرافات فکری همراه با 
حرکت‌های ارتحاعی جناح‌هانی اژفیات حا کمه حدید» ضرورت تشکیل 


سارمات‌های متعدد زئان نه وحود امد تا با برنامه و نینش طبقاتی مشخص 4 زتالا را بد 
حرکت دراه رند: 

3 و ۱ ۰ ۰ ۳ 

اشاعذ نظر یات انحرافی سبپ می شود که حتی برحی گروههای سیاسی 
نیز لنزوم : ب - تتکتیل س حنین سازمان‌هانی را نفی کنند . بتابر نظر اناك؛ تمام کوشش 
انقلابیون باید صرف توسعه و بسط جنیش کارگری شود. چرا که به نظر آنها؛ با به 
۹ ۳ ح ظ ۳ ۳ ‌ * 2 
تم زسیدنا حشیشش کار تری؛ سایرمنایل نود به خود حل می شود. ترحي دیگر 
هی کنو باعن که بح دز مساله زب در ضفوف کار گری شکاف می اندازد. بطور 


کتاب حیعه 


کنلی» در برخورة با مسئله زن نظر یات گونا گونی وجود دارد. اقا باید به این نکته 
توح داشت ت که ختی با به ثمر رسیدل یک حنبش سوسیالیستی نیز «سایر مسائل» 


خود به خود حل ئمی شود دز یه کن کرده فرهتک و روابط بو وائی نیاز به زماناو 


برنامه‌ر پزی صحیح دارد. پس ازپیروزی انقلاب اکتبر» لتين بارها به متاسبت‌های 
گوناگون» با گوشزد کرد لزوم تشکیل سازمانهای زنان مسألة زن را از زوایای 
مختلفی نز ری یی کند و در یکی از گفتگوهایش با کلارا زنکین» مکی از زهبرای 
جنبش کمونیستی زنان آلفان, می گوید: «رهائی واقعی زن فقط در یک حامعا 
بی طیقه تحقق پذیر است و برای رسیدن به جنین جامعه‌ای وحود 
سازمان‌های نان در کتحار دیگر سازمان‌هنای رهانی بخش ضروری به نظر 
هی رسد.)) مسائل خاص زناث که در اثر تسلط طولانی ر وابط بدرسالاری در جامعه 
به وحود آمده است» ضرورت کل حنین سازمان‌هاتی را مشخص می کند. 

۱ در ایران نیزه پس از قیام؛ اه اوین حله ارجام مق وحکراتیک 
زنان و طرح هسئلة ححاب احباری, زمينة لازم برای ایحاد سازمان‌های شکل بافتة 
زنان پیدا شد. هم اکنون سازمان‌های گونا گونی با برنامه و بینش طبقاتی کر رام 
سازماندهی حنیش زنان فعالیت می کنند» هدف نهایی بسیاری از این سازمان‌ها 
که اسارت کنونی زن را جزئی نا گسستنی از استثمار هم زحمتکشان می داننده 
واژگون کردن نظام سرهایه داری و فرهنگ زاشی از آن است " 


3 





۵ 
نگاهی به‌بر خی نوشته‌ها 
5 ] 

و مىارزات زنان 
در دوران مشروطیت 





۳۳9 


در خر یال تار یخ شاید مسألة زن یکی از نادرتر ین مسائلی باشد که نگزش 
مشرق زمین و ارو پا را به هم پیوند می‌زند. ادبیات اجتماعی. اخلاقیات؛ سیاست 
و پندناهه وفرهنگ حاکم در اين جوامع؛ حامعه را به سکون و زتان را به تبعیت و 
فرهانبرداری فرا خوانده است. تصو بر زد در شعر و ادبیات» تصو بر موجودی است 
تجر یندی و بی هو یت در باره او می اندیشند؛ اما به حسابش نمی آورند. حتی 
انلاطون در راه بی ر یختن مدین فاضله اش و در رسالاٌ (ضیافت» شاعراث را پند 
می‌داد که با زنان در نياميزند وعشق نورزند تا به «پستی»: و انحطاط نگرایند. در 
دوره‌های بعد نیز افکار معفکر ین در اين مورد تحول چندانی ثیافته بود. روسو 
می گفت: «تربیت زنان باید... برای پسند مردان باشد... در جهت شیر ین کردن 
و دلیدیر کردن کی مردال"باش,. این است وظایف زذان در یک عصر و در هر 
زمانه. (۱) برودن پدر ((سوسیا لیسم انشانی)» کامی حلوتر برمی داشت و هم او که 
سعتقد بود مالکبت و روت دوزی است ویرک کل وحنایت است» در مورد ژنا 
می نوشت: ««زن را باید تأبع گاهداشت, زرا زن انعکاس ضد خلق است.» اگر 
از اوامر شوی نعود سر پیجی کرد باید «مهر قیمت که شده سرکوبش کرد» و 
افتخارش ابتن بود که زنش را به «داعمال شاقه» در خانه واداشته و دخترش را 
ات یس ۳ ۳ ۳ 
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«برده‌ای راستین» بار آورده اشت. (۲) حان استورات میلء بیشتر آزادی اعللام 
هی کرد که قانون باید:«حامی» زد باشد. اما «زنان را از مشار کت در تولید 
بازدارد» (۳) این را هم بگوئیم که پس از انقلاب کبیر فرانسه در ۱۷۹۳ یکی از 
رهبران مبارزات زنان را که فقط «بیانیه» ای در «حقوق زن» نوشته بودء پای 
گیوتین بردند وسر بر یدند؛ زیرا دولت می گفت ه رکش برای ««رهاثی زن» 
فعالیت کند «ضد انقلاب» است. (4). 
از ایران خودمان شاید «نا گفتنش» بهترو آیر ومندتر. همین قدر اشاره کنیم 
که تا دوره مشروطه خر ید و فروش زنان رایج بود . خانواده ها به بهانه فمّر و با از 
(«بابت فقر)» ‏ دخترانشان بین ۳۰ ت۱ 4۰ توعان به اتباع خارحی می فروختند. (۵) در 
قحطی وبلا «خوردن زد و دختر بچه» رواج پیدا می کرد. (), تنها شغلی که 
حکومت برای زنان به رسمیت هی شناخت : نیوستن ده ((صتف فاحشه نود . و زنان 
بیوه و رانده شده و فقیر عضو صنف می شدند و مالیات می پرداختند افلاطون‌های 
وطنی هم فراوان داشتیم که در علم «اخلاق» به مردان درس (هیبت» می آموختند 
و می نوشتند: «(هیبت آنْ بود که مرد خو یشتن را درحشم زن مهیب دارد» پس 
نتیحه آن که زنان را «از خواندن و نوشتن منع باید نمود» و فرزند را طوری بار آورد 
که «تمایل او به حقوق پدر» باشد کد البته «روحانی تر» است و نه ««به حقوق مادر 
که حسمانی» است .)٩(‏ 
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جندین قرد بعد» هنوز سخن از آن ۱ هیبت » بود. در حهت تربیت زتان 
می‌نوشتند: «رضای شوهر رضای خحداست و غضب شوهر غضب خدا. ,. 
فاضل‌تبر یین اعمال زنان اطاعت شوهر است» اگر شوهر نبودء برای نسوان «هیچ 
عمل فاضل‌تر از ر بسمان ر یستن لیست.. حر یص بودن به ر پسماك ر یستن؛ 
ساعتی؛ بهتر است زنان"را از عبادت یکساله»؛ اگر شوهر داشته باشد و «ر پسمان 
لس لسسساه , که شوهر و اولاد او آن را حاهه نیت و بپوشند ) واحب می شود برآن؛ زنل 
ببهشت. و حق تعالی می بخشد به او دو برابر هرشبی که ر یسمان رشته باشدء 
شهری در بهشت . خداوند مهر بان است بر زنانی که حامه شستن را خوش دارند» 
حنان که هر زنی که بشو ید حاما شوهر خود را پا ک می سازد حق تعالی حمیع 
گناهان آن زن را» از نان‌پزی و خم شدل در تنورچه بگو یم « که برانگیزد خدای 
تعالی هزار فرشته تا استغفار کنند برای آن زن» البته تا وقتی که «تنور گرم باشد»! 
بس برای هر‌نانی که نیرون آرد «کو با آزاد کرده است یکی از اولاد اسمعیل بن 
ابراهيم را» اما وای بحال و روزگارزنی که «در خشم باشد با شوهر» بداند که دز 
روز قیامت زبان او را ازیس سر او بیزون کشند» زنجیری از آتش برسر وی زنند و 
آتش در دهان او» زبانه کشد. پس بهتر ان که زن اطاعت پیشه کندء برد؛ شوی 
خحود بناشد اگر کابین خود را هم به مرد خود بخشید کذ دیگر هیچ| (« همحنان بود 
که هزار یتیمان گرسته و برهنه را طعام و پوشش داده باشد» پس ه آن زنی که 
نت گت خود را فدای هگ همسر کند» اگر این دنا را ندارد عافیت را دارده و 
بروز قیامت «از پل صراط آسان گذردء مانند برق انشاء له (۱۰). 

دیگری می گفت این زنان حاهل و نادان روزگار ما را سیاه کرده‌اند» 
دردی هی کنیم ی شکم این نیکاره ها سیر شود» خیانت می ورز یم؛ تا آنان راضی 
باشعد. مرد ازروزی که‌:در این شلک زن گرفت» ا گر تانعر است «حیانتکان؛ 
هی شود اگر عوام نود ((درد)) می شود اگرایز بر شد («مال مردم)) می خورد » و اگر 
قاضی بود «حکم به ناحق می دهد» (۱۱). و همه باهم مملگت را پر باد می دهند 
تا از عهده خانه و خانواده برآیند. 

از آن مالک هم باد کنیم که راهی سفر بود و اندرون خود را به مباشران 
ی سورد و می گفت: درب اندرون من باید همواره بسته باشد؛ «عصمت وعفت 
کلفت‌های من [یعتی زن‌های من] باید در غیاب من ز یاده از حضور من باشد»؛ از 





۰- ((تادیب انسوان» خطی ؛ ۱۳۰٩‏ قمری. 
۱- بهشت و دوزخ این عالم است»1؛ خطی ۰ 
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کتاب جمعهء 





اندرون «صذای حرف» و«آواز»بگوش رسد بالای «بام و مهتابی» دیده نشوند» 
(«به کنردش و هواخحوری» در باغ نروند؛ واگ زاین کنند» بابای قایوحی بیایذ 
(-جوب و حوال بیاورد و بوست از سرشان بکند» . (۰)۱۲ 

این بود نمونه ای از کانون گرم خانواده که ادیان به نثر و شاعران به نظم 
کشیده‌اند. این بود نمونه‌ای از زندگی آن موجودانی که همجون ک در وه دا زد 
مي لولیدند و از عشق و «رخسار حون ماهشان» و«دهان غت و انروی کمانشان» 
السته اگر می‌توانست به رژ یت دست یابد), سرها در گر یبان, دیده‌ها گر یان و 
دلها غمین وفکار بید. اگر همة آنادبیات را در وصف ز یبائی بی‌مثال و طراوت و 
لطافت جنس ضعیف خلاصه کنیم, حاصل جز این نیست که: 

زن توکن ,ای خواجه در هر بهار 
که تقو یم پار ینه ناید به کار 

از زنانی که علیه آن فرهنگ حاکم و علیه رسالات تادیبی و اندر زنامه‌ها 
برحاستند: باید نخست ازبی‌بی خانم و رساله اش: «معایب الرجال» یاد کرد. 
(۱۳) رساله او از نظر افکار احتماعی و سیاسی بسیار با ارزش است.-- خحاصه اگر 
به ژمانه و موقعیتی که بی‌بی خانم در آن میز یست توجه داشته باشیم. ز بده کلام 
وایتن « ند + ان کوش شاه هه ما ریهای نو بسند گان «تأدیب النسوان» و 
افرادی از این فبیل. ندهید. این مر بیان زنان که خود ودره دوراب واعجوبه 
حهاب» می دانند؛ بهتر آن که اول به اصلاح صفات رذیله حود برآنند, کد کف اند- 
«ذآت نایافته از هستی بخش کی وان که بود هستی بخش.» اپن «عبارت 
بردازاب») مهمل گو که می خواهند «بساط تمددْ» را برجینتد و «انسانیت» را نمام 
کنند. در قالب مغز متحجر خود تمام عالم را مثل خود فرض نموده و به اندازه وضع 
و خیالات خود ترتیب زندگانتی و دستورالعمل به اهل عالم می دهند.» اما 
حوشبختانه 2 مختلف اند ورای و طبایع متخالف‌اند.» آنال می د انند که این 
نصایح برای تأدیب ما تیست رای («اثبات سم بر مظلوم)) است و «خداوند تعالی 
مردان را عاشق و معشوق با زنال خلق کرده و ند ظالم و مظلوم!» 

سگنا عمربه ما آمونیتند کد: «ثصیحت پذیر بد تا در دنیا و آخرت رستگار 
شو بدء خحداوند تبارک و تعالی شما زنان را برای مرذان آفر یدء تا کشت وزرع 





۲- فماناطق: (اسنلدی در باره ملگ‌داری و زپ‌داری در قرب نوزده)) ) در «عضیت و با و 
بلای حکومت تهرا0: ۰۱۳۵۸ 
۳- بی بی خانم (معایب الرحال»4» خی ۱۳۱۳ قهری . 
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رااحت و اسایش ود تحویز می کنند, همحنان که‌پوشاک مارا بنا به دلخواه و 
سلی قبه خنود. بلرمسی گنز بتند: یک ر وز «عرفحین ترمه) ؛ بار دیگر «شلوار گشاد») 
آنان‌اند که ما را می آزایند و ره هر خوشانند خو بش به آزایش مجبور می کنند. گو نا 
اینن که خود را «مستفرنگ» م می دانند. غافل از این که نه تنها «سی و بلیزه» 
ند («نییم و بلیژه)) ت کج و گرنه ش می‌دانیم که در فرنگ زناد را «مخل دستد 
[ نک می دارند و هر بک («عالم به حندین علم آند.» 

این مر بیاد» نه تنها برای ما کاری انجام نداده اندء بلکه مملکت را هم به 
نیستی کشانده‌اند. رحال نیستند و «دَحال» اند. همه «عمر گرانمایه» را («بحای 
حدمت خلق» صرف راحت خود کردند؛ نه «از خلق شرمی ونه از خالق آزرمی» 
دارند, به ما درس تقوی می دهند و خود فراموش می کنند که ((عبادت بح خحدمت 
خلق نیسست»! ها که در حرم اندروث و کنج مطبخ بودیم» پس این همه فساد را 
اینان بپا کردند. می‌بینيم از ثمرة تبهکاری انا است که امروز در این سرزمین 
هیچ نظم و نظامی در کارنیست, « کارها همه به بخت و اتفاق است»»؛ «تکالیف 
غیرمعلوم. .نفاق و شقاق موجود و الفت و اتحاد مفقود», و جنان هرج و مرجی است 
که «هیچ جیز شرط هیچ جیز نیست» . 

با با 

دیگر از زساله‌های معروف آفاز مش وطیّت خاطترات (:۱) دختر 
ناصرالدین شاه است که در قتل پدر با شادمانی در مراسم تشییع او ش رکت جست و 
از قاتل او میرزا رضا کرمانی و از افکار «سوسیالیستی» پشتیبانی: می کرد, در بارة 
وضع زن ایرانی می گفت: زنان ما در گوشة خانه است که عمر خود را تباه می کنند 
وبه فساد کشیده می شوند؛ در ابران مردان از زنان کمتر است؛ اما دو ثلث مىلکت 
بیکار و معطل است؛ پس آن ثلث دیگر ناید کار کند» و «اسباب آسایش و خورد و 
خوراک و پوشاک دوئلث دیگر را فراهم» نماید. ناجا رآن ثلث هم آن گونه که 
شاید نمی تواند در خدمت اجتماغ باشدء جرا که همواره در اندیشه «عائله» است. 
مشال می آورد: یک عملهُ مزدور باید در روز دوقران مزد بگیرد ون را خرج چند 
فرژند کنده به خواهر و خواهرزاده هم برسانده اما اگر این زنان از طر یق کار «در 
مغازه‌ها و در د کان‌ها و در ادارات)»» استقلال اقتضادی به دست می آوردند: سر بار 
یک مرد تان‌آور نمی شدند. بدیهی است. وقتی مزد کارگر کفاف نداد باید بدزدد: 
وقتی مواحب کم آمد؛ مرد خانواده ((مردم ر ذلیل می کند» و مملکت را می فروشد 
) - تاج السلطنه: «خحاطرات»؛ حطی ء کتابخائه مرکزی دانشگاه تهران. 


۹ 


کتاب جبعه 


و به خیانت دست هی زند؛ می‌نو یسد که شهر و ده را قیاس کنیم. روابط 
خانوادگی در روستا سالم‌تر است» ز یرا در ده مرد و زن هردو شاغل اند» می‌بینیم 
که فحشا هم در شهر هست ودر ده نیست, در اعتراض به معلمش و به مردانی که 
از امنحقلال شضلی زن حمایت نمی کنندء می گو ید شما جرا .یبا نمی خیز ید؟ تا 
کی می خواهید «حمّال و نوکر» زنان یا بعبارت درست‌تر «آفا و مالک این 
بیجارگان باشید..»؟ انسان آزاد و مختار حلق شدهء انسان برای زندگی آزاد خلق 
شده چرا باید نیمی از مردمان به میل تیمی دیگر زندگی کنند؛ و محکوم به حکم 
دیگری باشند؟ پس اگر این نظم بر افتد و نظمی دیگر بياید» من سوسیالیسم را 
بزمی کنریتم و مانند سوسیالیست ها زد گی می کنم, « هیجوقت با پول مردم حانه و 
بارک و تایه و کال که.,و اتومبیل نمی خرم» و «مسلکم را نه ارتحاعی فرار 
می دادم ونه شخصی بلکه نوعی فرار می دادم و در عصاد‌های مردم علیه 
حکومت و سلطنت پدرش فر یاد می زد: «درود بر سلطتتی که در [حال] زوال 
است: )) 

در دوران مشروطه در حهت احفاق حقوق ژد « انحمن نسوان» (۱۵) 
تشکیل شد. از محتوای آن | گاهی ندار یم اما درمحلس اوّل کار به درگیری 
لفظی میان مرتعدان و آزادیخواهان کشی, یکی می گت از احتماع زنان «فتنه» 
برمی خیزد؟ فتگرق هن هت :۴ «باید به نظمیّه گفت قدغن کند»؛ و یا «اصلا 
نباید حنین انحمنی تشکیل شود» ؛ و با: ((در احتماع زنان بعضی کفت‌گوها می شود 
کذ ابداً من نمی خواهم در مجلس مذاکره و صحبت شود.» فقط یک نفر براین بود 
که به ((موحب قانون اساسی ایرادی بر اجتماع زنال نیستء ز برا لفظ ایرانی شامل 
مرد و زن هردو است.» (۱) 

در ۱۳۲۷ در رورتان ((ابران نو» که سوسیال-- دم وکرات های انرانی 
اداره اش می کردند» مسعالات ز بادی در باره زنان و از خود زثاد می بینیم . گاهی 
وضع ریات را در عثمانی وسایر کشورهای اسلامی به رخ دولت می کشیدند» از زنال 
جنین سخین می گفتند که در آنجا «چند روزنام مخصوص از طرف خوانین 
وطن‌پرست به طبع و نشر می‌رسد» (۱۷) دیگری اعتراض می کرد؛ که چرا 


نمی گذار بد ما استقلال مای داشته باشیم: «مرد ایرانی باید با هزار زحمت 





۵- فر بدون آدمیت: «ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران»؛ تهرال؛ خوارزمی ؛ ۱۳۵۱ ص 
۳۷ ۱ 

٩‏ همان حا. 

۷- زر وزنامه « ایراث توت ۱۸ رمضات ۱۳۲۷ فمزی. 


۳ ۰ 


مردان باشید و نسل ز یاد کنید» وگرنه « کار دیگر از شما به عمل نخواهد آمد.» به 
زد گفتنده «پیش خود تصور ننمانی که عقل دوراندیش داری که کارهای عمده از 
پیش بری» تا قوّت و زور داری.. که با حصمان برابری کنی» یا آنقدر کفایت 
داری که از کسب بازوی خود کفیل نحرج شوی.. پس عاجزه و نافصة همه جیز 
هستی وباید مطیع امر شوی خود باشی .. هر کز بدون اجاز؛ وی خود از خانه پیرون 
نروی»؛ بیرایهة خود را بر مرد بیگانه نشان ندهی» هرگز ار او حیزی نخواهی اگر از 
گرسنگی بمیری.. در جنگ ونزاع خاموشی گز ینیء مال شوی را بدون اجازه او 
به کسی ندهی, اگر ارمال خود داری از او مضایقه نکتی» و هکذا. 
زنابا را وضع احتماعی به این روز انداخته و گرنه در اصل (انه هر مردی از 

هر زنی فزون‌تر است و نه هرزنی از هر مردی فروتر.. هر یم و زهرا و آسیه و خدیجه 
کبری از زنان اند فرعون و هامان و شمر از مردان» فضیلت انسان به مرد نا زن؛بودان 
نیست جنان که گفته اند؛ 

لراست رورا بیر ره کن. گزنجد ات ناد که خخقیتر 

در سیاهی حول شود گم مادیانش رهبر است») . 

ما هی پذیر یسم کگداز کسب قفرقت بدور مانده ایم: ((ممنوع از تمام 

مراودات و تحصیل محاسنات و ادب و تر بیت کشته ایم» » معاشران ما موحودات 
ناقص العقلی مانند کود کان هستند و کارمان به «صدمات و زحمات خانه‌داری و 
بجه‌داری» منحص شده است. اما این مر بیان که صاحبان خرد و کاملان" 
حهان‌اند» کجا راه دیگری پیش پای ما نهادند. بجای اين که ما را به راه و رسم 
انسانیت و مدئیت رهنمودن گردندء قرن‌ها نوشتند و گفتند که: «زن باید قدم آهسته 
بردارد» سخن را نرم و ضعیف بگو ید مثل اينکه از ناخوشی برخاسته باشد.» این 
نصایح به کار ما فقرا نمی خورد» برای مردمان مرفه خوبست. ((مردم رعیت نا این 
همه کارزهای مشکل و دشوار» حگونه می نوانند ( این قسم رفتار؛ بیاموزند و ادا و 
اطوار زنان ناخوش درآورند. ار جنین کنندن جه کسی به کار زرعه برسد؟ با 
عبت کنو رن باید زنات به «نظافت» و «خوشبوئی») و «لطافت» بگرایند. این ها همه 
حصلت طبقات نروتمند است, نظافت دز حامعه وقتی میسر است که «اسیاب 
کشافت مفقود» باشد. نظافت زائیدهة «غنا وثروت» است و البته «فقر و فلاکت» 
اف بننده کثافت. مردم فقیر که مثل ما «سی‌سال.. ز بریک لحاف کر باس» سر 
هی کنند.:,و بضاعت عوضن کرون آن را نذارند. حگونه می توانند پا کیزه باشند؟ 
گرنه ( هر دیشعوری)») نظافت را بر کثافت ترجیح می دهد و نیازی به نصیحت و بند 
و (« این همه روده درازی و عبارت‌پردازی تیست .)) انن هر بیال نظطافت در ایس 
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روزی دو قران کار کند.. و امورات جهار پنج نفر عیال و اولاد را متحمل شود» و 
زن عاطل و باطل یک روز برای کشتن وقت به حمام برود یک روز روضه‌خوانی و 
«اسمش را بگذارد مشغول تر بیت فرزندانم,» و حال آن که مسئلاٌ تر بیت بهانه 
است؛ ها می‌بینیم که خانواد؛ ایرانی بیشتر همت خود را صرف اندوختن طلا و مال 
می کند تا تر بیت فرزند. (۱۸) در شماره‌های دیگر زنان دبا سخن را گرفتند که؛ 
زن ایرانی را آنجنان در جهل نگهداشته اند و به غقلت کشانده اند که در حل هر 
مشکل به جادو اسطرلاب بیشتر پناه می برد تا به عقل وتجربه و دانش خویش پس 
وای به حال فرزندی که ز پر دست این زنان باراید. 

در طی عصیان‌ها و ناحرسندیهای اجتماعی ( که در این جا مجال گفتگوی 
آنها نیست) زنان را در تظاهرات و راهپیمای‌ی های خیاباتی نیژمی بینیم. همین 
قدر اشاره کنیم کندهر بار در ابزان قحطی و کمبود ویا گرانی ارزاق بیشن آمد. 
زداد مصورت وسیع در تظاهرات شرت می حستتاد و گاه گشته هم می دادند, از 
مهم‌تر ین این عصیان‌ها شورش زناد در قحطی ۷ قمری است که د کان‌های 
دانواشی را حپاول کردند.. آشوب برخاست دروازه‌ها را بستند» جند هزار زن با 
جوب و حماق هجيم آوردند؛ در وازه‌بات را از پای درآوردند... و حکوست 
[ناصرالدین‌شاه] برای خواباندن شوزش کلانتر را به طناب دار کشید و بهای ناف را 
کم کرد. )۱٩(‏ نمون؛ ذیگر قحطی ۱۳۱۲ قمری است که در اثر احتکار گندم 
ایجاد شد. محتکر ین محتهد تبر یز؛ مباشر ین ولیعهد وحا کم تبر یز بودند. زنان 
تمه به تقلاهرات گرفتند. («در حدود سه هزار زن حوب به دست؛ در بازارها به 
راه افتادند و کسبه را ببه بنستتن دکان وپیوستن به راهپیمایا محبور کردند.» 
حکومت قشون مراغه را خبر کرد» دستور تیراندازی داده شد, «در دم پنج زن ویک 
سید کشته شدند, در این حاروحانیت عحترص ند درک زوا 
پیوست ودر قوتبژلگری روش تجصن کردنند و «سه یار آن‌فرار ملائی که 
می‌ خواست صحنه را ترک کند ممانعت کردند و با او په خشونت تمام رفتار 
ننودند.» فردای همان روز تظاهرات را از سر گرفتند» این بار نیز سه زن کشته و 
تعدادی زخمی شدند. شعار نان تبدیل به شعار سیاسی و علیه سلطنت قاحارها شد. 


۸- روزناهة ابران نو. ما این مطالب را از شماره‌های مختلف این روزنامه خلاصه کرده و 
آورده‌ایم. مقالاات این ر وزنامه از نظر نقطه نظرهای زناب زحمتکش بسیار مهم و از زتندة اس 
- شرخ این شورش, به تقصیل در ساأخذ ز بر آمده است: 
هر بدون آدمیت: «اندیشه ترقی و حکوست قائون در عصر سپهسالار»» تهران» خوارزمی؛ 
۹ص ۰۷۸-۷ 
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حکوهت هر اسید و بار دیکر عقب‌نشینی کرد. (۲۰) 
در بایان سشعری بیاور نم از نیمتاج خانم دحتر مسعود دیوان لک که در 
انحلاط مش وطد و وفایم رشت و سلماس و ارومیه مرداد را به فیام می خواند. 
)۲۱ 


اسرانتیان که فر کیان آززو کنند 
باید ننخست کاوه خود جستجو کنند 
مسردی بزرگ باید وعزمی بزرگتر 
دا حل مشکلات به نیروی او کنند 
آزادی‌ات به دسته شمشیر بسته است 
مردان صمرد تکیه خود را بدو کنند 
زنهای رشت زلف بر بشان کشیده صف 
تشریح عیب شماهوبه هو کنند 
دوشیزگان شهر اروسی گشاده‌رو 
در بوزه‌ها به برزن وبازار و ک و کنند 
بس خواهران به خط؛ة سلماس بین که چون 
خون برادران همه سرخاب رو کنند 
ش.د اره برد خی از یرت شما 
اینک بیاورید که زنها رف و کنند 
اندر طبیصت است که بابد شود ذلیل 
هرملتی که راحتی وعیش خوکنند 
نوح دیگر بباید و طوفان دیگری 
تا که های‌ نتگ شما شستشو کنند 


۰ گزارش های ((ه رگون») از تبر یل اوت ۱۸۹۵ اسناد وزارت امور حارحه فرائسه؛ حلد 1۲ : 
۱- مخبرالملطنه هدایت: گزارش ایران جاپ سنگی؛ لد جهارم؛ ض ۲۷. 
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احتماع ام وزایران 


در دور کنونی» با ظهور حکومت اسلامی در ایران» ارگان‌های تبلیغاتی با 
تکیه بر مکتبی بودك حنبش رهایی ی 7 ایدنولوژ یک آنرا بر حستاه 
هی اکعت, در این کار را ایدئولوژ یک مسئله زن در اسلام حای و بزه‌ای افته 
است. ز برا زنان میهن سا از مذهیی و غیر مذهبی؛ درسالهای آخیر» بو یژه در 
ماههای فیام و افجتگیری جتیشی انقلابی ؛ سهمی جشمگیر و درخشنده داشتند. 
وافعیت تار بخی احتماعی حامعذ ما جنین اقتضا می کرد که زنان عملاً نقش 
خی را رکه شرایط و ایدئولوژی حا کم بر آنها تحمیل کرده بود کنار بزنند و رها از 
پیشدآوری های تحقیر آمیز, پای به میدال باز, پرحشونت و آموزنده مبارز؛ اختماعی 
بگذارند. 

امروز مسسله برسر این است که تتاقضات ایدئولور یکت که این دگرگونی 
نفش زنان بوجود آورده است رفم یبا مرمت شود . از طرف دیگر ایدئولوک های 
اسلامی امروز خود را دز معرض حملا تی پیرامون حقوق و وظایف ژن که دراسلام" 
تدو ین شده می بینند و طبعاً در پی دفاع برمی آیند. از این روست که ادبیاتی نسبتا 
پرمابه (لاافل ار نظر کشی) دز رمیته مسئله زئان در اسلام پدید می‌آید؛ و سیار 
پرسعنی است که اکثر بت فر یب به اتقاق خالقین این ادبیات را مردان تشکیل 
می دهند, 

۵۵ 
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بحث مفصل در این ادبیات در این فرصت نمی گنجد. در این مقاله قصد 
این است که جنبه‌های اصلی تصورات ایدئُولو یک برخی از متفکران و طرفداران 
برداشت اسلامی از نقش زث را باز کنیم. این بحت. تنها به مجادله یا میاحثه که 
ضروری به نظر می آید توجه ندارد. بلکه به جنبه‌های عملی نیز می پردازد. 

امروز در حالی که برمسئله ژن و مقامش در جامعه از طرف ارگان‌های 
تبلیغاتی بشدت تا کید می شود و در حلال کارزار تبلیغاتی ر پاست حمهوری یز این 
مسئله حای و بژه‌ای در سخنرانی ها (ونه حندان در برنامه های) نامزدات این مقام 
وافن‌ع عمنلا هرروز در بگوشه و کنار حامعه؛ در اداره‌ها و دادگاهها در کوحه و 
خیاباد» در کتب درسی وبرنامه‌های رادیوتلویز یونی می بینیم که تصو بر حماسه 
افر ین زنانی که حانْ ب رکف خحشم و نفرت خود را علیه استبداد و استشمار در 
مبارزه‌ای بدیع فر یاد کردند رنگ می بازد و زئان را به کنج ((همسحد و ره خودشان: 
هی فرستناد. و این تسبعید البته؛ بنام دفاع از حر بت و اصالت زد انحام 
می گیرد. ۱ ۱ 

تکیه برجنبة ایدئولوژ یک تصو یر زن در مذهب به این سبب است که اسلام ‏ 
را بعنوان یک ایدئولوژی تلقی می کنیم و تصویری که این ایدئولوزی از زن ارائه 
می دهد تصو ری است که عمده‌تر پن خصوصیات یک ایدئولوژی را که مجموعه ای 
است از تعسورات شیاخص یک حامعه ویک دوزان به نمانش می گذارد. این 
حصوصیات حنین اند: 

۱- ایدئولوزی رایج؛ از یک «وافعیت» حز بی؛ یعنی از بخشی از وافعیت 
حرکت می کند. ز برا وافعیت جامع را به شیب محدودیت تار یخی و احتماعی که 
بر مفسرال تحمیل شده نمی تواند در میداد دید و بینش خود بگذارد. 

۲- این واقعیت جز یی که به بخشی (یا طبقه ای) از جامعه مر بوط است 
و از طر یق تصورات ذهنی در قالب ایدئولوژی بیان می شود و باز تاب می یابد 
بعدر یج (با حا کم شدن آن بخش یا طبقه در حامعه) از وافعیت دورتر می افتد و به 
یک کل مجردء غیر واقعی و مجازی تبدیل می‌شود که خود را به جای کل وآقعیت 
زند ه ومتحرک احتماعی می گذارد. 

ایدتولژی رای از این طریق به یک میحث کلی, هجرد و 
خینالپردازانه تبدیل می‌شود. اما درعین حال و همزمان به مسائلي جز یی ؛ خاص و 
عملی پاسخ می گوید. ایدئولوژی هم به مسایل كلي که مر بوط به یک جهانْ بینی 
می شود می پردازد و هم یک شیوة خاص رگ رفتار و کردار ونوع و نزه ای از 
ارزش را تبلیغ و تحمیل می کند. 


۵1 





قصد ما در این هقاله این اسیت. که احکام این ایدئولوزی را در مورد زناد و 
در جارجوب ایدئولوژی اسلامی تجلیل کنیم. ما سرآن ندار یم که وارد جدلی 
هیجانی با, کسانی شویم که زندگی فکری و معنویشان کم یا بیش در جارچوپ 
ایدئولوژی اسلامی شکل گرفته و از این رو قادر نیستند اعتقادات عمیق و سخت 
ر بش خود را در خارج از این چارچوب به آزمایش و بررسی بگذارند. قصد ما این 
است که نشان دهیم آنگاه که سئله زنان را نه در پرتو این ایدئولوژی (ویا هر 
ایدئولوژی مذهبی دیگر) بلکه در آفتاب روشن واقعیات اجتماعی بررسی کنیم 
جنبه‌های دیگری برما آشکار خواهد شد. آنگاه که از بندگی یک,چارجوب فکری 
حارج شویم و به شا گردی واقعیت زنده و نافذ بنشینیم ابعاد اسارت زناث را 
درخواهیم ‏ کرد. 

حال به جستجوی این سه خصوصیت در مورد تصو یری که ایدئولوگ های 
اسلامی در مورد ژد می دهند می پرداز یم: 

ایدئولوگ های اسلامی معاصر به پیروی از روایات و احادیث مذهبی: و به 
و یژه به پیروی از موقع و مقام احتماعغی و طبقاتی خود» در ارائه تصو یر ایدهآل زن 
به بخشی از واقعیت می پردازند و از یک واقعیت جزثی حرکت می کنند. 

ا ره گفتههای آسمانی رجوع کنیم و دستورات خحاصی را که در هورد 
زنالا پینمیر آمده است و با استشناناتی را که برای کنیزان فانل شده (مغلا 
معافیت های زنانه کسیزان) را در نظر بگیر یم می بینیم که خصائل» وظابف و 
حقوقی که بصورت کلی و مجرد و نیء امروز در خطابه‌ها به آنها بر 
ی حور یم در حق قشری روا بوده که در زمان ظهور اسلام در جنبش پیغمیر اسلام 
ش رکت داشته» از رفاه اخحتماعی نسبی برخوردار بوده و دربی اعتلای اقتصادی و 
احتماعی و کسب قدرت سیاسی برای خود براهده است, آنان خواهان تثبیت 
مالکیت خحصوصی و تعیین حدود و مرز مشخصی برای دارائی و متعلقات هر فرد 
بوده‌اند و از تشتت و نوسان هراس داشته‌اند, تا کید بریکتا پرستی زنان و برحذر 
داشتن آنان از ««حند گرایی و نوسان اندیشه»" ناظر بر این واقعیت است که مبارزه 
در همه زمینه‌ها پیرامون محور حفظ و تحکیم مالکیت خصوصی انجام می گرفته و 
زنان مرفه وصاحب جاه که بنا برهمین احکام از آزادی و بی بندو باری فراوانی 
استفاده می کرده اند به پیروی از یک معبود دعوت می شوند که این معیود دزد گی 





۱- نگاه کنید به کتاب «مئله ححاب» نوشته ایت الة مرتضی مطهری؛ فصل استیذان» ص 
۱۱۳ ۱ 
سس نگاه کنید به «سیمای زنان دز قران» نوشتة سید خلیل خلیلیاب ی ۰۱۵ 


۵۷ 


کتاب جمعه 


زمینی شوهر) و در زنند گی آسمانی؛ حدای یکتاست. مسئله ی داشتن زنان 
سالخورده و کنیزان از حبحاب نشان می دهد که روی سخن با بد بخشی خاض از زنان 
نود ۵ ات 

اگربه متون و گفت؛ امروز یان توجه کنیم همین حرکت از بخشی از 
واقعیت را می‌بینیم: آیت‌اله مطهری در کتاب «مسالٌ خجاب» می نو یسد: «مرد 
ماظهر عشی: و طلب و زن مظهر مهوقیت و طلوبیت است, در طبیحت» جنس نر 
گيرنده و دتبال کننده است.»۳ با درجائی دیگر «زن با نیزوی جاذبه و جمال خود 
برقلب مرد حکومت کرده او را در حدمت خود گرفته است. مرد به میل و رغبت ود 
نان آورزن شده و راضی شده اوبا خیال راحت به خود برسد و مایة تسکین قلب و 
ارضای عاطفه عشقی او باشد.۲4 

حال از خارجوب این حملات عنام و محرد بیرون آییم و سر به دنیای 
وافعیات بزئیم آیا این «زن» که باثیروی حاذبه و حمال خود بر قلب مرد حکومت 
می کند نماینده مجموعه؛ زنان یک حامعه» و بظور خاص حامعه امروز ما | ست؟ آنا 
نه این است که آن بخشن از زنان که در واقع بزعم نو ستده کتاب نامبرده مظهر 
رابکی هستند و درخانه می نشیند وبه خود می رسند و کاری حز «ازضای عاطفهً 
عشقی » مرد خود ندارند, بخش کوجکی از زنان مرفه شهرنشین حامعه مارا تشکیل 
می‌دهند؟ آیا زنان روستانی که درکار کشاورزی: دامداری؛ صنایم خانگی ار 
نه بیش ازمرد که دست کم په همان اندازه کار می کنند و دستانشان پینه بسته و 
آفتاب سوخته است وبوی پهن و تاباله می دهندء وقت و میل و امکان به کار 
انداختن نیروی حادبه و حمال خود را برای حکومت بر قلب مرد دارند؟ با آن زنان 
کنا رگری که شوهرانشان آنها را رها کرده و خود نان آور فرزندان بی شمارشان 
هستند مظهر مطلوبیت و معشوقیت اند؟ 

باس یاهاج جهن ازرانمیت ات که در قلمی» تام ی ظاهر 
فریب اما توحالی؛ به جای واقعیت گونه گون ووزندة احتماعی نشسته ویایه و ز بر 
بنای تصورات نبعدی را فراهم آورده استنت ر مصالح این ساختمان ایدئولوژ یکت هر 
حند که از واقعیتی معین تامین می شود اما به یازی تصو یرهائی که در طول زمان به 
ضورت افسانه‌ها و اسطوره‌های مذهبی در بنیاد ان نقشی اساسی دارد. اسعطوره 
درآمده اند (مانند زنان و ماذران نیتغمتران):آن وافعیت ععین و محدود به صورت 
نمونه‌هائی در می‌آید که در فراسوی راه زندگی زنان گذاشته می شود. علاوه براین؛ 
ایدئولوگ ها و مضران اسلامی از یک «اصل غیر قابل تغییر» حرکت می کنند که 


۳ و (اسیلهه ححاب ص ۵۲ و ۰ 





#۸ 


آناث را در« استدلالات» شان یاری می‌دهد: «طبیعت و خلقت زل.» گو یا ذر بدو 
خلقت زن را سجهز به بک رشته خصوصیات اخلاقی روانی و غیره و محروم از 
برخی, حصوصیات دیگر آفر یده اند. به این ترتیّب «زن در جبه؛ جسم و مغز وفکر 
هادر به مقاومت در مقابل مرد نیست و تفوق مرد برزن در این زمینه‌ها مسجل است. 
ولی زن در حبهه عاطقه و قلب برمرد تفوق دارد. ۵6 و همین خلقت؛ طبیعتا وظایف 
خاصی را برای زنان معین کرده است: «زن وقتی عز یز و محترم و محبوب است 
که عیال واقعی برای مرد و مادری پا ک و با تر بیت از برای اطفال باشد .... ز یرا 
زن از لحاظ روحی وحسمی به همین منظور خلق گردیده است.»" بتابراین زن 
غوحودی است که طبیعتاً برای حدمت به موجودات دیگر خلق شده و مخلوقی است 
که اصولٌ دلیل وحودش در خارج از وحودش نهفته است. حس خود ارائی و خود 
نمایی زدا بتیعیت از همین ذات است که تحر یک می شود. زد به خودی خود؛ 
نیاری و نه عغر بزه‌ ای (حنر حسادت) تدارد. در یک کلام زن رازی است که به 
دست مرد کشوده می شود و أنحه مهم است نه خود راز که احساس غروری است 
که از گشودن آن به مرد دست می دهد. اين نو یسندگان و مفسران هیچ بحثی 
نمی کنند و آاشکارا نحشی به این فکر نمی آفتند :که زن نیز با همین طبینتخضء 
می‌تواند گشاینده و کاشف رازهای بسیار ناشد. 
تصورات ایدئولرگ ها در مورد ژن همیشه در اوج ز یبائی های یال انگیز 
اسطوره ها سییر نمی کند بلکه همانطور که پیشتر گفتیمز به مسائل روزمره و عملی 
نیز هی بردازند. اما این امر,همواره با تکیه برهمات « اصل تغییر نابذیر خلقت» است 
که زن برای رات مبرد افر‌یده شدهو در کاب («زن فرشته رحمت با عفر بت 
طبیعت» خطاب به زن آمده است: 


با مرد خوش رفتارباش تا خدا از توخوشنود گردد. 
- همیشه دربرابر دید گان مرد» خود را آراسته وزیبا جلوه ده 
بطوری که چشمان وی بر چیز زشت وزننده‌ای از تونیفند. 
- پیوسنه در نزد مرد خود را خوشبونما که جزبوی خوش از توبه 
مشاهش نرسد. 
خورا ک هرد را بوقت حاضر کن تا گرتکی نکشد: جول 
حرارت گرسنگی افروزانندة آتش خشم است. 
۵- هسله حیعاب؛ ص ۸۰ 
٩‏ «زن فرشت؛ رحمت با عفر بت طبیخت»: محمد علی شاد کام؛ ص ۱۸۲ 





۵۹ 
کناب حبعه 


-ساعات خواب مرد را رغابت کنزز یرا نامرتب بودن خواب او 
موجب آندوه وناراحتی است. 

ازخانه وهال هرد نگهداری نما. بجهت آن که حفظ مال مرد 
ر بشه و قدرشناسی ازمال اوست. بسا نب 

- راز مرد را پنهان داره زیرا اگر راز اورا آشکار سازی, از انتقام 


سخت او این نخواهی بود. 
- در هیج امری تافرمانی مرد منماه جوت اگر مخالفت او نمودی در 
سین؛ او کینه نهاده‌ای. 


ی که در این دستورالعمل‌ها نشانی از زندگانی آسمانی و موهبت آن 
نیست. «مقام والای زن در حد مقام یک مزدور بائین آمده است. در روال این طرز 
فک رن تنها در قالب نقشی که برایش معین شده صاحب حق است و حارج از این 
نقش حول موحودیتی برایش شناحته نیست بتابرایل حقی هم ندارد. از این روست 
که ابتدائی تر ین حقی یک انسان یعنی آزادی حرکت از او شلب می شود, در کتاب 
«مسألة ححاب» می خوانيم که: 


«مصحلت خانوادگی ایجاب می کند که خارج شددن از خانه توأم 
ب جلب رضابت شوهر و مصلحت اندیشی اوباشد... گاهی ممکن است 
رفتن زن به خانه افوام وفامیل خودش هم مصحلت نباشد,.: گاهی هست 
که رفتن زن حتی به خانة مادرش نیز برخلاف مصحلت خانواد گی است... 
در حنین مواردی شوهر حق دارد که از ابن معاشرت های ز یانبخش... 
حلوگیری کند,»۲ 


از این مطالب جدین برمی آید که اولاً زن تنها می تواند یه ز یان مصالح 
خانواده عمل کند وثانا زن قادر به تشخیص این مصالح نیست به اعمالش آ گاهی 
ندارد و لذا لازم ات شوه که «طبیعتاً» انسانی است آ گاه و مصلح حرکات زد 
و از آنجا ک «نقش زن در خانواده نخستین مرحلهء تأمین 
آرآمش مرد است۷؛ تشخیص مصلخت خانواده را منطفاًمرد برعهده می ود 

وآن‌گاه که زنان از این همه تحقی محدودیت و ظلم شکایت کنند به آنها 

زا متلة حیحاب »0 مش ۸۸: ۱ ۱ ۱ 

مب «دسیمای زنان دز قرآت». سید خحلیل خلیلیان: ص ۰۱۳۹ 





حواب داده می‌ شود که دل حوش دار ید: (ر رن و مر د در غبادت شیمساننل , )) بعئی 
اگر در زندگی و واقعیت روزمره در معرض ستم و اهانت اند در عوض در مقابل 
خداء آن نیتروی غیلرقابل دسترسی که سایه اش بزسراسر جهان گسترده.تساوی 
برقرار است. 

ی تقد روک اه یمیت یسوط ی 
در حدمت هرد تعر بف صی شود. حقوق و وظانفش را مرد تعیین می کند. و این 
وظائف برپاي؛ گفته‌های صر یح ایدئولوگ های اسلامی عبارتند از تأمین آرامش 
مادی و حنسی وعاطفی مرد. از این روست که «ارنان سالخورده از حنبه زن بودن 
بازنشسته»0٩‏ تلمی می شوندو 0 در مجامع مردان مکروه شناعته 
نمی شود. 

می‌بینیم که و۳۳ نی که سرمایه‌داری از زن در 
ادهان می پروراند دور نیست؛ : جزآنکه در نظام سرهاي داری کالا و بازار ابعادی 
حهانی می باید, دیگر کالای ژن که در نظام ضرمایه داری تنها به عتوان تولید کنندة 
نیروی انسانی (ثیزوی کار) و ارضاً کنند؛ نیازهای جنسی مرد تلقی نمی شود بلکه 
بخشی از نیروی ,کار و مصرف را کی می دهی که میان دو خاناده وبا امضای 
عهد نامه‌ای حصوصی دصت به دست نجق شود به سبب ؟ ش بازار: محدوده 
انتخاب وسیم تر و رنگارنگ ترمی شود. 

در حاهعه استعمار زده واعقتب افتاده ما و به پیروی از سیاست رز یم سایق 
هر روز فه بخشی از زنان جامعه (زنان کارگر و دهقان امکان قادی و عملی شرکت 
در حنیین بازاری را ندازند) باد ی جک ۳ خود را برای این بازار بد 
میتذل‌تر ین رنگها پیًرایند. ح و دا 

انس بش از زنان خود ۳ هه بندگی وین بزازی در میآوردند. که خحود 
در ندو ین هیجیک از شْبُون و قوانینش نقی نداشته اند. 

تصوری که قرث‌ها در مغز زان ما رسوخ داده شده بو که نقشی جز حدمت 
به مرد ندازنده در نظام سرمایه‌داری با این تصور که نقخی حز تولید و خحود آرائی 
(همراه با مصرف تولیدات و ارزشی براي دیکرات ندارند پیوندی موفق و 
پر بار خورده است که از تحود ؛ بیگانگی نا نان را عمیق‌تر می کند. 

موی 

دورنسای رها شدنی که خارج از این دو تصور برای زنان قابل 7 رسیم و 

سرانجام قابل دسترسی باشد ین است که نان به کنه سارت وبندگی پی‌ببرند و 








4- ([ مسسله حیحاب ۷ ) ۱۵۰« 


۱ 
کتانب جمعه 


خحرود را از قبد بازی کردن نقشی که قرنهاست برای آنان تدار ک دیده اند برهانند و 

اصالت را در مبارزه, جوشش وخلاقیت باز يابند. اين اصالتی نیست که یکبار 
ِ ۰ نا 

برای همیشه افر نده شده و هاله‌ای افسانه ای کرد ال کشیده سده ناس , زنانل ما با 

ح رکت از واقعیت هلموس؛ زنده» زشت وز یبای امروزی حرکت خواهند کرد و با 

تکبه بر حقتائیت انسانی خود و با نیروی خلاقیت رشد یابنده‌شان این وافعیت را 


ف. ج. رتور 


تغییر خواهند داد , 


۱ 





میدان‌های خالی 

رعشه انفجار 

خبانان های خاهوش 

هیاهوی عابر الا 

توسکوت را چه گونه نفسیز می کنی؟ 

وقتی که بر اندام هر فریاد لک خونی به جای مانده است 
توسکوت را سم کی 

وقتی که انفجار با کلمات نمی آید؟ 


انفجار دررنگ سرح دیوارهاست 

وسکوت بر لب های آنان که با رنگ خو نش 
دیوارها را به سرخی اند‌ودند. 
توسکوت را به چه تعبیررمی 
وقتی که برای ز بستن 

نها در فواصل کلام باید ایستاد: 
مداد های خالی ! 


در حقیقت هیچ اتفافی نمی اقتد 
ید 


نها ما با ون خویش 
تصویر بی‌جان حیات را بر دیوارها نقش می کنیم. 
ت با 
0 توجه گنه تعبیرمی کني 
وقتی که در اندشه برند گان 
ده جای برواز 
نهاجم لانه کرده است. 











زنان دو- خانه کارخانه 
و ِِ 








۷۳عکس از مهشید قر همند » صفحه‌های ۰۱۰۱۵ ۷۷ 





۳ عکس ۱ از هنکامه کلستان» صفحه‌های ۷۱۸ ۷۰۰۷۹ 





۳ عکس ازمر یم زندی؛ صفحه هاک ۰ ۷۱ ۰۷۲ ۷۳ 





6 پاکستان ‏ ۷۵ و ۷۱ الجزایر- ۷۷ مصر 
۷۸ حاکارتا ۷٩‏ ترکیه س ۰ ۸ تانزانیا ۰ 
از مجموعه تی که نام عکاسان در آن ثبت نشند ه است. ۰ 


٩ ۰‏ نب 
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کتاب حمعاه 


























نکیده‌بودی 
دراين فکرم 


که شب با باهای بلند موذی 
جه اسان فر ود می آید 
0 





تکیده نود ی 
آخر ین بار که دیدمت 
به همین ساد گی 
تکیده نودی 


‌ 
دبوارها در انتظار خمیازه می کشند 
شانه‌هابم طافت کشیدن اينهمه عمر را ندارد 
به کود کی که فردا می آید چه بدهم 
به زنی که با چشمان من گر یه می کند 
به مردی که برشانه اش زخمی کار یست 
‌« 
برگ نیست 
خزه نیست 
ساعت نیست 
با تواز کوچه‌ها مرگ می گذرم 
برده‌ها را به کحا می برند ؟ 
اینهمه زنجیر! 
6 
جه اسان فرود می آید سس 
با پاهای موذی بلندش . 


۸ 





کتانب ره 





۸۷ 


کتاب حمعه 


ت 


ییا 


_ 


راه دور 


حنگل بلوط وستا رگا خاموش 


مه یوا زان ر 


دردستمال کرچک عطر گینی حمل می کنند. 


نها 
دستتمال کوجک عطراً گینی 


شکوه حادنه 
حلال غم را 
در جشم ها نهان می کنند 
و گوش خوابانده وبال افشاد 
اسب ها 
دامن پر پولک شب را می نگرند. 


۱ 









جن دگفت 5 





]اس بايك 
ز نکارمند 


وقتی وارد اناقش شدم در حالیکه 
ارقامی را باادقت وازد جدول بزرگی 
می کرد با دوستی درد دل می کرد که دختر 
7 ماهه اش مر بض شده؛ گویادر مهد 
کودک وب از آنها نگاهداری نمی شود, 
«اینجا نشسته‌ام اا همه‌اش فکرم 
آنحاست. کناشن می توانستم بجه را پیش 
صادرم بگذارم. حتف اک و 
اسستا, )) و 
راتعننن وحرکات تشد وتیوش او را آدم 
قاطعیبت اعلام کرد کنه تقباضر ات ید 
سوالا تم پاسخ دهد. وفتی که از او پرسیدم 
که می خحواهد اسمش را در مصاحیه بیاورم؛ 
درحنالیکه روسر بش را صاف می کرد 
کمی جابجا شد و گفت که البته جرا د؟ 


۸۳۳ 





۱ 


۱ س- حند سال دار پد؟ 


۸ 


ج- متولد ۱۳۲۸ 
دیله, 
- سایق کار 
٩-‏ سال است کارمند هستم. اوّل درادارة 
کل وحالا اینجا در بخش. 
مشاغلی که داشتهاید حه بوذه؟ 
- ال حسابداروهمیز وحالا کارشناس 
آمار و بودجه هستم. 
ازدواج کرده‌آید؟ 
بلاهه دو دختر دارم یکی ٩‏ ساله: یکی ٩‏ 
ماهه. دختر ٩‏ ساله ام را بیش مادرشوهرم 
می‌گذارم و ٩‏ ماهه را مهد کود ک آموزش و 
پرورش. 
- شوهرتا جه کار می کند؟ 
- کارهند داد گستری است. 
- کجا زندگی می کنید؟ 
یک خانة کوجک با وام خر بدهابم. 
سب وام اداره؟ 
- نه. با وام بانگ. 
آیا در قیام ش رکت داشتی ؟ به خه شکل؟ 
جهرهاش از هم باز می شود و به دوستحش 
نگاهی سی کند مثل اینکه بگو ید اين حاطرة 
تحوشی ادت است؟ 
با شوق می گو ید: بله راهپیمایی گردهام. 
- دومعش ظاهراً این جواب را کافی ندیده و 
شکستهلفسی او را بیحا می‌بیند. دست مرا 
می گیرد و توضیح می دهد کد: خیلی آنیش به 


با کرد۵. 


- با جه انتظاری و امیدی د رانقلاب شرکت 
کردی؟ 

سد خولب دیگه خسنه شده بودم» بایك کلا 
وضع عرض هی شد. منظورم هیا: حیز است؛, 


- انتظار بخصوصی از انقلاب برای خودت با 
زن‌ها بطور کلی نداشتی ؟ 

نه... خواست کلی‌ای برای زنان 
نداشتم. 

صورتش کمی درهم می رود و بلافاصله اصافه 
می کند: البنه خیلی تبعیض وجود دارد- 
بین زن وهرد سرربست‌های خوب زد‌ها را 
نمی گذارند. معتقدم که اسلام به نقع همه 
است. در حالیکه عملا ابنطور نشده است. 


بعااز قیام وصح شبادر اذاره وه تخبیرق) 
کرده اییت ۳ 


- بهتر شده- لااقل مي‌توانیم راحت‌تر 
حرفمان را بزنیم. کاری به ریش وسبیل و 
مقنعه ندارم, لااقل حالا حرف آدم را گوش 
می‌دهند. حالا بابد ببینم آیا کاری هم 
می کنند: 
- نظرت راجع به اقداماتی که در مورد زنان 
کرده‌اند استا, ِ ح‌ 

- نمی‌دانم چه کرده‌اند بگوئید تا جواب 
ند هم , 

- مثلاً با ممانعت زنان از قضاوت موافقی؟ 
قاضی بشوند مگر در خلقت چی کم 
دارند؟ ابن داد گاه‌های حمابت خانواده را 
که برداشته اند به ضرر زد شده. 

آیا با کار نکردن زن در خارج از نحانه موافق 








ل_ قبول ندارم. مئل در حاهای دیگر که 
هم؛ زنها کارمی کنند جه شده است؟ 
اشکال کار کردن زن‌ها نیست اشکال این 
است که از کار مردم چه زن یا چه مرد چه 
حاصل بشود و جه به جامعه برسد. 

- نظرت راجم به اعدام زن ها به حرم فساد 
حیست؟ 

کمی فکر هی کند و خیلی جدی جواب 
مي دهد؛ اسلام هگر نمی گوید که ترببت 
کننده است جرا بس آنها را می کشند؟ این 
جامعه است که می‌تواند آنها را عرض 
کند. یک مقرری مثلاً می‌توانند به آنها 
بدهند - | گر بخاطر بول ناشد. انساث است 
بهرحال هگر می شود آنها را کشت؟ اگر 
گناه رژیم قبلی بوده حالا که نمی‌شود آنها 
را سربر ید. بعضی‌هاشان واقعً ازبدبختی و 
سرخورد گی اینکار را می کنند نه فقط پول. 
این دیگر اشکال وضع جامعه است که نه نا 
بول ونه با اعدام حل نمی شود. 

- اگر ژمانی کار زن‌ها در حارج خحانه ممئوغ 
بشود جه کار خواهی کرد؟ 

"-اگر واقعاً اجباری و عمری باشد هن هم 
هي سیم خانه ولی خوشحال نخرا هم سل , 
زمانی خوب است که بگوبند بنشینید خائه 
و حفوقمان را بکشند روی حفوق شوهرماد, 

- اگر جنین قانونی برفرض تصو یب شود فکر 
می کنی زنها جه باید بکنند؟ 

اگر ابنطور بشود که همه ما در خطر باشیم 
من خودم پیشقدم می شوم و اعتراض 
می کنم. باید هم زن‌ها جمع بشوند و 
اعتراض کنند, باید باهم اینکار وا بکنیم. 


جرا فکر می کنی که نها هم باید حتماً کار 
کییر؟ 


- اگر قراربشود که زنها همذ درس‌ها را 
بخوانند ولی بی‌ثمر بشوند وتولید و کار 
لکنند. کم کم از ارزش می‌افتند و چون به 


وجودشان احتیاج بست (خوب بالاخره همه 
چیز با پول است فعلاً) به جابی می‌رسند که 
می‌توان حتی آنها را چال کرد- مثل قدیم. 
جرا نه؟ من خودم اصلا به مردها اعتیاد 
ندارم که فردا که بی کار بشوم جه کارها 
که نتواند بکند, با اگر خودش خدای نکرده 
مر بض شد و نتوانست کار کند, یکی باشد 
که بول درآورد. حالا درست که مادری 
خوب است. ولی این هده هزارسال زن‌ها 
بجه‌داری کردند و وضمیتشان چه تغیبری 
کرد؟ حالا هی به مردها بگوئید مادر مقدس 
است, خواب می د هد که البته» البته ولی 
درکار من فضولی نکن. 

- فکر می کنید شوهرتان از این که شما کار 
نکنید راضی است؟ 

- آهی می کشد و می گوید: شوهرها هم 
که همه راضی هشتند زنها کارنکنند وقتی 
که کمن خسته هستی و حوصله تداری 
جواب می‌دهند که خوب کارنکن. 

- کارهای خانه را حطور و گجا انجام 
میدهی ؟ 

صیح‌ها که بچه‌ها را می بر بم با شوهرم 
مهد کودک وتا بعدازظهر نيستيم, شام 
درست می کنم وبه بچه‌ها می‌رسم ولی 
خحوب جون دوتا بچه دارم راستش به هیجج 
کاری نمی رسم. از وقتی بچه‌دار شده‌ام 
جیلسی روحیه‌ام خسته شده حالا شاند 
بزرگ تر شوند بهتر بشود. 

- آیا با به دئیا آمدل بچه‌ها فکر می. کنید 
زر وحبه شوهرتان هم خته شیده؟ 

-نه فکرتمی کنم. آخر اوتوی اداره حتماً 
خیالش ازبچه‌ها راحت است! این من 
هستم که باید مراقب آنها باشم. اینجا که 
هستم به فکر شانم- خانه هم همینظور, 

- شوهرثان در کار خاله به شمبا کمک 
و 


۸۵ 
کتاب جمعة 


۳ اصلا شوهرم اهل خانه نبست 
خیلی, البته مرد خوبی است. 

- موقع تشکر و حدلحافظی در حالیکه 
می خحواهد خود را ثرسو جلوه ندهد با حاشیه 
رفتنی می گوید بهتر است اسمش را در 
مصاحبه ذ کر نکنم چون به آن وقت می گو بند 
که اینجا جرا ضدوتفیضص گفته‌ای. 
می‌دانید وضع کارمندها معلوم نیست چه 
طور است می‌دانید که جرا؟ بک جا 
مخا لف وضع هستی؛ یک جا ن, 





باتنها نمایندخ زن 


۲ خبران 


س- مییل دار یم آشتائی پیشتری با شما پیدا 
کنیم بفرمانید کجا متولد شده‌اید؟ 
عین‌الدوله» کو جه روحی ار آدرس دقیق 
را بخواهید. 

حند. تا بحه دار بد, 

من سه دختر دارم که هرسه را شوهر 
دادهام. 

- کمی در مورد وضع خانوادگی و شوهرتان 
توصیح بد شید . 

ت تک خحانواده معمولی مسلمان با هبات 
مسسولیت هانی که یک زن: بک مادر وا 
دهتی هم یک همسر: نسبت باه بجه‌ها و 
همسرش دارد و از جهت دیگر یک فرد 
مسلماد نسبت به جاععه اش و نست باه 
دینی که به اسلام وخلاصه جهان دارد. 


۸۱ 


من با این طرز فکر زند گی کردم وحالا هم 
همین راه را ادامه هی دهم. جند جنبه جلذ 
مسئولیتی. مسئولیت فادی را هرگ فدای 
کارم نکردم و از طرف دیگر مسئولیتی را که 
در قبال جامعه دارم تعهدی که در جافعه 
دارم اییزا ک فدای مصلحت خانواده 
نکردم. فکرمی کنم هرسه نقش را؛ (البته 
بنظر خودم می‌آید و اینطور می گویند) آنچه 
و که درامکانم و وسعم بوذ خوب انجام 
دادم وبازتذ کر می‌دهم بدون اینکه 
گونه کمبودی نسبت به بجه‌ها و همسرم 
گذاشته باشم. 
- بالطیع شما محبور بودید بیش از حد معمول 
فعالیت داشته باشید؟ 
- بله واقعاً ابن حقیقتی است که شاید در 
اوابلی که شروع کردم به درس ودرضمن 
درس مبارزه هم هی کردم شاید در سیانه 
روز دو ساعت بیشتر خواییدم؛ نی هن 
شب مطالعه می کردم وبعد. روز کارهای 
خانه را انجام می‌دادم هن الان هم تلها 
هستم ودرزند گیم کارهایم از هیچ 
نگرفتم وتمام مسبرلیت هانی ۳ که 
بعهده یک زن وبک مادر است خودم به 
ننهانی انجام دادم. حتی من دردوران 
بچه‌داری درس خواندم چون اضافه بر درس 
مسانلی مثل مسائل فشن ودین وتفسر و 
امثال آن نیاژبه دروس دیگری بود من همه 
اینها ر در کنارهم انجام دادم و متعهد م که 
هیچ کم و کسری راجع به زند گیم نداشته 
باشم. 
حیست؟ 
- من درزمان قبل از ازدواجم سیکل گرفتم 
بعنی ۱6- ۱۵ سالگی چون ۱4 سالم تمام 
شده بود که ازدواح کردم. بعد ذب 
مدرسی گرفتم از طریق کلاسها که به اين 
طربق میخواستم دانشکده بروم البته این 
هی خوانناء بعتی شامل ۵6-۰۰ ۱ تا درس 


است که به غیر از ادبیات فارسی شامل 
ادبیات عرب منطق؛ اصول: فلسقه: فقه: 
نفسیره عربی است من در این رسته درس 
خواند ۸. 

س شما به ز بان عربی هم آشناثی دار ید؟ 

- بله در حدودی | گر بخواهم مکالمه ای 
حرف بزنم لازم است بروم میال عربها ولی 
بله کاملا از نظرزبان عربی آشنا هستم. 
حتی می‌توانم کتاب عربی هم ترجمه کنم. 
آیا به زبان خارجی دیگری هم آشنانی 
دار ید؟ 

نه درسطح خیلی معمولی. 

- لطفاً کمی از سابقه مبارزانی و نقش 
احتماعی خودتان قبل از انقلاب صحبت 
کنید. 

- هن ازیک خانوادة مدهبی بودم؛ در 
71 خانواده‌های معمولی وازسی 
سالکی بعنی از ۲۰ سال یش تا حالا بمنی 
از وقتی که با معارف اسلامی قرآن آشنا 
شدم: تس اسلامی که فعلا دردست 
اسلامی که باید باشد با اسلامی که هست 
متفاوت است وهنشا سام اینها از جهت 
حکومت است وفتی حکومتی خلاف اسلام 
را داشت که بقول پیغمبر مردم هم ذرروش 
هبان ملرک هشنناه دیدم آویک اسلام 
دروغی دارد ولذا اسلام دروشی را هم 
دارد در شهر بیاده می کند ومردم هم خیال 
می کنند مسلمان است. از همان موقم 
مبارزه هن همراه با شناخت اسلام بود, با 
اینکه در یک خانواده مذهبی بودم ولی 
مذهب موروئی و همینطلوری که ِ 
دین و سیاست چکار دارد. اصلا اسلام 
جیز جدا گانه است وزند گی یک جیز 
جدا گانه. ولی وقتی اسلام را شناختم. 
حتی هبراه با درس خواندنم مبارژه را هم 
شروع کردم. شاید یکال ۳ 
که وقتی به زبان عربی کاملا آ گاه شدم و 
قرآن و تفاسیری که به زبان عربی هست و 


بک مقدار آشنائی با افراد از طر یق فرآن و 
نهج البلاغه بوسیله شناساندن اسلام واقعی و 
راستین: خوب خوذبخود مبارزه شروع شده, 
شما شرابط محیط رژ یم گذشته را تا چه حد 
در میارزه خودنان موثر می دانید: یعتی علاوه بر 
آشتانی ذهدی خودتان از نظر عملی و موقعیتی 
که اجتماع نعیین می کند چه انگیژه‌های 
مشخصی بود که به شما رورت میارزه برعلیه 
حکوست و شناساند؟ 

- این یک چیز کاملاً واضح وعینی بوذ که 
یعنی انسانی که بک ذره فکرمی کرد 
کاملا محوجه می‌شد که حکومت برای 
سرنگونی جامعه بود و این یک حکویت 
واقعی نیست ویک ذره بینش معمولی معلوم 
می کرد که ها بوسیله آن وابستگی‌ها 
هیچگونه استقلال وفیام بر باصطلاح 
احکام خودمان و کار خودمان نخواهیم 
داشت. خلاصبه خیلی ساده بود که ها از هر 
جهت وابسته شده‌ایم بخصوص تما 
ذخماترمان الا فک وا 
وابسته کردند: با وابستگی ونابودی 
فرهنگمان مهمترین ارزش را ازدست 
دادیم وبیشتر ین ضرررا کرديم. نه نها از 
جهت اقتصادی نابود شده بودیم بلکه از 
جهت فرهنگی سنت‌ها و فرهنگمان را نابود 
کردند وسرگرم سننهای خرافانی. اگر 
بادتا باشد, زنده کرد جر یانات و 
فرهنگهای خیلی خرافی و خیلی دور مثلا 
چهارشنبه‌سوری: فلان و این مزخرفات بعنی 
دزرست فا و بر گرداتندند یه ارتجاع خیلی 
عقب واین فقط برای این برد که ما را از 
سنت واقعی اسلام دور بدارد. و از طرفی 
وانسود کند که من به فرهنگ ملی هم 
احترام می گذارم. ها را داشت به دور 
دست و دوران ارزنجاع فبل ازتار بخ اسللام 
می کشاند ویک ارتجاغ بوسیده و کهنه و 
این برهرکسی واضح بود وما می‌دیدیم که 
مردم شدیداً به یک زند گی روزمره دورزدن 
یعنی یک دورباطل ازشکم به فعالیت واز 
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کتاب حیعه: 


فمالیت به شکم؛ ز بنت تجمل؛ میهمانی: 
این برنامه‌ها... بعنی کاملاً افراد را سرگرم 
کردهبودتد وهر گرو نی یک امه ان 
بود که نوعا سردم عتوجه نمی شد ند وگرنه 
خیلی زودتر انفجار می شد استقلال و آزادی 
هی سل , و آن کسانی که به اسیری این 
قید‌ها نرفتنده به اسیری زند گی؛ شهوت ‏ 
مشنام بول نرفنند آزاد بودند و کاملا 
می‌فهمیدند و آن کسی که درابن لجن فرو 
رفت نمی توانست متوجه شود و وفتی از حد 
گذشت متوجه شدند. خلاصه از اول معلوم 
بود وقتی زن را به نام آزادی: آزادی فکری و 
سباسی به آن صورت آزاد کردند و به 
اصطلاح زنجیرها را باز کردند. شابد 
زنجیرهای خیلی فو بتر و شبطانی به بای زنها 
بست. به صورنی که بازگو کردن آن جز 
خلت برای ما جیزی ندارد. به عتوان 
آزادی زن‌های ما را بدان صورت خالی از 
فکر وفرهنگ وهمه چیز کرد. آن 
جهت هائی را هم که واقعا محترم بود مادر 
بودن همسربودن» نظام خانواده آنها را 
بتدر 9ج از ببن لرد , در کنار این آزادی زا ً 
فقط بعنوان یک عروسک در کرچه و 
خیابان انداخت. انفاقاً در جلسه‌ای به 
بجه‌ها می گفتم شما آن موق نبودید ما آن 
هوقع بچه بودیم مدرسه می رفتيم و کتابهای 
ممنوعه می خوانديم که پدر این (یعنی رضا 
شاه) بکر برهنه خانمها را به مسابقه 
گذاشت که شکم کی ز بباتراست, مابقه 
ناف مسابقه با« بعنی به اين کذافت و 
اینطور شروع کرد واسم آن را گذاشت 
آزادی. فا بچه بودیم این 9 می خوانديم 
واقعا وحشت می کردیم که ابنطوری آزادی 
را شروع کرد. این آزادی نبود به زنها داد. 

- شما بعنوان یک زن جه د رگیری‌هائی با 
رژیم گذشته داشتید؟ یعتی از زمانی که 
گفتید آگاهی پیدا کردید در گیری مشخصتات 


با رز یم به چه صورت بود؟ 


رویبی پیدا نکردم که بخواهم مستقیماً ه 
زندان بروم. البته گوشه و کنار تهدید 
می شدم. می آمدند و پرس وجومی کردند. 
نحفیقات می کردند. البته نمی‌دانم جطور 
شده بود... البته من خودم مستقیم با هیچ 
گروهی کارنمی کردم حتی خانه یکنفردو 
دفعه نمی رفتم بعنی بشکلی همیشه کنار از 
این گروه‌ها سمی می کردم به هیچ کس 
متصل نشوم, شاید این برنامه بود که من 
درگیری رودررویی هیچوفت نداشتم ولی 
خوب خیلی آزاد در نحوه کارم ( که کفن 
اکثرا آشنائی با معارف فرآن بود که در 
ضمن این آشنانی چون خود قرآن چراغ نور 
است مسلما درز براین ور همه سیاهی ها 
شداخته می شود. در تفسیر قرآن تمام این 
استبداذ‌ها و ظلمها گفته می شد : این هم 
مبارزه بود و هم رودررو نبود, 

بعشی شما بعلت شرایط خفقانی که بود 
ترجیح می دادید این طور عمل کنید؟ 

س ده در شرابط خفقان من کاملاً آزاد حرفم 
را می زدم ولی هر کس ترجیح می‌دهد که 
زودنر بدست دشمن نیفتد ومن همیشه 
می گفتم تا وقتی یک کار خیلی عثبت 
بل انن خیلی بی عرضگی است: که آدم 
بخاطر شناساندن و حرف زدن خودش را 
درگیر اینها بکند اين که هتر ئیست. البنه 
الان فکرمی کنم بنظر مردم هنر است ولی 
آن موقع فکر می کردیم هنر نبست. 

ور با روات: گلشده مخصوصاً دز ۱۵ سال 
گذشته زنانی بودند که اسم آنها بعنوان سمبل 
ملباززه بردهمی‌شد. ار زان مسلمان و 
غیرمسلمان یهنی کمونیست, آیا شما با 
هیحکدام آشنانی داشتید و می توائید از کسی 
بعنوان سمبل مبارزه اصم پبر بد؟ 

- کوب هی ذانیاه فا از نظر فکری اعتقادی 
داریم (واعتفاد هرکسی برای خودش 
مقدس است). ما مبارزه را روی هدفب 
هی بر بم یعنی یکی از اصلی‌تر بن و اصولی 





- انفاقاً من بدان صورت درگیری رودر. تر ین جیزی که در اسلام مطرح است یت 
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است. نیت کاملاً خط سیر ما را وجهت ما 
را مشخص می کند حتی پیخمبر فردود و 
اصولاً مشخص عمل نیت است مهم یست 
عمل چه باشد. مهم این است که نیت و 
هدف چه باشد, روی اين اصل ما در 
هبارزه نبت را خیلی مهم عیدانيم. فرضا 
همان اوائل زنی که دراين نظام گرفتارشد 
اشرف دهقان بود وقتی مکتب و ایدئولوژی 
انسان خدا نباشد هرجه که باشد ارزش 
انسان خیلی بیشتر از آنست که بخواهد برای 
چیزی غیر از جهت خدا نابود شود. من 
همان موقع هم (بعنی بطور شخصی) 
هی ذفتم حیف این همه استقاهت این همه 
آزاد گی؛ این همه عظمت دراین جهت. 
لااقل اعتقاد ما به این است که همه چیزی 
به نابودی گرایش پیدا می کند. همه چیز 
محومی شود مگر چیزی که در وجه او ودر 
جهت اوباشد. من همان موقع افسوس 
می‌ خوردم که وافعا حبف به آين جنین 
قدرتی واین جنین استقاهتی که مبارزات 
عالیه را درز بر استیداد فرعون بیاد می آورد 
که قرآن به تفدیس و عظمت ازاين زاين 
گونه باد می کند که مردان بيایند ونحوه 
مبارزه را در ز بر شکنجه‌های فرعونی از این 
زن بیاموزند وواقعا این چنین فکری را که 
تداعی می کرد آن عظمتی را که خداوند از 
عالیه باد می کند ولی باز تاسف بوذ که جرا 
این زن» این خانم درجهت الله نیست که 
نان , در این کیت خیلی کشتة دنك 
خبیلی افراد مبارژه کردند برغلیه ظلم حتماً 
ولی بقای «حسین» ه برای ها نرای همه 
جهان بود. ابن تنها فردی نیسته که زن و 
نجه‌اش را همراه برده باشد وان گونه در 
هیدان رزم تا آخرین قطرة خون جنگیده 
باشد نه اولین نفر بود نه آخر بن نفر, خیلی 
گروهها برای هدفشان کشته شده بودند ولی 
چطور بود که این در طول تاریخ جهان 
می‌ماند. بله ما کم وبیش با مبارزات این 
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را دتبال می کردیم. 

- پعنی شما ایشان را به عنوان سمبل عقاومت 
قبول دار ید ولی اختلاف در ایدئولوژی است. 
بله بعنوا بک سمبل مقاوعت فبول 
دار یم ولی مقاومتی که نابود ميشود. بعنی 
جیزی که از هیان رفتنی است حون هرجه 
غیر از خداست زائده است. این یک واقعیت 
است- شابد همه مردم به این واقعیت تا 
اندازه‌ای رسیل ۵ ناسنت و ا گر نرسیده‌اند 
جهان بالاخره از دست می رود ولی آن از 
دست نمی رود لذا زنهای دیگرمنل 
محبوبه آلادپوش وافعاً اینها دخترها و زنهایی 
هستند که مبارزاتشان هرگز در صحنه نار یخ 
از بین نخواهد رفت البته آنها هم احترام 
خاص خود زا شارنل ولی خیب استا. هن 
فکرمی کنم کسی که انقدردید ونظرش 
سیم است حرا بقول معروف سر بلند 
نمی کند ماوراء اين؛ عالم ماده را هم نگاه 
کند یعنی ما همینطور ز بر اين ماده محبوس 
و خفه شدهایم. آدم برتر از این حرفها است 


که این جهان محدودش بکند, 
جه خباطراتی از روزهای حاص مبارزه و 
انقلاب دار ید؟ 


- ها همه وجودمان خاطره اشت؛ یکی دو ۱ 
تا که نیست ولی یک خاطره که در رابطه با 
خودم که زن هستم مطرح کنم. اولین شب 
نمی دانستيم چون آن روز ها به بهشت زهرا 
نرفته بودیم و جر بان آنجا مطرح شده بود که 
شب برای شکستن حکومت نظامی تکبیر 
بگوبند وا گر شد. از خانه‌ها بیروت بيایند, ما 
پخش می‌شد. من اتفاقاً نوار گوش می کردم 
وساعت ۱۲ گذشته بود که نوارتمام شد 
خواستم بخوابم دیدم ای وای شهر را فر باد 
برداشته. شیس ه ۳ بیدار کردم که بلند شو 
نمام شد دارند ملت را می کشند. صدای 
تپرباران می‌آمد. منهم یک پالتوتنم کردم 
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جادرم را سرم انداختم ویک شلوار هم 
بوشیدم جون معمولا بقول معروف مسلح 
می‌رفتم از این جهت که ممکن بود الان 
کشته شویم وازسرتا با محفوظ باشیم. 
گفتم من رفتم. گفت کجا؟ گفتم می‌بینی 
که صدا خیلی است هرجا که بشود اوهم 
بدنبال من آمد. حالاا دم در مونده بودیم. 
همه مردم به کوچه می‌آیند یکی یکی بیدار 
می‌شوند که خدایا چی شده و جراغها 
روشن می‌شوند دیدم یک گروه دارند 
هی ابند شاید ۵۶ ۱۰۰ نفری نبودند حالا 
حکومت نظامی تقر بباً ۱۲/۵ شده بود. اين 
گروه که 1۰-۳۰ تا مرد و ٩۰-۵۰‏ تا زن 
بودند. بیشتر دختران جوا بودند اتفافا اینها 
بیشتر بچه‌هایی بودند که پهلوی من درس 
هی خراند ند و من آنها ۳ هی شناختم, هر چه 
کردم اننها در دردند برنگشتند . حون واقعا 
فکرمی کردم دارند تیرباران می کنند و 
دارند می کشند, به مردها گفتم گفتند زنها 
برنمی گردند اگر این خاندها برگردند ماهم 
برمی کردیم. خانمها را هرچه گفتم که نشد 
به شوهرم گفتم پس من نمی توانم برگردم 
خانه. من بدنبال این خواهرها میروم. هر چه 
شد شما میخواهید بیانید خودتان می‌دانید 
ما خودمان از خودمان دفاغ می کشیم. 
نمی‌خواهید برگردید ۱ مي‌برسیه 
ب رگردید. خلاصه ما رفتیم خواستيم بانیم 
خیایان شاه‌آباد اول خیابان شاهرضا انبقت 
سرپیچ شمیران راه را بسته بودند از کوچه‌ها 
انسد‌اختیم و رفتیم ودر هر صورت تا 
گیگ و نسم در خیابان نودایم بالا خره 
بستند به مسلسل ولی معلوم بود نمی خواهند 
بزنند. ولی منظورم این تکه است که آنشب 
من حس کردم زنها دراین جامعه حالت 
اهرم را دارند. بعنی من آنشب حس کردم 
حرکت هی دهند ولواینکه در بشت مردها 
بابستند ولی هميشه حرکت را هر زمانی که 
نه سستی « اتید ۵ هی شاد شهامت زناد در 
این صورد بیشتر بود. بعنی بی گدارتربه آب 


هی زننده شابد هم همان احساسانی بودن 
خانمهاست که کار وا تن م بیشنر روی 
احساسثان انجام می‌دهند خلاصه است 
اجساس کردم زنها اهرم هسنند. آنوفت 
بدا کشیدة شد. برادرها هم آمدند ولی این 
تکه‌ها هبچوقت یادم نمی رود که آنشب 
حس کردم این زنها شدند اهرم برای یک 
حرکت. 

حارج از اینها که گفتید ابا شما فکر 
نمی کنید زنها توانند رهیر مبارژه باشند؟ 
بیشتر کارها را احصاسی می کنند حکومت 
را می توانند بدست بخیرند ولی رهبر 
نمی توانند بشوند چون حالا اگریکوقیت پیش 
بیاید از طر یق فرآن حکوهتی را که بلقیس 
ملکه صبا می کند جالیتر پن ومردمی تر ین 
حکومت است ولیکن رهبری نه ما خلاف 
قرآن نمی نوانيم حرکت کنیم, ابن توی خون 
ماست. حول هعتقدیم که بهتر بل شیوه 
زند گی ونجات بشردراین کناب واین 
سئت است, 

سب بطور هشال رنیسس حکومت رهبر مملکت 
عی‌تواند باشد درست است؟ منظور شما این 
است که از نظر ایدئولوری نمی تواند؟ 

- رئیس فکتب اندئولوژی با بد گرداننده 
کل حکومعت باشد و لذا بقیه به عنوان 
قدرت اجرانی در دست حکوست 
می گردند. آن اجرا را خانمها می توانند 
بکنند حال ولو آن اجرائی رئیس جمهور 
باشد با نخست وز بریا هرکس دیگری, من 
این را معتقدم که قدرت این کار را خانم‌ها 
دارند ولبکن رهبر یت نه چون از نظر فاسفه 
مکتبی: ما به این معتقدیم که رهبر یت 
مسلمانان باید جانشین یغمبر باشد و در آن 
هسیر باشد, وزد دراین هسیر اسلام به 
پیخمبری نمی رسد ولواینکه درجات خیلی 
الی گید 


برای ظرد آن فرعنتکگ هروصگکی گذاشته و 


نمودهنای آن فکر می کنید جه پرنامه ای باید 
داده شود و در حه مدت زمانی ؟ 
- بطور کلی یک مسئْله مهم در زند گی که 
اصلا تار بخ حرکت ها را شروع کند هجرت 
است. هجرت در اساژم معنای عمیق و 
فتعددی دارد. بطورکلی هجرت خارح 
شدن از یک حالت قبلی و وارد شدن به 
حالت بعدی است. یکی از جیزهائی که 
شدیداً در این مبارزه تداوم انقلاب مور نود 
و اصلا صدر انقلاب شروع شد. این که 
زنهای ما برای ایشکه ثابت کنند آن زن 
عروسکی را از تنشان در آورند واين خیلی 
مهم است واین یک نودهنی به تمام ملل 
شرق وغرب که زن ايران را بک زن مصرف 
0 وخارح کننده ارز فقط معرفی 
می کرد یک زن مصرفی, این اولین کاری 
کند این لباس واین فرهنگ را 
می کند که آن زنی که تو گفتی می‌توانی 
استشمارم کنی اين هن نیستم, این خیلی 
مهم نود : الان هن فکر میکنم در تداوم 
انقلاب شم نقش زد ولونظر ساده یابد ولی 
ساده نیست که زنهای ها بفهمانند به جهان 
که ما آن زن عروسکی سابق دیگر نيستیم و 
یا در سرنوشست خودمانه در اقتصادمان /۴ 
نمام مبارزات سهیم هستیم و این قدم بسیار 
هوثری آستا, 
- یمنی چگونه؟ چون طول سی کشد الب 
همانطو رکه شما گفتید بعضی از زئان این را در 
شفبارزه نتشاد دادند ولین این شاعل شمه 
نمی شود و ام وزه هم متخ می بینیم که 
وحود دارد. اینها را با حه برنامه ای می شود از 
بین برد؟ آیا با نصیحت میشود از بین بزد؟ 
- نله هن معتقد که با صحیت نه , فقط 
می شود تذ کر داد خیلی کوجک ولی اگر 
آدم خودش لمس نکند. زشتی با ز بیائی را ها 
باید کنیم. مثل ابنکه آدم را نشناختيم 
فرآن می گو ید : 
ما راه را مشخص کردیم انسانا خودش هخیر 


زور هم نخواهیم داشت فابده هم ند ارد. 
اصولا انسان موجود دیگری و آزاد است؛ ما 
راه را برایش مشخص کردیم مي‌خواهد در 
هسیر قرار بگیرد می‌خواهد بیراهه برود. این 
راهش است. ها به اومی گوئیم این به 
ضرَرزّت است. اینجا تابردت می کند: اینجا 
راه درست است والاً «الا کراه فی‌الدین)» 
همانطور که تود جوان ما بخصوص عمیفا و 
شدبدا به این نکته رسیدند. بعنی | کثرشان 


کل (جون آنقدر کم هستند آنهائی که 


نرسیدند. که می‌شود گفت کلاً) رسیدند به 
ان مساله که آن لبامهای عروسکی را از 
تنشانا کندند و برای تداوم انقلاب دیدند 
ننها راه: اول میارژه با نفس است ساد گی 
کردن شده برای خانم‌ها: جه خبره؛ یک 
آقابی گقت اصلاً چه را درست می کنی. نو 
به اندازه کافی شخصیت داری وز ببائی 
داری. اصلاً لازم نیست الا دخترهای ما 
مخصوصا نسل جوان ها به ابن منظور رسید‌ند 
و کاملا مستقل وروی بای خوذشان 
ایستادند, شا گرد بف اين حقیقت رسیده و آن 
رنگها ونجمل و آن برنامه را کنار گذاشته 
ولی خانم معلمش متأسفانه هنوز نرسیده. 

- فگر هی کنم شما مقدید پیاده شدن این 
ز یاد طول می کشد؟ 

هن که اصلاً معتقدم کل یک نسل باید 
عوض شود نسل جوان باید پش برود. سل 
کهنه که خود من هم یکی اش باشم تا تمام 


شما فکرمی کنید خود زن‌ها حه نقشی در 
این رابعطه باید داشته باشند. بعنی برای پیشیرد 


نقشی مونری داشته باشند؟ 


مطرح می نو جزو اولین برنامه‌های پیفمبر 
است, فد سفانه تبلیغ کردند اسللام دین 
ارتجاعی است با آن برنامه باصطلاح 


۹۱ 


مسیحیت که دین را از ین برد جون آن دین 
ضد حرکت بود و هردم ما فکر می کردند 
(جوذ هميشه تقلید کورکورانه می کنیم) که 
همیشه دین ضد حرکت و ضد 
نهضت هاست, حالا رسیدند به اینجا که نه, 
بهرصورت مسئله شناخت که الانْ برای 
مکنب های باصطلاح خودشان مترقی مطرح 
است؛ کلمه شناخت- ۱۰۰ سال یش 
یخمبر می گوید هرکس خودش را بشناسد 
نحوه تربیت خودش را هم هی فهید. 
مساله‌ای که اینجا برای ما مهم است و 
خانم های ما را عقب نگاهد اشته خانم ها 
نهمید ند جه کسی هستند » نفهمیدند حه 
عوحود ی شسته , 

سس به چه وسیله ای می توانند بفهمند؟ 

- اگر ما آن نهادهابی آن عظمتهائی را که 
در درود ما به ودیعه است می شناختیم 
می‌دانستیم چطور آن را بیرونش بدهیم 
جطور نهضتش بدهیم؛ چطور بعشتش بدهیم. 
این مسئله اینجا است که خانمهای ما اول 
باید به ارزشهای خودشان بی بیرند که 
کیستند و این زن اگردر جامعه خودش را 
بشناسد آنوقت می‌بیند که یک رکن اصلی 
جاععه است و حتی وحودش: انقلاش؛ 
فکرش وحنی حرکتش درحرکت مردان 
موثر است. بعنی حرکت زنها؛ فکر ما زنها 
در حرکت مردان موثر است نه فکر مرد در 
حرکت زنها چون اصلا زن بنیادی است زذ 
ابحاد کننده است, 

- مسظورتان این است که تربیت کننده نسل 
بعد است؟ ۱ 

- تربیت کننده چیست خانم. اصلاً نسل 
بعد وجود زد است. بعنی سه تا بچه من سه 
تا من هستند. با کمال تأسف وقتی اسلام 
می گوبد «نساً وکم خرث لکم» یک 
همشت از خدا بی خبر و از شرف وانسانیت 
بی خبر برمی دارند ابنها را به چه عنوان نقسیر 
می کنند و معنا می کنند و مزخرف که شأن 
زث را بانین آورده. شما یک دانه را به مین 


۹ 


هی دهید و این دانه تا درژهین قرار نگیرد ه 
۱ می‌دهد نه هیوة. نه عفلمت ییدا 
هی کند نه ابدبت بعنی پرورش دهنده 
انسانها زن است واین مهم‌ترین لفظی 
است که قرآن بکارمی برد و همان طور که 
زهین ذانه را برورش می دهد و رسد می دهد 
دوتکامل می‌دهد زنها انسان را رشد 
می‌دهند وتکامل م ی( 
- شما گفتید قب|/ از ای با سازمانی .کار 
نمی کردید و مستقل بودید اما حزب حمهوری 
اسلامی شما را کاندید کرده بود. شما ذرحال 
حاضر عضو حزب خمهوری اسلامی هستید یا 
هنوز هم مستقل هستید؟ 
- نه اصلاً من هرگزبا هیچ گروهی نبوده‌ام 
جون خواه ناخواه یک مقدار تعصب حزبی 
آدم و هی کیرد واین است که آدم آن 
استقلال و آزادیش را چه آزادی فکر و چه 
آزادی حرکشش گرفته میشود. مجبور است 
تحت نظامی قرار بگیرد. 
- آیا شما اصولا معتقد نیستید که برای پیشبرد 
کار باید بطور متشکل در یک سازمان کار 
کرد؟ یا آنکه اشکال را در خود حزب می بینید 
- فبلا در رژیم سابق اي ضرورت احساس 
می‌شد که ما چون کار مي‌خواهيم بکنیم 
بابد تحت یک نظام باشد که سر بعتر پیش 
برویم از طرفی ترس این بود که به مجرد 
ابنکه درسازمانی که تشکیل شود شرکت 
کنیم و دیگر آن مقدار کاری هم که خارج 
از گروهمی کردیم جلویش گرفته شود. کم 
ابنکه کسانی که توی یک سازمان می رفتند 
بعدش هم زندان می رفتند آين یکی از 
جیزهانی ااست؛ که من شاند روی باهایم 
ماندم. این است که هیچوفت یک جادو 
دقیه نمی رفنم. هی ترسیدم که هتسه دوم 
برنامه‌ای پیش بیاید. آنموقع» تشکیل یک 
سازمان برای ادامه کار خیلی ضرورت 
داشت؛ ما آنوقت نگردیم. حالا نه» همه 


دولت و ملت یکی هستند دیگر فکر 


نمی کنم آن ضرورت داشته باشد, گرچه 
برای تک کارها یک مقدار لازم است 
ولی درهر صورت من عقیده‌ام این یست. 

- شما بعتوان نماینده ژنات در مجلس خبرگان 
کاندید شدید؟ 

- ثه به عنوان نمانده زنان؛ به عنوال همان 
کسانی که بررسی کنند. این حساب نبود 
فرقی نمی کند بگوئیم از طرف زنها هستیم با 
مردان هستیم فرقی نمی کند. 

بنظرمن فرق می کند که بخاطر ایل که 
اشکالات بسیاری وحود دارد و بين زد و مرد 
بعیعس است: 

- ببینید خانم این اشکالاتی که اینجا الان 
بین خواهران هست در تمام برناهه هانمات 
خط سیر آننده ها دارد تشکیل می شود. ولی 
ابنجا انتقاد هست که جرا بک نفر است و 
دو نفر نبست. ابل انتقاد خیلی هم ضرورت 
ندارد. بعنی بجا یتست ولی در آینده در 
محلس حتما باید تعداد خانمها لااقل تصف 
آقابان باشد با به اندازه آقابان باشد. اگر 
نگوئيم نصف مجلس خانمها باش. لااقل 
باید خانمها باشند با ارتباط کار خانمها جون 
اک خانمها آن نظا م مادر بودنشاد خیلی 
همهم است. ولی این مرتبه همه گروهها و 
همه احزاب هر تاسیسانی که بود وحتی 
نکی: قانون اساسی داده بودند لذا طرح و 
اف‌کارشان ابنجا بود فقط عده‌ای را 
هی خواست طرحهانی را که داده شد جون 
جمهوری اسلاهمی است این حمهوری ۳ 
روش اسلام و مند اسلام یعنی فرآن وسنت 
منطبق شود. لذا فکرنمی کنم حالا وجود 
زن با مرد ضروری بود بداد صورت 
بخواهیم زن باشد یا مرد اینجا حقی از کسی 
از بین نمی رود آنطور که بمضی خراهران 
می گوبند شما رفتید حق خانمها را پایمال 
کردید الان در مرحله این بحنها نبود. یک 
گروهی بود بخاطر اینکه قوانینی را نوشته اند 
یش‌نوبس هابی که دارنده فقط با قرآن 


- در قانون اساسی بخشی مربوط به زناك و 
خانواده می شد و انتقادی که به شما وارد بود 
این بود که‌ضما طرح کرده بودید مساله ای به 
ک زئال وحود ندارد, 

- سل نجاست که انجا طرح خط سیر 
حکویت است. مساله‌ای ثیست که بخواهد 
حق زن با حق مرد باشد. از طرف دیگر 
آنحه در روزنامه نوشتند من انتقاد کردم از 
روزنامه اطلاعات. من آن جور طرح نکردم. 
درآن سخنرانی چون اکثر کلماتش را با 
فرآن و حدبث می گفتم و جون روح محل 
جوری بود که می فهمیدند جه می گویم من 
نیازی به ترجمه نمی‌دیدم, لا کلمات 
عربی می گذاشتم ورد می‌شدم وآنها که 
مسخواستند بنو بسند نیمی کلمات عربی 
بود پس فاصله می‌افتاد بعنی نصف کلمات 
را فارسی می گفتم و نصاب که آبات قرآن و 
احادیت نود لذ نقیاه و انمام حرفم را در 
لخت عبربی می گفتم این بود که برای 
روزنامه‌ها نتیجه نداشت. کما اینکه همه 
کلماتم بر یه بر بده بود یعنی بد ون مدمه ۲ 
موخره لذا من مقدمه وموخره را با لغات 
قرآن تکمبل می کردم و مناسفانه آنها 
نتوانستند. بنویسند حتي ۱ گر هی نوشتند 
اشتباه می نوشنند. آثوقت من مطرح کردم 
که اصولاً حقوق بک گروه از انسانها مطرح 
است نه حقوق زن بعنوان یک جزئی دبگر. 
حقوق زن بعنوان یک انسان مطرح است و 
ابنجاست که گفنم جدا کردن حقوق زن از 
هرد اصلاً شرک است وما حقوق انسانها را 
می خواهیم که یمی شان زن است ونیمی 
مرد, لذا من بعنوان زن مطرح نمی کنم چون 
اصلا کسر خواهران می‌دانم. 

- ولی آن بند مطروحه خودش جدا می کرد 
یعنی مساله تر بیت فرزنه دختر وپسر را جدا 
کرده و خیلی اعتخصاصی روی زن تأ کید 
می کرد. . _ 
وا به آن صورت نگذاشتیم عوضص 
کردیم. ولی قانون اساسی یک اصول کلی 


۹۳ 


کناب حمعه 


دارد که بعنوان مادر وم است شکل 
هی گیبرد, ۲ فصل درمورد فصلهای بعد 
برهمان اصول کلی هست. جون ابن اصول 
کلی خط سیر قانون است. ابن قانزن جه 
حکرومت حکرمتی است انقلانی؛ همه 
نوده‌ها برخاستند خط سبر حکومت مکتبی 
است برهمان اصول دین ما که ۵ پا است و 
باز اهداف حکومت چیست؟ واين قوائین 
برچه باید منطبق شوند؟ باز رهبری این 
حکومت چگونه است؟ و همین طوریک 
بیک در اصول کلی؛ یکی از چیزهای که 
در این اصول کلی مطرح است چون عکتبی 
است و لدا برورش انسان و خود انسات از 
نظر آن خیم ات خانواده هم دراین اصول 
کلی یک نقش دارد. و اصولا بیوندها 
براساس نقوی و ایمان خلاصه آنْ مقام 
والای خانواده وخواست خانواده حفظ 
شود. خط سیر‌ها هم مادی است و هم 
معنوی؛ و حتی خانواده در اینجا خیلی نقش 
مهمی دارد. لذا اینجا اسم خانواده آمده و 
هن گقتم به اين که در حقوق ملت واقت 
زث و مرد همه همسانند حالا که بحث 
خانواده مطرح شد. این بحث ناقص است. 
بعنی در خانواده‌های عا؛ بخصوص که در 
این خانواده بک زن نقش اصلی دارد و 
حالا یک فصلی برای نقش زن که شامل 
٩-۸‏ بند است من داده‌ام تا بررسی شود. 
راجع به حقوق زن بطور کل در جامعه بعدا در 
خانواده که یک رکن است بعد‌از زن با 
مادر دعداً حضانت بجه‌ها: بعداً بجه های 
بی‌سر پرست: و بعداً بچمهای بی پدرو 
بی مادر, .. 

یس طریبا حقّ حصانت ر یه زنانه عی دهید؟ 

- بله قرآن هم دارد. رویش هم م‌ابستیم 
با محکوم می‌شویم با بروز. 

س آیا شما قبول ذار بد که در‌سایر کشورهای 
سلمان با آنهایی که سالهاست به عنوان کشور 
مسلمان هستنده حق ژنان داده می شود؟ 


۹ 


- حکومت اسلامی هنوز بطورکلی هرگز 


بیل! نشد۵, 
- بهتر یتش کدام است؟ 
- وال بهترین ما نمی بینیم جز صدر اسلام 


ویکی دوبارخیلی موقتی و کوناه که اسلام ‏ 


خواست بیاده شود هنوز یاده تشده باز 
بساطش را جمع کردند. در طول ۱6۰۰ 
سالن بجر صدر اسللام وبعدا یک برهه کوتاه 
حکومت امیرالمومنین وبعدا خیلی 
دوران‌های کوتاهی که بعضی از علما با 
بعضی بادشاهان احیاناً یک مقدار 
انصاف دارتر بیدند و از وحود علما استفاده 
گ دند ها دیگر ندیدیم. 

بشما علتش را می دائید؟ 

علتش ابن است که اسلام نفی آ 
حکوعت بمعنای واقعی آن بعنی تمر کر 
قدرت و حا کسست فرد بر فرد است واز 
طرفی آدم خیلی حگومت دوست دارد؛ 
به رسیدن به قدرت عشق می ورزد. و 
ابنجاست که آدم بای آدم شود تا بتواند 
حکوعت را به عنوان امانت خدا بعنی 
حکومت در اسلام بعنوان امانت خداست و 
ابن امانت را خدا بدست یک انسان والا 
هی سپارد ها می‌بينيم شرایط رهبر در اسلام 
خیلی ز باد است. غیرازاين که تمام مسایل 
زمان و خدابی را می‌داند. نازه شرابط 
انسان شدن بعنی شرآیطی برای اسان 
بودنش ابن است که اول عید و مطیع بشود 
با هوای نفسش مبارز ومخالف باشد. این 
شرابط را می گذارد و کستر کسانی که 
واجد شرابط بودند حکومت دستشان بوده. 
--پس مردم در اینحا حه نقشی داشتید؟ 

- هردم قیام کردند ولی سر کوب شدند: 
حتی در طول تار بخ 3 ۱ ساله ها جاه هر لاه 
قبام مي‌بينيم ولی عتاسفانه بعداز نهضت ها 
وقیامها کروهها خیلی زود باشیده شدند, 
ما فکر نمی کنید دلیلش مائل اقتصادی 
باشد؟ ۱ 

- دلبلش این نمی‌تواند باشد اقتضاد هم 


سح 





نقشی دارد ولی کلي ما نمی‌توانیم بگوئیم 

یکی اينکه مخصوصا در ۱۰۰ سال و ۱۵۰ . 
سال که خاورمبانه از نظر قدرتهای شرق و 
غرب شناخته شد که جه مخزنی است « از 
وقحی شناخته شد آنها هم نمی گارند ما 

یک مقداری پیش برو یم, البته بقول پیغمبر 
«از دري فقر درآبد از دری ایمان برود» 

یمنی آنقدربین فقر و ایمان تضاد می افند 

که یکی می‌آید یکی می‌رود, بس فقر یک 

عامل مهم است نه این که بخواهد صد در 
صد یک عامل مهم باشد. اقتصاد نفش 

دارد ولی صد در صدی نیست شناخت 

است وانن است که اسللام می‌آبد اول آدم 
هی سازد و تمام فوانین اسلام جنبه ساختن 
انسان دارد حتی جهادش. 

- پس قاعدتاً بایید خیلی طول بکشد جون 
۰ سال به اثپات ترسید, 

حتی جهادش سازنده است بعنی 
چنگنر» دربحوحه جنگ فان تینما 
می‌دهد که در آن لحظه‌هایی که دار ید 
می‌جنگید نماز بخوانید. اين بخاطر این 
است که انسان اتحادش باهم وبا خدا قطه 

نشود, وازبندگی بکهوقطع نشود که آن 
غرور و عظمت جنگ آدم را ؛ مرك ء 

در فورد حند اصلی که شما راجع به زنان به 
کمی سیون دادید آبا نان در تولید جامعه نقش 
برابر دارند؟ 

- این اصل بطورکلی گذشت ودراصل 
حقوق ملت ابن اصل تصویب شد که زنها 
همجون مردها از کار تولیدی که می کنند 
کاملا بد ول هیج برناهه ای برخوردارند, به 
اضافه اینکه زئان بخاطر احیانا مادر بودن با 
دوران حاملگی از حقوق‌های اضافی 
بخوردرند. ین اصولی که نوشته شده انا 
هستند یشنهاد من ایجاد داد گاه صالحه؛ 
احیای ارزش های هادی و معنوی در هقام 
همسزی: باسداری از حقوق ماذرها که 
مطمن شوند. سر پرستی کود کان؛ تر بینش 


برعهده پدر ومادر است وبی پدربر عهده 
هاذر است. وبابد نامین شود وبرناهه 
کود کان بی سر پرست وزناف درهنگام 
بیوه گی و پیری باید کاملا از حمابت خاص 
قانون برخوردار شوند. آبن اصلی است که 
شامل ٩ب‏ است 

- در مورد خحانواده فرصودید. حالا اگر شما 
بعیوان وک وت مرت شوه تا نزن دیگری گرفنة 
چه می کنید؟ 

- بطور کلی می‌بينيم جها بعطور کلی ادغا 
می کند که می‌خواهد برای مساوات یش 
برود رای بکی شدن برای برداشتن ۳ 
امشالهم وبرای یکی شدن که همه از ؛ 
حقوفی برخوردار شوند و اسلام که تعدد 
زوجات را براین حساب می گذارد که 
زنانی بی سر برست هستند و مادرانی هستند 
که بچه ارند چون جامعه از آن رشد و نقوی و 
فسط برخوردار نیست و لدا برای اینکه آن 
ظلم ر بشه اش برچیده شود مردی که بتواند 
از لحاظ توان اقتصادی دوتاسه زذ را 
بگردانده انن کار را بکند و این الان هد ف 
هبه جامعه‌هاست که ما سحی می کنیم 
مردم به هم نزدبک شوند واگر واقعاً زنی به 
آن رشد ف‌کری برسد و آن حسادت و 
انحصارطلبی وآن مسائلی که خیلی پیش با 
- برای زد پیش پا افتاد» نیست یعنی شما 
ناراحت نمی شو ند ار شوهرتان یک زن دیگر 
بگیرد؟ 

- له می‌دانبد جرا یش با افتاده نست. 
برای این که می‌داند سرد هنوز به مرحله 
انسانسی نرسیده اگربتواند انسانی رفتار 
شود. مثلا هن وشما الال باهم نشستیم 
اینجا؛ من یک ساعت هی نشینم اینجا بعد 
شما بنشینید شما هم حق داری از اینجا 
استفاده کنخی من هم حق دارم از اینجا 
استفاده کنم. اصلا آن تعاود آن 
هسفکری: آن بی شدن؛ ما می خراهیم 


جاهعه را توحیدی کنیم. 


۹۵ 


آزا در حال حاضر افکان‌پذیر فت ؟ 
-درحال حاضربا کل جامعه اگر 
استنا نات را بگذار یم کناره الا نمی شود 
تعدد زوجات برای برقراری عدل بود ولی 
الان تعدد زوجات برقراری للم فی کند, 
نه عدل بعتی درست با هدف اسلام 
مخالف می شود. الان جامعه ما بدبرش این 
برنامه را ندارد. از طرف دیگر شاید هم 
نیازی نباشد, الان در کل جامعه زن و مرد 
مساوی هستند نقر با الان نیازی یست. 
ونارسانی‌ های جاهعه جنین دستوری 
هی‌دهد. هر زمان ضروری شد اجرا 
می شود 
حالاابا نوخهایه این انخدلال شما» اگما 
چنین قوانینی بعتوان قائوث شرع داشته باشیم آیا 
باید زاهی بگذار یم که بتوانیم جلو این ظلمی 
را که خودتان می گولید بگیر یم؟ آیا قوانین 
داد گاههای ما تباید آنقدر دقیق باشد که تشود 
سوه استفاده کرر؟ 
- بله بابد واقعا دقیق باشد تا قانونی که 
واقعا برای برفراری عدل است و برقراری 
اینجا (منظورمجلس خبرگان است) جايش 
نیست. حول گفتیم که باید خحط سیر آبنده 
را مشخص کند. خانمها وآقایانی که بعداً 
مجلس می آبند بابد دفاع اکتق 
- آما این حیزی کشا می گوشند برفراری 
ظلم: انم گرجی چطور می شود جلوی آث را 
رفت۳ 
- بطور کلی تمام قوانین اسلام که پیاده 
می‌شود برای انسان سازی و رشد جامعه و 
کندن ه رگونه ظلم جور و استبداد و 
نافرجاهمی استا. حتی اگرهن روز۵ ۱ تس 
است: هنچجر ده این شود که ناراحتی تیك | 
کنم؛ اعصایم ناراحت شود و در خانواده 
بخاطر آن ناراحتی دعوا و مرافعه بکنم. 
هر بض بشوم. این روژه حرام می‌ شود و 
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دبگر واجب ثیست, لذا تمام انن اکام 
فقط برای برفراری تعادل روحی و معنوی و 
تعاون در جامعه است. حالا هر کدام از این 
برنامه‌ها بخواهد ضد آن هدف اسلام را 
پیأده کند باید جلویش را گرفت. 

جطور آیا بباید قانونی باشد که این مساله را 
ذکر کند. در داد گاههای شرع عملاً حق طلاق" 
با مرد است مگر اینکه زل ذکر کرده باشد: در 
حال حاضر #ي سیم عم در دوره کذشته 
بخاطر ايشکه قوانین داد گاهی خانواده احرا 
هی شد بسباری از زنان ذ کر نکردند که حق 
طلاق داشته باشند یا کانی که متبعد ازدواج 
می کنند. جرا نباید زذ و مرد ازیگ حق 
ساوی در این مورد استفاده کنیر؟ 

- چون حساب زندگی آینده وطولانی 
است اصلاً سرنوشت انسان است. جون 
انسان نحوة زند گیش سرنوشتش آینده‌اش 
را هم می‌سازد. قرآن می گوید همان 


نحوه‌ای که زند گی می کنید بعد از مرگتان 


است. زنها بابد مردی را که انتخاب 
هی کنند برای همری: حون واقعاً زن اثر 
بذیر یش بیشتر است. لذا اسلام اجازه 
هی د هد شرابطی و بگذارده جون بعداً هرد 
در جامعه بک مقدارتوانش بیشتر است. 
قدرنش بیشتراست. لدا به زذ این حق را 
می‌دهد که هرشرایطی را می‌خواهی بگذار 
حنی وکالت بگیر حق طلاق داشته باشی 
که نکند بخواهد بخاطر این بعدا برتوظلم 
کند. اصلا از همان ماه اول زث حق دارد 
قبد کند اینقدرمی گیرم نه برای کاربرای 
اينکه هس توهستم ابنقدرمی گیرم برای 
اینکه جلوی این برنامه‌ها گرفته شود؛ اسلام 
می‌آبد نمام این حقوق را به زن می‌دهد. 
حالا متأسفانه زن ما با از روی خلوصش با از 
روی نا گاهیش ازابن حقوقش استفاده 
نکرد ویا نگفتند به او که استفاده بکند. 
خواستند همینطور روی زن اعمال فدرت 
بکنند به نظرش نیاوردند. الان هم ننها 


راهمی که برهاهست بازگشت به قرآن 
است. برای ابلکه ژ را طلاق ندهند دفاعیه, 
هست که ما را زن را همین طور رها کنی و 
معلق بگذاری که نه معلوم است شوعردارد 
خانه دارد؛ آزاد هست؟ جون | کثراً با این 
طلاق‌ها مصیتی برای زنان نه وجود 
هی آورند هی طلاق مي‌دهند وهی آشتی 
می کنند. که برای آزار دادن زن است که 
فرانامی کنوابه نکنیه. حالانا کر کیسی 
خواست بکند آبا نباید داد گاهی باشد که 
حلوی این ظلم را بگیرد. حالا من دفعه اول 
که این حرف را گفشم گفتند هما شرعاً 
داد گاهی حدا گانه ندار بم, آبه آوردم ۳ 
گفتم وقتی ظلم شده باید یک جاهابی 
تاش , 

- قیبلا هم داد گاه خانواده داد گاهی ننود که 
بخواهد حق زنال را بگیرد: اننهم بهیچ وجنه نبود 
ولی شاید یک قدم بود؟ 

- آن هم ققط بک دکور بود ما اصلا 
قانون‌های گذشته را نمی خواهیم قباس با 
اسلام بگیر یم. 

ت داد گاهی که.به همان صورت هم بود الا 
یست؟ 

- آنها فقط می‌خواستند ژن را در فقابل مرد 
قبام دهند وجامعه به هم بر برد خود فرآن 
هی گوید: وان جفتم شقاق بیلهما 
فابعَئواخکماً من آهلم وحکماً من هلها در 
صوزتی که بن زن ومرد شکافی ایجاد شده 
که دارد به جدایی هنجر می‌ شود بس 
بفرسنید دلبال یک حکم اژ خانواده زن و 
بک حکم از خانواده مرد که با آنها محث 
کند. کلمه «فابعئرا ؛ اشاوه به داد گاه 
صالجه است. بس داد گاه باید نّظر بدهند 
بکی را از خانواده زن و یکی را از خانواده 
مرد می گذارند اگر ها تاقق پیدا نکردند 
این داد گاه صالحه رسبد کی کند. در 
حفوق ملت گفته شده که حق ملت است 
در دسترسش داد گاه صالحه باشد. حرت 
مسائل زن و شوهر ملل دغواهای دیگر هثل 


بول و جک نیست دغواهای روانی است. 
بابد داد گاههایی باشد که واقعاً دلسوز 
باشند به اين مسأله رسیدگی بکنند من اين 
را می گویم, ۱ 

- راجع به اعدام زنهای قاحته که علت آن 
عجدم نأمین معاشخان بر جامعه اس بظر خبا 
این راه حل که آنها را اعدا کدند دزست 
ارت؟ 


نمی توانیم بگونيم تمامی داد گاههایی 3 
عنوال داد گاه شرع دارند واجد تمام شرابط 
ان تساه ب آنبجه در | مسا ۵ کفنه هی شود این 
است که شاهد عادل ی خوا هد برای حد 
زدن انسات. بنه عدالت شهود بقین کند ودر 
حبد پیشوا. حالا یکی می‌آیاه می گویدا من 
شاهد بودم. حالا هر جهارتا شاهد بعنی 
چهارنا سرد ونازه زنه هم نه. عیل جر بان 
واقعه را نعر یف کنند. ودر ضمن به ژن حق 
می دهند از خودش دفاغ کند..وبه ژن هم 
ند کر می‌دهند که ابنها اشتباه‌می کنند تراز 
خودت دفاغ اک لد | می خواهيم بگوئيم ۳ 
در تدام طول اسللام بجز بک مورد: هیچ جا 
تدیدیم این عمل 7 باشد, انجام 
نشده؛ همهم هم هست که اين عمل زشت 
اتفاق افتاده نه اينکه نبوده ولی آنقدر شرابط 
داد گاههای این عمل مشکلن است که 
هرگز آن شرابط ابجاد نمی‌شود. که یک نفر 
محکوم به اعدام وباصطلاح سنگ شود. 

- متاسقانه جوا هیچ اعتراضی نشد. 

چرا خانم اعتراض خیلی شد ولی خوب 
دیگر یک مفدار بعضی ها اشتباهشات در این 
است. که صی گوبند زمان انقلاب است و 
کارها باید انقلابی باشد؛ وما این را قبول 
ندار یم جرن انقااب ها بک انقلاب 
دیکتاتوری که تبود + انقااب واقعاً ختدانی 
بود یک انقلاب انسان سازی بوذ واین 
کاملاً خلاف هدف ابن ملت. هدف فرآن 
و هدفت ابن نهضت است کارهای انجام 
شده را ها نمی توانیم به حساب اسلا 

بگذاریم حالا بعدآسلاموقمی شکل 
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کتاب حمعه 
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می گبرد همین ها هم دوباره بابد محا کمه 
دشوند. به جه دلیل اینطور می کنند ؟ نه 
خانم اینها پا اسلا نیست. اسلامواقعی 
فرآن است. بیاده شده است. نند گی خود و 
یغمیر وعلی است. 

- شما فکر می کنید برای مبارژه با قحشاه جه 
باید کرد؟ 
- یک مقدارفقر مادی ویک مقدار فقر 
فرهشگی است. قبلاً عرض کردم ها جلوی 
فساد را می‌خواهيم بگیر بم یک مقدار فقر 
فرهنگی خانم‌های ما است. این خانم با 
ابشکه می‌داند آقا زن دارد: خودش را جرا 
عرضه می کند. اکثر این ازدواجهای دوباره 
وسه باره دخترها همه می‌دانند آن خانم 
می‌داند آن آقا همم دارد. 

هم فقر فرهنگی وهم فقرمادی است. 
اکثرا مجبورند چون دوا بچه روی دستش 
مانده وبا اينکه می‌داند خانه اووازگون 
می شود چون هنوز مرد آن مردی نبست که 
ءاقعاً بر عدالت رفتار کند. وحتی آن زلا, 
زد هم همین طور بابد بیدبرد واین خانه 
جهنم نشود. بهرحال در طول تاریخ زن را 
این طور بار آورده‌اتد که مکی به نفس 
نیست. که متکی به غیر است. در برنامه‌های 
قرآن بک وفتی دختران شعیب سر جاه آب 
نیع کنکششک هوسی که در آنجا بک جوان 
غروب است و زند گی 
جوبانی است. وقتی دختران شعیب بز 
می گردند. شعیب یکی از دخترها را 
می فرستد. نعنی اتکاء ده خود دختر و انگاء 
به نقس: ایماد وعفت دختر بیغمبر 
خیداست. تشگ غروب است ویک حران 
غربب در ده بیدا شده: شعیب یکی از آن 
دودختررا می‌فرسند مطمئن است که این 
دختر آنقدر ایمان و تقوايش قوی است که با 
اینکه پسرجوان غر یب است با اینکه صحرا 
است و غروب هیچ اشکالی ندارد. بعنی 
رشد فکری وفرهنگی حتی ابن را فرآن 
می‌نو بسد که زنها را جوری بار بیاور ید که 


عغر سب است؛. ند 


یک زن ۵۰ ساله مثل بک بجه ۰ ساله هم 
می گوید نه هن هی ترسم, چرا هی‌نرسی اپن 
فقر فرهنگی است, 

سپس بنظر شماً آموزش غلظ است؟ 

- بله آهوزش غلط بوده حیلی غلط بوده. 

- پس بتظر شما ثباید یک برنامه اساسی برای 
تغییر ر بخته سود ؟ 

- بطور کلی انقلاب راستین دربهم و بختن 
وخراب کردن واز سردرست کردن است 
کاری که پیغمبر اسلام در صدر اسلام کرد. 
شما پیش بیتی می کنید که برای ابنکار 
حقدر وقت لازم اننت؟ 

- یک نسل؛ شابد هم ز باد باشد. چون 
یک وبزگی‌هابی آدم در این ملت می‌بیند 
که واقها در خور تقدبر است. با اینکه این 
انقلاب روی برناهار بزی درست نبوده با 
ابشکه انقلاب خیلی کم فرهنگی بود. اما 
خودبخود مسئله فرهنگ عوض شده بعنی 
کلی آمدیم بالا: وضد انقلاب هم که 
بعداز انقلاب شدبدا کوشید القلاب را 
خراب کند؛ می‌بينيم که زن ومرد ما یک 
آ گاهی خاص دارند, همانطور که انقلابمان 
با ویژه گی خاص بود فرهنگیان هم با 
اینکه اين همه کوشیدند خبلی سر بع آمدیم 
بالا. نوغا یکی دونسل لازم است ولی من 
فکر می کنم ما یک نسل یعتی ۳۰ سال هم 
لام ندار بم. 

- انا بدون برناهه مسکن است: با ان 
بب‌بخلدی, که در حال حاضر وحود ذارد بعید 
است درست شید؟ 

- نه برنامه درست است و یکی از کارهابی 
که آدم به این مردم امید دارد این است که 
مکتبی هستند و رهبر بت را قبول دارند و 
الحمدالله رهبران واقعی مان واحد تمام 
شرابط انسانی هستند. بعنی زماث برآنها 


مسلط نشدع) آنها بر ژمان فمسلطند ) متاه 
آقای خمینی : 


۹ منتطور سشما از رهیرال خه کسانی است* 


- مثلاً درحد آقای خمینی. 

ثِ شما بجز آفای خمینی رهبران دیگری هم 
می‌شناسید؟ 

- بله هستند, 

- بعتوان مقال* 

- همان خوب هستند, 

- حد کسالی؟ 

تبمام کسان- من نمیتوانم یکی دو تا سه 
جهارتا ور نی ونمی خواهم یاوزم و 
تعام کسانی که در این جلسه هستند (متظور 
مجلس خبرگان است) نه بطور کلی بلکه 
الگوها و اسوه غیر از رهبر بت مطلی» ما اسوه 
نسانی داریم هم زن وهم مد یتیالو 
شما در مجلس چه کسانی را قول دار پد؟ 
خیلی‌ها را. من نمی‌توانم اسم بباورم 
چون | گرهن ؛ تا اسم آوردم نی تا ت4, 
- ها در برنامه تلویز یون می بینيم که آقای 
بنی صدر خیلی به شما برخورد می کنند؟ 

- نه چنین جیزی یست. یکی از اشتباهاتی 
است که در ذهن مردم آهده. هروقت 
سئوالی شده یعتی سئوال و جواب اگر کسی 
هی آند از اصلی دفاع کند دیگران حق 
دارند از آن دفاع کننده سئوالاتی کنند. و 
انفاقاً هرجا ما اشکال پیدا می کردبم آقای 
سی صدر از آن اصل دفاع می کردند, آنن 
بود که برنامه‌ای شده وحالتی که همه این 
خیال را کر‌دند. جون آقای بنی صدریک 
کم خنده رو است, بعنی شوخ است, شوخ 
هم اسان کارها نان ظا هرا حلی ثسست, 
اپن است که هردم خیال می کنند. ما باهم 
درگیر بم. معاذالله. به جه دلیلی ایشاث 
جوانی بسیار وارسته و خوب هسئئاه, ما به 
ابشان افتخارمی کنیم. 

آیا شما تمام آنچه را که از تصو یپ مجلس 
خبرگان کشت فبول دار ند. پعنی جیزی بوذه 
که ضما به آن رای عقبت تداده ناغید؟ 

- جنین جیزی نمی شود؛ که آدم یگ بل 
همه را قبول داشته باشم. مگرمی شود؟ من 
فکر نمی کنم هیچ کس این طور باشد. 


تیدا حتا با حه حیزی مخالفی بودیا: , ق بة 
حه ماده‌یی رأی مخالف, دادند؟ 

-با خیلی از بندهایی که در حقوق ملت 
کشت مخالافب بودیم. راجع به خیلی 
برنامه‌ها و روشهای پارلمانی نظام‌های قدیم 
که دومرتبه دارد جا می افتد مخالف 
- موضوع این بتدها چه بید؟ 

- دقیقاً بخواهم یک بیک بگویم خیلی از 
مسائل است. که ادم نمی نواند بعنی 
می‌دانید فقط جنبه تشر بفانی دارد. بک 
سری تشر بفاتی که هم برای ملت ضرر دارد 
وهم برای آن آدمی که آنجا می خراهد آن 
نشربغات را انجام دهد. بواش بواش فاقد 
روح انسانی می‌شود با آنهابی که ضد 
انسان و تفی موجودیت انسان است مخالف 
هستیم. در ضمن با یک مقدار چیزهاثی هم 
که بند وبست‌های زباد آورده روی کار 
- له اصلی که شما با آنا میخالف بوده اند 
چه بود؟ 

- یام ریسا , 

- شما آیا ژنی را در دنبا ی شناصید که قبولش 


داسته باشر۳ 


- چطور چنین چپزی ممکن است که ما - 


خانمها را قبول نداشته باشیم. 

-اگر ما بخواهیم روی یکنفر انگشت 
بگذار یم که واجد تسام شرابط انسانی 
اسنت تسام 

- نه بطور کل یعنی. کسی که شما ببینید از 
نظر شرایظ روحی : عیارزاتی با هر حبری که 
خیلی داریم. بمنی زنهایی که من 
بپسندم در جاهعه فعلی فا 9 ۱ الان 
موجود هستند خبلی ز باد و از حد انکشت 
شمار بیشترند ولیکن ابنکه بگوئيم نمام 
سب دز حارج از ابران ۴ 


۹۹ 
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- زنهای زیادی هستند متل دخنر گاندی از 
نظر بحوة اداره آمور یک زمان سخت با 
شرابط بسیارسنگینی که شاید مردها را از 
بای درمی آورذ سک حکگومت شاه و 
می کرداند ریکی دونا خانم دانشمند دیگر 
قچ هستنل ‏ 

بکی دونا نستند. یک مسأله ابن است که 
نه ای که من بخواهم زن را متشخص کنم. 
جالب این است که درقرانْ از جنددتا رن نام 
ی بر وآنا راب عنواا انگرمطرر می کند 
که بیانید و «ضربا الله مثلا للدین 
امنوا امزات فرعون: » فرعول آذا مرد جباز 
بک زن دارد که واحد تمام شخصبت‌ها و 
ارزش‌های انسانی است و مبارزتر من 
زن‌هصاست در نظام خودش. وحتی از 
آناهای بتی اسراتیل که اید در آن نظام 
مبارز باشند یشرفته‌تر است وز بررشکنجه 


می هیرد. 

- شما الگوئین را امراوز می‌شناسید که معرفی 
سه امتمبیر یا 

ریم از «ازنان درمسارره) 


ماهنامد اتحاد ملی زنان شمازة اول» آباث ۱۳۵۸ 


یا بات و " 
۴ رف 
۳ انقلا 
بی 
ی : بت كت کی مسیاصین ی از سالهای 
نها شرو( ِ کنیم . 
ج: دور حکومبت‌من ۵ سال‌بود آما 
به‌علت دم همکاری و عقا ومت در زنا ال 
۱ بکال سس اضافه و بدون محا کمه در زندان 
ماندم. بعد از آن به دلابلی که خواهم 
کفت مجبور شدناه دعتی رزیم شاه 
مجبور شد- ما را آزاد کند. 









۱۰ 


ِ گنه به مبارزة حیاسی رو ی 
آوردید و محواست و هدفتال حه.بود؟ 

- هی دانید که از حدود سال 8٩‏ 
به بعد اختلافت طبقانی شدت گرفت واز 
طرفی دیکاتوریپهلوی امکان هیچ حرکتی 
زا نمی داد. این بود که درآن سشرابط یک 
گروه چپ به این نتبجه رسید. که باید مبارزة 
مسلحانه را شروغ کند, دیگر نمی شد با 
مبارژات سباسی موف .هن هم این را 
فهمید ۵ نوذ. 

م کر کت شما در.این عبار ژه یه حه 

ترئیب بود؟ . .. ۱ 

-رابطة من با سازمات؛ فبلا در حد 
مالعا نود م حر ۵9 ۳ و ماشین قی کردم- 
باز نوبسی می کردم و کارهای چنبی» اما 
بتدر یج وضع طوری شد. که لازم بود ها زن 
ها فعالانه در مبارزه] شرکت کنیم. به 
تشخیص رفقا به حدی رسیدیم که می 
نوانستیم مسنقل شرگت کنیم. واصلا از 
این گفشته امنیت رفقای نسر بشدت در 
خطر نودء ون زند گی مخفی شاث ندوب زن 
غبر عادی جلوه هی کرد وتوجه مردم را 
جلب می کرد که خطرناک نود. ما به 
عنوان استتار وارد کارشديم. من در سال 
۰ اوایل تانستال ۰ ۵ به خانه تیمی 
آمدم. 


<- اصولا شرکت زنان‌در جر یانات 
میار راتی حطور بود؟ 
زا ۱ ۱2 نا علی نحوة زند گی 
احتماعی ما؛ زن ها ده خود اجازه نمی دهند 
در فعالبت های اجتماعی شرکت کنند, 
البته نعداد معد ود انیا ززنا خیلی: سع گرد ند 
خود را از این وضع رها کنند. من هم 
خوشبختانه جزء ابل عده بودم, خیلی سعی 
کردم مشل خاله هایم مثل مادرم وساير بن 
نشوم ونسبت به آنچه مرا آزارمی دهد 


عکس العمل شان بدهم واز استعداد هایم 
در این راه استفاده کنم, خیلی زود رفقای 
بسر هتوجه ابن ماه شدند و هرا تقو بت 
کردند. امن بود که من به عنوان یک زت 
وارد میارزه شدم, 

حواستِ: های شما دراين میارزه 
تا حه حد برآورده ؟ 

-بابد بگویم که خواست های من 

بیشتر خواست های اجتماعی است نا 
شخصی, اختلاف طبقاتی مرا به خدت رنج 
می داد. فقر مردم در جایی که زند کی می 
کنم همینه مرا آزرده می کرد. بدبختی 
اطرافبانم که همه از فقر بود خد‌ی نداشت. 
آنقدر که اگر موقعی هم می توائستم آسوده 
تر ازآنها زند گی کنم به خودم فشارمی 
آوردم و از امکانات خوذم استفاده نمی 
کردم نا با آنها همدردی کرده باشم. نمی 
توانستم فقر آنها را بینم وخودم راحت 
زند گی کنم. البته بعد که بیشتر مطالعه 
کردم سائلی شخصی هم برایم مطرح شد, 
زنانی را میدیدم که ز بر سنم عضاعف 
بودند. هی دیدم که زنان بیشتر بار تیره 
روزی ۱ به دوش می کشند تامردان, 
آنجا که من زند گی می کردم زناه خیلی 
بیشتر ازمردال کارمی کردند اما سهم آنها 
از بدبخنی بیشتر بود. ابن بود که فکر هی 
کنم شابد خواست های شخصی خودم به 
عنوان یک زن به من در هدفم کمک کرده 
باشد. 

-- اضولا زن بودن شما در روابط 
صیاسی شما تالیری داشت؟ برخورد رفقای 
سباسی با شما به دلیل ژد بودنتان» نسیت به 
برخوزد با پسرها؛ تفاوتی داشت؟ 

- باپیدا کردن دید طبقاتی طبعً 
روابط ما هم براین اساس قرارهی گیرد: 
بنابراین مثلا دشمنی ما با سرعابه دار وایمان 


ما به حکومت زحمتکشان مطرح است. ولی 
بهرحال اگر بخواهم غلونکرده باشم باید 
بگویم در طول زن گی مخفی ام بمضی 
وقت ها مسئله زن بودنم از طرف رفقا معطرح 
می شد به این شکل که ابن کاررا نمی 
نوانی بکنی, ابن کاربرایت ستگین است. 
خیلی سعی می کردیم ابن مسئله را ازنین 
لبر بم» 

- آیا در یار زه برای اپن که به سبارزة 
صیاسی ژذان اعماد کنند از آنها انار دارند 
که بیش از مک سرد شهامت تشات بدهند با 
استمدآدهای دنک خود را اثبات کنید؟ 

قبل ازابن که ما وارد کارهای 
تشکیلاتی بشوبم وفعالانه عمل کنیم 
ابنطور بود. می دانید علاوه بر رشد سیاسی 
ها می بایست شال بدهیم که به اندازة آنها 
وشابد بیشثر از آنها می نوائیم دلبستگی 
هایماث را به خاطر مبارزه کنار بگذار یم. 
جون به هر حال در جاهعه ابران وابستگی 
های زنان به خانواده ومسائل دیگر بشتر 
است: 

آینا مسائلی را که دزمبارژه با آن 
برخورد می. کردید که صرفاً به خاطر زت بودنتان 
مشکلی ایجاد کرده بود با رفقای پسر در میاد 


می گذاشتید؟ 
بله جون ما اعتقاد داشتیم که 


روابط انسانها باید براساس رفاقت باشد 
بنابراین زن ومرد در جنین رابطه ای فرق 
ند‌ارند, ها سعمی داسستم براساس این 







اعتقادمال زند گی بکنیم. اگر در شرابطی 
نمی توانستم کاری را بکنم می گفتم که 


- رابعطة شمابا زنان دیگری که با ما 
به عبت رعابت شدیلد اصول 


مخشی کاری ممکن بود در خانه ای باشم 


۱-۰ 
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که لازم نباشد رفیق دختر دیگری باشد و 
همکن بود مدتی بسیار طولانی با رفیق دختر 
دیگری‌درتماس نباشید. ازاین موضوع خاطرة 
جالبی دارم, بک بار درسال ۰ در خاله 
تیمی , رفیقی به من‌گفت که باند چند 
ساعتی به یک خان تیمی دبگری بروم و 
نظاهر کنم که میهبان آنها هتم بطوری که 
هسابه ها منوجه بشوند. حون مدت ز بادی 
است که کسی به آنجا رفت و آمد نمی 
کند در نتیجه فمکن است جلب نوجه 
همسابه ها را کرده باشد. ما همه مخقی 
بودیم و با حانواده هایمات ارتباطی ا‌اشتیم , 
بنرای اين که من و رفیق دختر دیگر هبدیگر 
را شناسایی نکینم دستور داشتیم که سرمان 
را بایین بینداژ یم وبه هم نگاه نکنيم و بعد 
از سلام و علیک نمابشی دم در داخل خانه 
از هم جدا بشویم ومن در طبقة بایین جند 
ساعتی بمائم و بعد بروم. ما تخوبی از عهده 
این کار برآمديم و رفیقی که موضوع را با من 
در مبان گذاشته نود با آنها در ارتباط بد و 
رفت بالا. من بیست دقیقه آنیجا سس 
چیزی معطالعه می کردم که کسی از پشت 
صندلی چشم های مرا گرفت خبلی تعجب 
کردم. دست کشیدم دیدم دست زانه ای 
است. آمد جنلو گقت که با رفقا صحبت 
کرده و آنها را قانع کرده که دیدار ها 
خطری نخواهد داشت؛ چون هر دومخقی 
هستیم می توانیم به هم اعتماد کنیم به او 
اجازه داده اند با من صحبت کند جون 
خبلی وقت بوده که با رفیق دختری تمان 
نداشته و این آزاردهنده بوده است. یک 
ساعت نا هم ی‌ست کردیم. صحت 
هانمان اصلا ختاص زنان نبود. بیشتر راجع 
به مبارزه صحبت کردیم و اینکه جطور 
لباس بپوشیم تا عادی حلوه کند و غيره, 
خکپند قوکی دستگیر شدید؟ 


۱۰ 


و سالد ۰ در نک زد و خورد 
دستگیر شدم. 
می ثوانید راجع به بازحوبی و 
شکنحه های زندان صحبت کنید؟ 
- ما بطور کلی در زندان وبیرون 
زندان راجع به شکنجه به صورت شخصی 
طوری نیت کنیم با حمل بر خودستانی 
نشود. بل ازسال ۵۰ زندانی زد به این 
صورت وجود بداشت و زندان سیاسی رنان 
هجزا نبود. تک وتوکی زنان زنداتی بودند 
که در زندان عادی نگاهداشته هی شد‌ئد . 
بعد از سال ۵۰ که زنان وارد میارزة 
مسلحانه شدند بازجوها روش کاربا آنها را 
نمی دانستند. بعدها شکنجه جنی پیش 
اصد, از نسال۵۳این شکنحخه‌ها کمتر شدرجون 


و مقداری‌در ببرون‌افشا گرف شده. ودر 
تیجه در مردم حیلی تائیر هی گذارد 
تنحصوص که یکی از رققای دخشر در 
داد گاه سالبته با مشورت خودها - جر بان 
مفصل یکی اشکنجه های شنیع آنها ۳ 
دعر لاف کرده برد وبه یرون درز کرده بید. 
از سال ۵۳ به بعد خشونت های زندان برای 
زناث و مردان بکان شد و عدة ز بادی از 
زنان مبارزدرز بر ضربات کابل وغیره 
سوییا نشاب ئیك . 

- رانط شما ها زنال صیاسی ومایر 
زنان حگونه بود؟ 

- رابطه با زنان سیاسی مثل مردها 
بود. الیته بای بگویم در حد پایین تر, مردها 
در طول زندان به مسائل تنور یک بالانی 
دست بافنند. ها در زندان برای خودمان 
برناهه مرتسی داشتیم. سحی می کردیم زه 
وسبلهة ملافاتی هابمات از اوضاع بیروله حبر 
داشته باشیم وبا بکدیگر به تحلیل این موارد 








می برداختیم. سعی می کردیم به تحلیل 
دقیقی برسیم. درسال ۵۰ که من زندانی 
شدم هرا به زندان قصر که در قسمت زثان 
ان ۲۷۰ نفر به دلابل مختلف زند انی بودند 
فرستادند. * نفر بودیم. ذوبا ساه هراق ۳ س 
بودیم البته اناق استراحتمان جدا بود, با ما 
ذرد دل می کردند ها را از خودشان می 
دانسنند. خیلی راحت با آنها زند گی می 
کردیم. دعواهایشان برایمان خیلی عجیب و 
حقیر بود. سر یک تکه کاهوا با هم دغوا می 
کردند وطبعا ما هی توانستیم میانجی خونی 
تاشیم. بعد ما زا جدا کردند ولی مامدام 
سعی می کردیم با آنها درتماس باشیم, زن 
های عادی از ها جبزی تمی دانستند.. خیلی 
ترابشان عجیب بوذ که ما که دانشجی د کتر 
و یره هستیم در زندان جه می کنیم ! ها 
سعی می کردیم کارهای تبلیغی بکنیم البته 
نه مستقیماً سیاسی,منلاتبعیضی راکه پلیس 
فیاة زنداتی ها نهدلبل رشوه رفن 
اعمال نفوذ زندانی هی گذاشت اقشا کنيم 
وراه اعنراض کردن را به آنها باد بدهیم 
نهد هم که زندان ها جدا شد از طر یق 
فروشگاه زندان با آنها درتماس بودیم. 

- آیا از این طر یق موفق:شدید کسی 
ار این ناب را به میارزه تشوبق کنید؟ 

ها هی دانستیم که به علت 
شرابط آنها وتعلق اکثر آنها به گروه لومین 
هاء اسنفاده از آنها برای بک جر بان 
انقلابی خیلی دشوار است, حتی جرأت 
نمی کردیم که پیخامی از طر بق آنها بد 
بیرون بفرستیم. دٍ از نظر اخلافی فکر هی 
کنم روی آنها تاثیر گذاشته باشیم. از نظر 
سیاسی نمی شد با آنها به این ساد , کار 
کرد معتقد بودیم لااقل برای اوابل جنبش 


- اوقات فراغت خود را در زندان 


- در زندان اوقات فراعت البته 
معثابی ندارد. ما برنامٌ مرتبی داشتیم. 


ساعت خواب ععین: ساعت ورزش معس: 
ساعت کتاب خواندن مشخص: ورزش؛ 
دحت؛ انتفاد هبه باعت های تخصرصی 
داشت, ورزش را دوقسمت مي کردیم: 
جدی و تفر بحی. سرود و شعر خوانی هم 
شاه بکی از ورزشهای تفر بحی ما 
کشتی و خواباندن دست هم بود. 

- موقم قیام شما در زندان بودید؟ 

-نهه هن سال فبل ازقیام آزاد 
شده بودم. جرو گروهی بودم که به 
اصطلاح زندان ملی کش: نامیده می 
شوند. سیعنی کسانی که بخاطر مقاومت در 
زندان محکومیتشان اضافه شده بود. ما را به 
اضافه افرادی که دراثر شکنحه آئاری در 
بدن داشتند به خاطر اعتراضات جهالی و 
آمدن یک گروه از طرف حفوق بشرمدام از 
ان زندان بهزندن دیگر متقل می کردن 
ولی مرفق نشد‌ند حلوی نماس آنها زا با ما 
بگیرند. در نتیجه به رژیم فشار آوردند که ما 
را آزاد کسند. این بود که ازسال ۵٩‏ 
بتدر نج بح ها را آزاد کردند. و من دز 
شهر بور ۵٩‏ آزاد شدم. بعد با سازمان 
دوباره تماس گرفتم. ۱ 
در فیام بیه جه شکلی شرکت 
داشتید؟ 

- مثل هب؛ مردم عادی شرکت 
چ فیم نبسته که در جه حرکتی بودم 
را 3 


شد ما فش وعیات.(۱ دز انقالات 

- همه هی دانند که زنان خیلی 
فعال در قیام شرکت کردند. درهرشکلی 
که می توانستند. به عالی تربن شکلش 
بعنی مبارزة مسلحانه شر کت کردند. 

س انیحافاتی را که پش ار قیام به زث 
ها شد حگونه هی بیند؟ 

به نظر هن زنها چیزی به دست 
نباورده اند. گر چه ظاهرا به خیابان کشیده 


شدند. ودرتأید با رد جر بانانی شرکت هی س 


۱.۳ 
کتاب حبه 
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کنند. ولی راستش من فکرمی کنم که ا گر 
همینطور بیش برود یک چیزی هم از دست 
بدهند. یک نگاه به مجلس خبرگاف کافی 
بود. برای من خیلی ناراحت کننده برد که 
ببیتم نیمی از جمعیت ابران تنها یک نماینده 
دارد. حق طللاق» تعدد زوجات و سره 
بهرحال مساله است. در مورد زنان هر حا که 
انگشت بگذار دد هسئله وحود دارد. 

تریح اه و تحلیل شما از -حیش زتاك 


من بطور کلی ععتقد تستم در 
مرقعیت فکری خاصی که دار بم جنبش 
زبان ومردان را جدا کنيم, جرا که ها انسان 
هانی شیم که به گاهي طبانی و سید ۵ 
ام ومی خواهیم این [ گاهی رابه میان 
طبق؛ زحمتکش و کارگر ببر بم واورا بر 
حقش آگاه کنبم. فکرمی کنم‌به انن 
سئوال باسخ داده باشم, 

- به نظرشما برجورد تیروهای ۲ گاه 
چپ به ب شله زان عگونه امست؟ آیا 
کمبودهایی در این برخوزد می بینید؟ 

- به دلیل همان اعنقاد که گفتم 
ما سعی هی کردیم مسال زن ومرد جدا 
باشد. ارزش بیشتری [در مبارزه | بدا می 
کند. با وجود این طرز فک به دلیل شرابط 
خاصی که لزوم آن احساس شده من ۶ 
می کنم نیروهای مترفی هم حالا دراین 
جهت حر کت هی کننده [اما در مجمرع | 
بنظرمن کم کاری می شود 

غلت این کم کاری را درچه می 


اب 


بیتید؟ 

- همان مألة اندئولوژی -زنْ های 
مبارز دربسیاری جهات می توانند انرزی 
شان را در کاری دیگر بگذارند و وقتی برای 
مبارزة برای مسأله زنان نمی ماند. 

سس ذر رابطه با زان حاعمیت را 
حگونه می بینید؟ 

- از جیزهایی که نه گوش من می 


۱۰ 


رسد از بخشتافهه هابی که می بیتیم؛ ی 
شنویم هثل اين که خبلی به زن ها سخت 
کرد گویا بسیار تمابل دارند زناث را 
دوباره به خانه ها برگردانند, فکر هی کنم 
نقش آنها را در پیشرقت هرچیز فراموش 
کرده اند. من از این بابت بسیار تاراحنم و 
خبلی هم فکرمی کلم که چه باید کرد؟ 
من فکرعی کنم باید متشکل شد. باید تا 
آنجا که می نوانیم آ گاهی را به میان 
هیجنس هایمان بیر بم. به آنها بگویم که 
استثمار عضا عف هی سو لم. 
می نوانید بطور کلی راجم به وضع 
زیدگی زنان مبارز و بخصوص زنانی که در 
مبارزه مسلحانه شر کت داشتند قبل از ورود به 
مسائل صیاسی وروابط خانوادگی شان 
زنان هبازز ها زند گی جدا از 
دیگر زنهای اجتماع نداشتن در شرابط 
مختلف در خانزاده های مختلف زند گی 
کردند. از بجه های بازاری ها؛ 


بوروکرات ها اسانید دانشگاه بودند. بیشتر ‏ 


زنان مبارز دانشجو مملم یا پزشک بودند 
بعنی شغل هایی که بیشتر با مردم در تماس 
است. خود من دریک خانوادة نسبتا پابین 
زند گی می کردم؛ بدرم دربازار کارمی 
اکن ولی هیچ وقت سرعایه نداشت, برای 
یک لقع بخور و نمیربه هر دری می زد. 
مشکلات اقتصادی در زند گی زناشونی اثر 
می گذارد. رابط؛ بدر ومادرم هم از این 
مسئله جدا نبود. ولی مادرم زث صبوری بود. 
این خصلت زنهاست. ماذرم اين وضع ر 


۰ تعدیل می کرد. تعداد سر‌ها در خانوادة 


هابیشتر است. من تنها دختر خانواده هستم. 
همیشه فکرمی کردم زند گی آیندف من جز 
زند گی مادرم تخواهد بود و این مرا آزارمی 
داد. از بجگی حساس بودم, خیلی زود به 
شعر رو آوردم. تعر بف می کنند بک روز به 
بکی ازاقوامم گفته بودم که نمی شود همذ 
ما (منظور هم فامیل بود) بول هایمات را 


روی هم بر یز پم ودوباره تقیم کنیم ؟ 
جون بعضی ها بول ز باد دارند. اوخیلی 
خندید و گفت که من طرح یک جامعه 
سوسیا لیستی را می ر بزم. و خيلي تشو بقم 
کرد. من اصلا نمی فهمیدم یعنی چه. دلم 
هی خواست پزشک بشوم وبه مردم کمک 
کنم و کمبودهای زند گی ام را جیران کنم 
وقتی دییله گرفتم وضعیت خانواده طوری 
بود که به هیج وجه نمی توانستم به دانشگاه 
بروم. حتی بول امتحات ورودی را ند استیم, 
محلم شدم. البته بگویم در سالهای آخر 
دس‌ستات هن جهت خودذم ۳ با فته بودم. 
سالهای اول دسرستان به مهب رو آورده 
بودم. فکر می کردم تمام کمبودهايم را 
مذهب می تواند جبران کند. فکرمی کردم 
| گر هد هب فوی باشد می تواند به خواست 
های مردم ناسخ بدهد, دیدم اینطرر یست, 
خاله ام را می دبدم که خیلی ترونمند است 
ومذهبی هم هست. خیلی فصی القلپ تر 
از مادرم است که آن جنان مذهبی نیست. 
می کت دیدم مذهب نمی تواند کاری 
بکند در پی حقبقت به هر جا زدم آخرهای 
دبیرستان راه خودم را پیدا کرده بودم. فکر 
می کردم باید مبارزه کنم دیگر پزشک 
شدن هم برایم مهم نبود. بدم نمی آمد به 
محیط بزرگتری بیایم, دانشگاه وشهر 
بزرگترهو بخصوص از شهرستان می خواستم 
خارج بشوم. ولی خوب؛ نشد, بعد که معلم 
اس فا خود بک ذه خیلی دور را انتخالب 
کردم. زند کی درده خیلی چیزها را برایم 
روشن کرد. بعد از یال بخاطر کنجکاوی 
ام تبض ده را در دست داشتم, سعی ۱ 

کرد هر چند سال یک ات هرق وم 
در همان موقع من درا کیپ ها وتحفل 
هایی بودم که مطالعه می کردیم. هن 
گزارش می دادم؛ خبلی فعال بوذم, اما 
روبط انوا گی: قیل اززندا فرصت 
ازدواج برايم پیش نیاهد: چرا که نمی 


تواشستم با هر کسی ازدواح کنم, با آن که با 
قشار شدید خالواده زوبرو بودم: تواستم 
مقاوست کنم, نه من وله هیچ یک از رفقا 
فکر نمی کردیم که ازدواح مانم کاریک زن 
خانه ایتها مشکل است و ماالیته شابد 
نتوانیم مبارژه کنیم هم مادر باشیم, آن 
شم هبارژات سخت ان زمات: خوپ این ها 
۳ از زند گی مان حذف می کنیم وهیج 

ایجاد نمی کند, ولی من به 


هیچ وجه فکر نمی کنم ازدوا یز 
نادرستی باشد. شاید در سضشی فوارد 
هم بکند وسازنده و هت باشد, 





۱۰ ۵ 








سرشب است؛ ژنی درحال بستن جمدان سفر است؛ اشیانی را که در 
نظر دارد با خود سب‌د حدا مب‌کند: هرازگاهی شب را که قبلاً در جمد ان 
گذاشته دوباره ببرون می آورد وسرجایش می گذارد نا بتواند چیز دیگری را در 
جمدانْ جا بدهد. زمان درازی جلوقاب عکس شوهرش که روی میز آرایش فرار 
درد درنگ هی کند «دعاقیت هم ازبرداشتن آن منصرف هی سود , حند 
لحظه‌ای روی جمدانی می نشیند وسررا روی دست تکیه می‌دهد, بعد بلند 
می شود می رود به طرف تلقن. 





همسر:  .‏ من جودیت کیت هستم. شمائین دکتر؟ عصر به‌خیر, فقط 
خواستم تلفن کنم بگم برای بازی بر یچ باید یه‌پای تازه واسه خودتون 
تیدا کین آرهه دارم میرم سفر.. ۳ هی خیلی طول نمی کشه, 
یه‌جند هفته,..هیرم آهستردام.. ,. همین طوره؛ شنید م بهار آمستردام 
مت ! اونحا دوستانی دارم. ., دوشفحه‌ای ميشه که باری 
نکرده‌ایم. ., حتماً فر یتز هم سرما خورده نود, با این سرما بازی بر یچ 
هم غیرممکنه من هم همین گم ,. اوه نه د کترر جه‌ طور 
می تونستم؟ کل محر بو به مادزش برسه,,. هی دونم ,۰. جطور 
ممکنه یک جنین فکری بکنم؟ نهء راستشوبخواین اضاک ناگهاتی و 
حقیقعش اینه که مدام عقیش می انداختم؛ اما حالا تاند... درسته: 
مجبوز یم فرار سینمارّم به هم بزتیم. از طرفت من 4 که سلام زوین , 
اگرتونستین یکشببه‌ها به فر یتز تلفن کنین؟ پس به امید دیدار... 
حوب ) الیتد» یا کمال هیل ۰:۰ سح حافظ ع 
قطع می کند وشمارة دیگری می گیرد. 
من جوابت کیت هستم, ممکنه با خانم شونک صحبت 
کشم؟.. , تونی لوت ؟.,.می حواستم ازت خداحافظی کنم؛ یه مدت 
شیترع صفر. ,. نه» حالم خیلی خو به ففجل دلم می خواد قیافه های تازه 
0 .. آره) چیزی که می خواستم بگم اینه که فر ینز واسه پنج شنبة 
از پزفسور دعوت کرده نیاد این‌حا. فکر کردم شاید توهم بتوئی 
۱3 , .له» فقط می خواستم بگم امشب عازم 
سقسرع» این ربطی بسه پشسج شنبه نداره فکر کردم شا ید توهم ستونی 
بسا - خیله خسبه بذاراین‌جوری بگم: حالا که من اینجا نیستم 
مجبور یم : . البته که می‌دونم تویک چنین آدمی نیستی؛ و اگر بودی 
هم نمی‌شد بهت ایرادی گرفت. روزهای سختیه» همهآمجبورت احتیاط 
اکن پسش میاین؟ اکه‌ها کس بتونه؟ اوه ها کس می تونه. نهئن بکو که 
پروفسور میاد... د یگه بای گونی بقارم خداحافظ : 
تلفن را قطع میکند و دوباره شماره دبگری میگبرد. 
تونی گرترود؟ مسم» جودیت. می بخشی مزاحم شدم.- 
متشکرم. ممکنه ازت خواهش کنم در صورت امکان از فر بتز مراقبت 
کتی؟ یه چند ماهمی میرم سفر. فکر می کنم تو در ام خواهری... 
واسه چی نمی خوای؟- ولی اصلا احتمال هم‌چین چیزی نمیره. 
۱۰ 


کناب جمعد 








دست کم در ورد فر ینز ند. .. معلومه که می دوته. ۰ ببین: هن و نو 
باهم تا نهردیتره ولب: ..پس آگه بخوای خودش بهت تلفن 
هی 4 .... .. آره؛ بهش میگم. .. همهجی تقر یبا مرتبه» گرجه آپارتمان 
ز بادی بفز کی .: فا لعه | ش؟ اوه آیدا به ان کار وارده: ایتو بذار به 
عهده اون .. به نظر من اون خیلی باهوشه فر یتز هم بهشی عاذدت 
کنرده... به موضوع دیگه البته نمی خوام سوء تفاهم بشه اما حقیقت 
ایتنه که فر نز دوست نداره س‌شام صحبت کنه؛ یادت می مونه؟ من 
خحودم همیشه حلو حرف زدنمو گرفتهم. .. نمی خوام حالا راجع به این 
مسئلله بحث کنم, . هی دونی : ؟ حیزی نه حرکت قطار نمونده و من هنوز 
جمدوناهو نپبستهم. لب‌اساشو مرتب کن و یادش بیاز که بزه بهلوی 
۱ ,یه کت سفارش داده.. : متا مواطب باش اتاق خوایشم 
گرم باشه) اه مواقع حواب همیسه بکی از پتحره‌هار و ۹ ۳ 
هموام یی سر3ه: ِ: , به نظر من او نباید به این کار عادت ؟ 
۳ باید بسرم »۰« نی ممنونم گرترود؛ براهم ی تزيمي. 
خد احافظ . 
تلفن را قطع می کند وشمارةُ دیگری می گیرد, 
آنا؟ ی جودیت» بین: همین حالا دارم میرم نهر , . . له 
هحپورم. . اوضاع روز به روز مات تر#یط/9: ., خیلی سختا) آره:., ثب 
فرایتز دلشسن نمی خواد. اصله خیر تدارة. یک مرتبه جمدونامو بستم؛ 
همین و بس... یال نمی کنم این جور باشه:.. فکر نمی کنم اعتراض 
ژ بادی بکنه.- فقط خیلی براش دشواره. ین 
موضوع بحث تکردیم .. , حتی, هیجوقت حرفشم نزدیم. هیچ وفت.. 
اخلاقش غوض نشدهء برعکس می خواستم خواهش کنم ول مد 
بهش برسی . .. آره؛ مخصوصاً یکشنبه ها. بر نع هی 
این آپارتمان پراش ز یادی بزرگه... دلم می خواست 9 
خداحافطی کنم» ۱ ام خودت که میدونی ب, رقتر؟ ۰.۱ 
خحداحافقط .... نه) ایستگاه تیا , حداحافظ ء برات ناه میدم . . و 
گوشتی تن وا نبرجاش می گذارد در حال سیگار کشیدن است. بعد 
دفنر ج؛ شماره‌های تلفن را می سوزاند. جندبار در اتاق بالا و بانین می.رود: 
بعد شروع به حرف زدت هی کند, حرف هائی را که خیال دارد به شوهرش 
بگوبد تمرین می کند. ابن طور می نماباند که فر یز روی یکی از صتد لیها 


نشستاه است, 





آره فر نز مین دارم از ان حا هیرم. شاید تا این لحئظه نت دادی 
مونده باشج, باید منوببخشی؛ ولی .۰۰ 
منفگرانه می ابستد و دو باره خروغ به حرف زد می کند. 
فر بتز تو نباید پیشتر از این متو ایتجا نگه‌داری. نمي‌توانی. مثل 
رز روشنه که هن باعث ب ی آبروئیت میشم. می دونم: توآدم بزدلی 
نیستی: از پلیش هم نمی تزسی ر اما چیزانی هس که ازپایسم بدتره: تو 
را بیه کنورة آدم سوزی نمی برت. آا فرداریا پس فرداس که از کلیئیک 
بسدازنت بیترود. اون لحخظه حرفیانبی نی: اما مر یضن میشی . دلم 
نمی خحواد تور و ببینم که تشستی و داری ر وزنومه‌هار و ورف می زنی . 
رفتن من بخاطر خودخواهی محضه, ه چیز دیگه... نمی خوام چیزی 
ساکت می‌شود وبعد دوباره شروع به حرف زدن می کندد. 
تک و که عوض تخدین» شٌدی. همین هفتهٌ پیش بود که با وأقم 
بینی متوجه شدق ذراصل دانشمندای بهودی اود‌قدزام که تصور میکردی 
ز یاد نیس. این قبیل عسائلهميشه با واقعیت شروع میشه, و به چه دلیل 
مدام به من میگی که «هیجوقت به اندازة امروز وطن پرست نبودهم»؟ 
این باه اهر طیعید, وطی بزستی افتون کننده‌س ند : اه فر بتزه جی دسر 
۳ اومده؟" 
مگث می کند. 
با وجودی که از مدت ها پیش دلم می خواسته از اینجا بزم بهت 
حرفی نردم حون هروقت به توالگاه می کنم قدرت حرف زددا اوم لب 
ميشه: فر یتزء به نظر می رسه که حرف زدن بیهوده‌س. 

۰ در مورد همه جیر تعنمیم خخود شون و گرفتن: مرض شون چیه؟ 
وافعاً حی می خوا؟ من با اونها چه کار کنم؟ هیچ وفت توسیاست 
دنالت نکرده‌ام ازتالمان (۲) طرفداری کردم؟ ه» من یک بورژوای 
تمام عیارم؛ یک انم خونه‌دان با مستخدم و جیزارو دیگه. و حالا یه 
هرتبه هی بیینی که فقط موبورها هستن که می تونن این جیزا را داشتته 
باشین: این اواعره اعللب به حترفانی: که جن سال پیش زدی فکر 
هی کنم. گفتن ((دو جور آدم بو دنا هست:: آدمای با ارزش و آدمای 
کم‌ار زشی. آدمای با ارزش وقتی که قند خول‌شون بالا میره به مرض فند 
مبتلا ین ولی آدمای کم ارزش زه», منم با حرفت موافق بودم, حپ» 
(۲) تالمان رهبر حرب کمویست: 


سس 0 تِ_ِِ 





۱۳1۰ 


حالا اوسدهن تو این روال طبقه‌بتدی حدیدی درست کرده‌ن و هن رفتهم 
جزو آدمای کم ارزش: 

درسته ع دارم جمدونم» تا لالم نیست تیور وانیود کنی 
کنه ان‌گنا راین چند روز گذشته متوجه نشده‌ی. فر از همه‌جی قابل 
تحمله جز یه چیز: این > ۹ رو که برامون باقی مونده 
توچشمای هم نگاه نمی کنیم. د بکله از اونتا کاری تاه 
دروغگوها همه‌رو به دروغ گفتن واداشته شته ن , ده سال پیش که یکی از 
آشناهامون گفت کسی نمی تونه حدس بزنه من بهودیم؛ توحواب دادی 
(«اوه» نه میشه حدس زد .۰ و من از این حرف خوشم آمد. مسله سر 
هوش ودذ کاوت بود. حالا چرا ز بر حرفت می زنی؟ دارم جمدونمو 
می بندم جول در غیر ایین صورت ازر یاست بخش جراحی کلینیک 
بر کنازت می کنن دلیلشم این که قبلا هم توروت ایستاده‌ل, و واسه. 
خاطر ایین که دیگه شبا خواب به چشمات نمیاد نمی خوام بم بگی 
همین جا بمونم. من با رفن عجله دارم»چون دلم نمی خواد توبم بگی 


که باید از ایشا سرم: م أین موصوع به زمان ۱ داره. سشخصیت 
مسثله‌ثیه که به زمان بستگی داره ی ام 
درست مث به دستکش: : جنس خوب دوام بیشتر بیشتری داره منتها نه تا اید, 


ضمناً من هم عصبانی هستم هم یستم. آخر به چه دلیل هميشه من 
باید این قدرتفاهی نشوت بدم؟ ر یخت دماغم یا رنگ موهام چه عیبی 
ذاره؟ توقع دار شهرزاد گاهسوترک کنم تا مجبور نباشن مایحتجمو 
تأمین کتن؛ شماها چه جور آدمائی هستین؟ توچه جور آدمی هستی؟ 
شماها فرضیه کمینو کف کردین و گذاشتین این نیمه وحشیا بهتون 
ریباست کنن.:شماها مجور ین دنیارو واسه ونا فتح کنین اما اجازه: 
ندار ین همسری را که دوست دار ین برای خودتون نکه دار ین. تنفس 
مصنوعی ؛ و هميشه هم موفقّن. شماها هیولائین یا جکمه لیس هیولاها؟ 


آره. من بی منطقم. اما میخوام بدونم توی این دنیای وانفسا منطق به حه 
ره من بی مطق ,اما میوام بدونح توی این دنیای وانفسا منطق به ی 


درد می خوره؟ اینحا نشسته ای و به زنت که داره چمدونشو می‌بنده نکا 
می کنی» بی این که یک کلمه حرف بزنی. دیوارا گوش دارن؛ نه؟ و 
هیچ کدومتون هیجی نمیگین. یه د ستاه از مردم گوش میدن و دستذ دیکه 


جلو دهگوتومی کرت خدای هن | منم پاید حلودهنمومی گرفتم. اگر 
واقما عاشقت بودم باید دهنموجفت می کردم , دهنمومن عاشق توام 


سر 





شوهر: 
زل: 
سوهر: 
زدا : 
سوهر. 
زد : 


زن: 


واقتعاٌ. اون ز بر پوشوبده من. تحرایک کننده‌س» بهش احتیاج پیدا 
می کنم.. . سی و شش ساله» جندونی پیر نیستم اما فرصت ز یادی 
ندازم. ی مت که وا نج مردی 5" 
یر خودم ٍ بیدا می کنم یاید احازه داشته باشه منوبیش خودش نگه داره. 
نگو که برام پول می فرستی؛ خودتم می دونی که امکانشو داری و نیاید 
طوری وانمود کني که انگار اين سفر فقط چهارهفته طول می کشه. 
اصلاً هُمچین نیست. من می‌دونم» ترهم می‌دونی. پس وقتی کت 
بوستی رو که تا زمستون لازمش ندارم میدی دستمء ی این سفر 
فقط برای حثذ هفته‌س» و محض رضای خدا از بدبختی و مصییتم 
حرفی نزل. بیا راجم به شرمساری حرف بزنیم... اوه, فر بتز! 

ساکت میشود. ضدای بازشدن دربه گوش عی.رسد. با عجله خودش 


را جمع وجور هی کند شوفرش وارد می‌شود. 
س ‏ حتي 
جکار می کنی ؟ کرد کیری؟ 


جمدون واسه چی می بندی؟ 
می جوم ار ای بیم: 
منظورت حید؟ 
قبلاً هم صحبتش بود که من واسه مدتی از ایتجا دور بشم. این روزا 
اوضاع حندان بر وقف مر اد نیس. 
این -خرقها نتهمللاته, 
بعنی می خوای بمونم؟ 
بص سیم داری کجا بری؟ 
میرم آهستردام؛ از این حا هیرم به هر حال. 
آخه تو که اونجا کسی رونداری؟ 
نه که نددارم. 
پس چرا همین جا نمیمونی؟ به خاطر من نباید اینجاروترک کنی. 
نار 
می‌دونی که من عوضص نشد هم شدهم جودبت ؟ 
نه. 
شوهر جودیت را در آغوش می کشد ومدتی در سکوت میات جمد.ان‌ها 
به همان حال باقی می‌مانند. 
جیز دیگه ای تورو وادار به رفتن نمی کنه؟ 
خودت جواب سوالتو می دونی . 
۱۲۱۲۱ 








شوهر: شابد اونقدرام احمقونه نباشه, تواحتیاج به نفس کشیدن داری. اینجا 


خحههانه , 

+ ۲ ٩ 1 - 5 ً 

خحودم یام اونحا بوت می گردونم. دوروزم که اول طرف هرز باشم 
قتیمته ن حالم حا میاد. 


زد آزم حتما 
شوهر : اوضاع نمی تونه مدت درازی به همین صورت بموند, وضع درست و 
تخسایی تقییر بیدا هی اکتلیم» 
از یه جانی... تموم این مشکلات مث یه التهاب موقتی فرو کش 
می کنه. واقفاً که مصته, 
ان واقعاً هم که شونک رو دیدی؟ 
سوهر آره ۰ نی تو راه پله‌ها دیدمش. یت 
رابطه کردن بشیمونه. دست و پاشوحسابی گم کرده بود. را 
بو سل رقم رت دی که اما خر ند لو ره 
رو این شکلی واسه به هدت طولا نی داء ید بکرفاه نه هم قدرت ایتو دارت 
که با مطرودین بی‌دل و جراتی مث ما رو راست دست وپنچه نرم 
کننن, این جوز آذما اگه با حسارت تور وشول وایسی و آون قدرام 
بی احتیاطی نم کنن... کی تضمیم داری حرکت کنی؟ 
زدا: ماه 3۱٩6‏ و۵ 
شوهر؛ به چه آدرسی برات پول بقر بفرستم ؟ 
احتمال با «پست زر شنتانت)) آمستردام. 
یک احاره و یژه برا خودم دست وبا می کنم خدای منء جه حوری 
می تون بذارم زنم با ماهی ده ما رک پول ل از پنتجا بره؟ عحب اوصاع. 


یر" شتری | < ماه 
قتی با پیش من,روحه.تبهر مش .. . به گرترود تفن زدم» ازت 
شوهر: همه شش حند همته س س زحمتش نمی ارز 
زن مشغفول بستن جمدان است. 
زن : حالا اون کت پوستوبده من, ممکته؟ 
شوهرکت را به طرف اودراز میکند. 
شوهر: با همه حرفا» سرتا تهش فقط چند هفته س. 
ترجمه سوری چوبک 


۱۱۷ 








جناب آقای مهندس بازرگان 





اگر از شما گله کنیم, جنانست که از ود گله کرده باشیم جرا که شما را 
برگز ید اکثر یت مردم می‌دانیم. 2 

ستم ها روا رفت؛ خون‌ها ر بخته شد؛ تا دوران حکومت های تحمیلی بسر آمد: 
حهت وصل کردن و نه فصل کردن برگز ید. امروز همه چشم ها سوی سا سخنال 
یگ اسشتت کافی است از حانپ شما اتهامی ثار وا و برآوردی نابحا هتتشٌم شود تا 
ه رکس به تمبیر و تفسیری برآید وجه بسا آن اتخاد ملی که در طی ماههای گذشته 
شاهدش بودیم به تفرقه گردید, خشونت کور جای شور انقلابی را بگپرد» پیکار با 
نهادهای امپر یالیستی رژیم سابق و کوشش در راه استقرار آزادی و استقلال؛ به جنگ 
داحلی هیدل شود و فاشسیم که هم | کنون مظا هرش هو یداست. ز بر بوشش شعارهای 
پوج و تحر یک‌آمین بجای نظام دموکراتیک و مترفی مستقر گردد. آنوقت باید گفت: 
که‌با ما هرجه کرد آن آشنا کرد. 

جتاب آقای سهتدس بازرگان گفتار احیر شما (۱۵ فروردین ۵۸) در بارة 
رفراندوم و وقایم ایران این را برانگیخت. مخنان شما بر لاف همیشه که آرامش دهنده 
و نو بد بخش بود» این بار شنوند گان ما را مکفت در ونگران برهای طلاخت . 

در رابطه با رفراندوم تعجب ونگرانی از این بود که شما از همه افرادی که رأی 
((آری». و با (ه) به صندوقء انداختند تشکر نمودیددن حتی به رای احزاب واسبته هم 
که نه به استقلال مملکت معتقدئد و ثه به جمهوری اسلامی صحه گذاشتید. الیته دولت 
ود و نی از باد سردید, آها بی مهری شما شامل اقر اد و گروه‌هانیشد که نیص از 
دیگران مستحق تشکر بودند. ز یرا با صحت و صراحت آنچه را صلاح مردم خویش 
ی داتستتد به زبان آوردند. از آنحا که می دانستند دثیاله‌ر وی حصلت دوران احتناق و 
صدافت حصیصه انقلاب است. برخلاف گفتذ شما این نیروهای مترفی «مچ خود را 
باز» نکردند بلکه جون دولت شما را برحق می دانستندء سکوت را حایز ندیدند. دین 
افلیت نشان دادند که صاحب فکر و استقلال رأی اند, خواستند قبل از رای دادن از 
محتوای حمهوری اسلامی و فانوت اساسصبی آگاه شوند و بدانند بد جه رای هی دهند , در 

۷۳ 


کتاب جمعه 


۱۹ 


هر جای دنبا نیروهای مترقی و صدیق سازندگان جامعهاند. فراموش نیاید کرد که در 
آلمان هیتلری به س رکوپ این افراد پرامدند و هنوز که هنوز است آلماث از نظر تفکر 
سیاسی ‏ ادبی و هنری جزو عقب مانده‌تر ین کشورهای جهان غرب است. 
ارزش معنوی هرجامعه به اهل بینش و اهل مبارزه در آن جامعه است به برخورد 
آزادانه اندیشنه‌هاء به باسداری از آزادی دیگری است؛ به طرد انحصارطلبی 
«رستاخیزی» است. پس این اقلیت را نباید تهدید کرد که «سرجای خود بنشیند»؛ 
بلکه باید این لقلیت را در یافت. دموکراسی واقعی هم ناشی از احترام به رأی این 
اقلیت است. چنانکه اين اقلیت احترام اکثر یت را نگاهداشت و حتی درپی آن نشد 
که بپرسد رقم یک درصد بودن خودش وبیست واندی ملیون بودن دیگران از کجا 
بدست آمد. شما خود بعنوان استاد دانشگاه می‌دانید از کل جمعیت ایران بیش از ۱٩‏ 
ملیین و اندی حق رأی نداشتند, پس حگونه تعداد ری دهند گان به ۲۲ علیون رسید؟ 
حگونه از جمعیت ٩۵۵‏ هزارنفری تبر یز ۸۵۰ هزار نفر توانستند رأی مثبت به صندوق ها 
بیندازند؟ آراء کردها و ترکمن‌ها جه شد؟ وهکذا. امید همگان اینست که این 
اشتباهات دنم ی مجلس موسسان تکرار نگردد, 
برانی ما از این است که مسئولان سیاسی میهن ما قبل از اننکه 
برمسند قدرت تکیه زنند, دم از آزادگی و آزادی می‌زدندء امروز که بر سر کارندء از 
آزادی حز لفظ و نقشی باقی نمانده است. واقعیتی است که سانسور در وسایل ارتباط 
حممی دورهة انقلاب دست کم از دوراك صد انقلاب ندارد, سانسور عاعل تحمیق ۲ 
تخر یگ است و نها عرشان دولت است وله درخان ملت. این قضای حنگ داخلی و 
خشونت را کردهاء ترکمن‌ها: کارگرها: و نیروهای محرقی براه نینداخته اندء این فضای 
پررمخاطره را اعلامیّه‌های ماختگی؛ گزارشات جعلی مقامات غیرمئول بر پا کرده 
اسان نارضائی ها را زابل کردن حق مردم وبرداشت های ارتحاعی از خواستهای بر 
حق مردم بوحود آوزده اشتیای 
باید پرحید مگر اسلام مغایر آزادی است که بنام اسلام أختناق و ترور افکار 
آفر بده‌اند. مگر اکغر یت علت ایران به حمهوری اسلامی رأی تداده اند پس ترس از 
افکار ونوشته‌های آن افلیت از چیست؛ مگر نو ید آزادی در قانون اساسی آینده به 
نداده نشده پس آغاز س رکوبی معترضان به جه منظور است. انحضارطلبی 
انقلاپ با انحصارطلبی ضد انقلاب جه تفاوت دارد. 
دیروز مردم را از کار و زندگی باز می داشتند و هرروز بعناو ین گونا گون علیه 
(«|حنبی برستان» و « استعمارگران داخعل و خارج» احتماعات بر با می کردند. امروز 
هم نوجوانان شا گاه را از درس و مشق بازمی دارند و با شعارهای تحر یک آمیز و در 
جهت سر کوب همان نیروها به خیابان می کشاثند. 
باید پرسید اگر آزادی بیان و نشر افکار برای همگان است» جرا گروهی حق 
تهدید و تحمیل عقیده را دارند و گروه‌های دیگرحتی از حق دفاع از خود نیز برخوردار 
نیستند, اگر آزادی احتماعات هست جرا برای همه نیست, جرا تظاهرات در انحصار. 
کر وه استتا که با سلاح های آتشبار به حجمن دانشگاه عی ر بزند وبا شعارهای 
تهدیدامیز امنیت را از همگان سلب می کنند. اما در اصفهان کارگران و یا همان 


نمحب و !۱ 


((مستضمفان» که فقط با شعارهای صنفی راه‌پیمانی کردند و به بیکاری اعتراضص 
داشتند به دلائل نامعلوم به ضرب گلوله از بای درآمدند. 
باید پرسید | کر خق ابراز عقیده هست. حرا ستون‌های ر وزنامه‌ها در بست در 
اختیاز گروهی انحصارطلب وپتدنامه تویس قرار گرفته و دیگران مجبورند انتقادها و 
نظرات خود را با در روزنامههانی بیاورند که «تحر یم» شده‌اند» و یا باز مانند دوران 
گذشته خطر جلب وضرب وشتم را به جان بخرند وبه شب نامه‌ها و اعلاعیه ها و 
روزنامه‌های غیررسمی پناه ببرند. 
آفای بازرگان, «اتحاد ملی زنال» گر چه هزاران سخن در بارة وضع زنان در 
کارحانجات» ادارات دفاتر وکالت و فصاوت و مدارس و غیره دارد: اما اکنون 
« گله» های حدا گانه تخود را در مقانل مشکلات بتیادی مملکت مسکوت می گذارد. از 
دولت عوقت هم همین انتظار را دارد که اتعاد و یکزارجگی ملت ما را به استناد اخبار 
و گزارشات نادرست به جدائی میدل نسازد. و بجای طرد ثیروهائی که با حون خود 
نهال انقلاب را ابیار ی کردند و جان ب رکف درراه استقلال میهن ما ایستاده اند دست 
همه نیروهای مبارز ملی را در دست هم گذارد و به مشار کت و همکاری در راه 
سازند گی ایران آزاد و دموکراتیک دعوت نماند , 
بابنده باد اتحاد ملت ما 
«اتحاد علی زنان» 


۱۵ فروردین ۱۳۵-۸ 


موقعیت زن ابرانی 


1 در آغاز عصر پهلوی] 


در میان کشورهای اسلامی» ایران را میتوان از لحاظ استنمار و انقیاد زنان 
در معام تست بشقال آورد. 8 8 8 8 6 6 6 6 8 6 6 6 6 6 6 6 5 8 8 8 8 8 ظر هرد ون عیتواند ۳ 
(چهار زد مشروع» [عقدی] و بنا بر میلش تعدادی زن نامشروع [صیغه] اختیار 
کند. 


شاهزاد گان و زمینداران توانگر و غیره 2 آزاین فوانین 

حدا کشر استفاده را برده اند و نادر نبوده اند عواردی که تعداد زنان شاهزاده پا 

سلطانی به ۱۰۰ ۰ یا حتی سیصد بالغ گشته است. آسا هنگامیکه بدنیال 

انکشاف همناسبات سرمایه‌داری» محصولات کشاو رزی در بازار ارزش معینی 

بافتند وتحملات-- یتک ارو بانی- ای‌کانات مالی کلاتی را میطلسد ‏ 
۱۱۹۵ 


کتاب حمعه 


نسایج بحراث اقتصادی گسترش یابنده پس از جنگ [جهانی اول]؛ بو ی 
برای طبقات متوسط » مانم از آن شد که از حق تعدد زوحات استتفاده گردد. برای 
اهالی زحمتکش ایران حتی یک زن نیز جزو تجملات بحساب میآید. این امر بانجا 
انحامیده است. که در ابران فحشا کمتر از کشورهای ارو پانی شکوفان نباشد. در 
این رابطذ؛ بسختی میتوان تهران امروزی [۱۳۰۱] را از پایتخت های ارو پانی 
عقب دانست. طبیعتا, اسشمار و انقیاد زنان+" همزمان با این گسترش می یاید. 

در شهر‌های تهران وتبر بز--اگرنخواسته باشیم از توانگران سخنی بمیان 
آور ینم غالا با خانواده های متوسط الحالی برمیخور یم که درمقابل پرداخت چند 
قران دو با سه خحدمتگار استخدام می کنند . هت خدمتکاران یکی از زمینداران 
رگ درتهران به 4۰۰ تن بالغ میشود که نیمی از آنان زنان اند. در کشتزارهای 
برنج تنبا کو و غیره زئان روزاته ۲۷ساعت کار می کنند و در مقابل آن دستمزد 
محنت بار و ناجیزی در یافت می دارند. 

در زمینه های سیاسی -حقوقی موقعیت زل باژ هم وخیم‌تر است. بنا 
برمشررات حااکم» وی تقر یبا برده شوهر است که میتاند در هر لحظه ای که 
بخواهد او را از خانه بیرون راند. لکن قوائین ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مان از آن میشود که زن 
ایرانی شوهرش رااندون رشنایت وی ترک گوید. این مخلوق بدبخت دیگر اجازه 
ندارد پا صبورت. نباپوشیده به جهان نظر افکند ز یرا طبق قوانین جا کم» ,وی از این 
من بیعد میتواند بعقد در آید. نپوشیدن نقاب [رو بند] مستوجب جرایم نظمیه است. 
ننها در پایعخت است که مقزرات دز این رابطه به اشد بمورد اجرا گذاشته نمی 
شون . 

در ایرال آموزش زننان نیز از سطحبی عالی برخوردار نیست. پاستثدای 
پایتخت, بتدرت مازسه دح انه خوبی میتوال یاقت. دخت ان تا سن ده با باژده 
سألگی به مدارس مذهبی [یکتب] میروند و در آنجا بهمان سبک مرسوم هزارساله 
به قرائت و آموختن مق پردازند. 

دخحسران این مدارس را زمانی ترک می گویند که هنوز کاملاً بیسوادند. 
تنهت درشهران و دو سه شهر دیگر است که جند دبستان نسبتاً خوب برای دختران 
موجود است. مدارس میسیونهای [مذهبی] فرانسوی وآمر یکاثی که در بسیاری از 
شهرهای بزررگ یافت هی شوندء بمراتب بهترند. در این مدارس جواناك دست کم 
دروس ز بانهای فرانساه و انگلیسی رابا هم در کلاسهای مختلط میاموزند. بسیار از 
زنان که به این مدارس رفته اند نمیتوانشد با بردگی که بایشان تحمیل شده امیت؛ 
سانگاری داشعه باشند. زنان تهران بمنظور مجتمع ساختن خود و سایر زنان 


۱۹۹ 


ناراضی ء جندین بار از دولت خواسته انید که در راه خروج بی ححاب آنال 
سنگ اندازی نشود. مع الوصف دولت فلودال سمرتجع ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
از ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۰۵۰ مرمیختانه این تقاضا را زد می‌کنند, په این اهر هم |کتفا 
نشده است؛ در پائیز گذشته محله نسبتاً محبوب زنان «عالم زنان» را که غالا زنان 
پیشروتهران تنظیم و منتشر میساختند توقیف کرد. حالب است ت که در توقنف این 
محله اتحادیه احتماعیون اسلامی, که میخواهند سوسیا لیسم را بتا بر اصول قرآن 
محمدی تحقق بخشنده دست داشت. پس از مدتی , زنان ارت زاهد تاره 
ای بنام «السان زنان» منتشر ساختند که بشگرانه تغییر کانینه فعلا بر قرار ابت 
نشر یات مشابهی در شهرستانها منتشر می شود. (#) ولی همه آنها یگ 
دانمی معامات دولتی قرار دارند. این حنبش [زنان متعلق] محافل توانگر را در ند 
مي‌گیرد. عتاصر پرولتری در حال حاصضر دز آن ش رکتی ندارند, 

رهانی نهائی زنان ايران از هرگونه برد گی را تنها انقلاب پرولتری جهانی 
هیر خواهد ساعت . 


آ » سلطانزاده 


از حلد چهادم اسناد حنبتی کار گرنی ایران 
اتیشارات مزد ک فلورانس ۱۹۷۵ 





# معصود سلطانژاده,«بیگ سعادت» رشت است که حالم روشک نوع دوست موسس هدرسه 
سعادت رشت مش ماخت و انا ابرال» خانم صدبقه دولت آبادی در اضفهات», و نیز «زنان ابرات» 


متنشره انم شهتاز آزاد است که در اثر حمله بدولت در نشر به خود حتی بزئدان افکنده شد, 


سهم دختران کارگر در ایران 


۹ ۱۱ ر یک خیابان بهن».به کوحد نار کی بیحید یم. این کوچه 

ار 2 از روی یک با به : روی با تام دیگر بپرد. 

دیوارهبای بلند این کوچه در محوطه‌ثی که اطراف خانه‌ها را گرفتد بودء محبوس 

بودند, این وان ٩۱‏ و 0 هلان بیدا ریک تلنگر و 

یک فریاد «بازکن» کدی ببه آهستگی پیچید بیحید. و قفل باز شد. توی راهروی 
۱۷ 
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فوق العاده تار یکی رفتیم و صدانی گفنت «خحوش آمدید)»؛ «یفرمانید توه بسم الله.» 
ما توی حیاطجه‌ئی بودیم که سه اطاق بسیارتار یک ویک چاه در طرف دیگ رآن 
قرار داشت... و فراهوش نکنم بوی بسیار بدی می آمد. به ایوان اطاق پذیرائی 
رفحیم- یک ژیلوی تکه پاره را تکان دادند که خا کش ,را بگیرند و بعد از ما 
خواهش کردند روی آن بششینیم: «بسم الله». یک زن پیر هم مرتباً می آمد و 
می‌رفت. یک بجذ قنداقی هم به نثئوبسته شده بود و دوزن وجندتا بچه روی زمین 
نشسته بودند و نشخت مشغول کار بودند. یکی از زن‌ها حارجوبی داشت که روی 
آن یک تکه بارحذ سفید توری کشیده شده بود و مشغول کاردستی و سوزن دوژی 
فوق العاده ظر یفی در گوشذ این بارحه بود. حی می توانست باشد؟ شاید یک تک 
کوجک تور برای پوشاندن جشم‌ها روی یک تور عادی یا یک رو بنده برای چادر 
وقعی این زن نیم دوحین از آن‌ها را تمام کند به بازار می رود و آنها را می فروشد. 
آن یکی زن و دوتا دختر مشغول دوختن گیوه بودند. تاجرها به وسیله اشخاص رابط 
می کنند: هیچ یک از این زن‌ها دستمزد کافی برای تأمین خرحشان نمی گیرنده 
بحه ها مجبورند ساعات بسیاری کار کنند و ا گر خوب کار نکنند و تنبل باشتد با 
کتک ره تا کزشهن می کشند. آن‌ها هرگ به مدرسه ترفته آند, اقا تهج 
آن‌ها از زند کی حیرت‌آور اضست- یکی از ان ها گفت: ((من می‌ خوام با شما بیام.» 
دیگری کفت؛ ((من می خوام دختر باشم .4 مادرشان گفت؛ ((ما خیلی فقیر یم اما 
اگر نان این بچه‌ها را بسدید می‌توائیم بفرستیم‌شون پیش شما, پدرشان فقط شکم 
خودش را پرمی کند. ما جه کنیم؟) 

ارگ از اف یس تا ۰ 1 

وفتی سه بک کار گاه سرر فالیبافی بت نظارت ارو بانی ها ریم 
دیدیم که هیچ بچه‌ی کمتر از ۵ ساله در آنجا کار ئحی کند. 

دار کار کاه دیگری؛ مالک کا رگاه؛ کارهای یک دختر فالییاف جح ستاله 
را که در کارش تخصص داشت به همه نشان می داد. یک هرد اتگلیسی پرسید, 
(«مرد کاز به این ز پبانی برای این بچه چفدر است؟» وفتی فهمید چقدر این مبلغ 
ناحیز ات برسید: («اخحر او می تواند ۳ این مرد زند کی کند؟» حواب داده شد* 
«الیته که نه اما او یک بح بکیم است.) 

یک روز دخترکی را به بیمارسنان محل آوردند که پاهاش مثل 
حرفنا 7 پیج حورده بود. آنقدر وضع عمومی او بد بود که لازم شد تحقیقاتی ار 
مورد او بشود. کارگاهی که در ان کار می کرد متعلق به بردارش نود. ذختر که 
نمی توانست بیاده بله عتانه ب رگردد وبرادرش هم حاضر نبود او را حمل کندء 


۱۱۸ 


می کشیدش روی زمین و بهمین دلیل بود که وضع او اینقدر خراب بود. با این که 
او قالیبافی ماهر بود اما حون یک دختر بود» آهمیتی تداشت! 


از: روزنامد «رهیر زناد»»» حاپ انگلستان: اوت ۱٩۹۲۲‏ به ثقل 
از اسناد تار یخی «وضع طبقه کارگر در ابران» (به زبان انگلیسی) 
گردآورنده: خ. ش. 


بررگردانْ بِ فارسی : آزاده 


گوشه‌ای از تار بخ مشروطه و ادبیات توده 
واقع نز 

در روزهنائی که تبر یز از جهار طرف در محاصره وز بررفشار مستبدان قرار داشنت 
درقر ب؛ «زنوز» نیز که طرفدار مگروظه خواهان بود حوادئی می گذشت به این ترتیب که اژ 
طرف شجاع نظام مرندی- یکی از گردن کلفتان استیداد- عده‌ای به س رکردگی 
(«(فرج» نامی به انحا حمله نرده عرصه براهالی تنگ کرده بودند. سالخورد گان روایت 
هی کنند .که زنها ودخترها را برای این که به دست نوکران استبداد نیفتند در.مسحد حا 
جمع کزرده چند پیت نفت جلودر مسجد گذاشته بودند تا درصورت شکست. آنان را آتش 
بزنند چرا که مادر فرج به او گفته بود رباید از زئوز برای من از آن لحاف‌های ضخیم و برای 
خودت از دختران زنوزی که مثل سیب های آنجا سرخ و سفیدند بیاوری!» 


به‌انتخاب بهرام- حق پرست 


۱۹۹ 


کتاب جمعه 











بحمد اللّه رقاصی نکردیم 





در هر گوشه ز بناده ازده هزار ماهرو یا فرنگ اجتماع نموده مبی تازه و بازی 
غر یب درآورده که هر کسی به عشرت مشغول و سلطا ملال از استیلای بر شهرستای 
حیال‌شان به کلی معزول گشته تمی‌پتداشتند که درروزگار غمی نافت ی کود. هیک 
1 ز جام نشاط سرمست و دست نگار پنی دردست گرفته بود. ‏ به شم" نسم تماما شا کنانا و 
تفر یح کنان از صورتی به صورتی و از لعیتی به به لعبتی, از گلزاری به گلزاری می رفته و 
میم داز وماها که تا به حال جنین اوضاعی و هنگامهای ندیده بوديم که کدام 
طرفه را نظاره کنیم و به چه لعبتی دل بندیما- این ها حه حیز است؟ این که می بینیم به 
بیداری است یا رب یا به خواب؟ 

ددع 

شب جمعه هم به خانة یکی از عظمای آن ولایت رفته اوضاع غر یب ودستگاهی 
عحیب دیده شد. احتمال می رفت. که حهارهزارتومان اخراحات آن میهمائی شده حمیع 
۱۳۰ 





وزرا و اعیان دولت درآنجا حضور داشتند با هر یک ملاقات و تعارف نموده جمعی از 
شاهزاد ن در آن مجلس می بودند. ولی قاعده ایشان عجیب است که در آنْ محلس 
نمی نشیند. اعلا و ادنای انشان از یکدیگر فرقی ندٍ‌ارند . به قدر هزار زت و مرددرهم ر رخته 
ه رکس بخواهد دست هرژنی را گرفته وبا او صحیت می‌دارد و اگر کسی با زن خودش 
باده حرف زنل و معاشرت نماید او را غیب می کنند. به محض این که آواز سان‌بلند.شدء 
اکابر و اعیان وژرا و امرائی که هستند دست زنها را گرفته و به رقاصی مشغول می‌شوند و 
اگر کسی رفاصی نداند او را تاقص میداد و می گو بند به مرتبهٌ کمال نرسیده است. به 
حضوص درنزد زنها بد است که اگر کسی رقاضی نداند. اما بوجود همه اینها هر:یک از 
آنها کهگر یبان ما را به جهت رقص می گرفتند قسم‌ها می خوردیم کهما زا وقوفی در رقص 
تیست, بحمذ الله رفاصی نکردیم؛ بعداز این تعداوند کِ حفظ کند. 





در سبب اختراغ گاری آتشی : 


بعداز این که بر حکما ومتّبران فرنگ مشخص گردید که از بخار می‌توان اغلبی 
از نوازم و ضرور یات را درست تخود وانافان راید برحر کت بسیاری حیزهاست؛ ابتدا 
حماعت انکز بزی (انگلیسی)ر که :مر یتگی دتنا بودند اختراع کشتی آتشی ,را کرده بعداز 
آن در هر حا حهاز ز نبار ساخته و بعد, جمیع حرفه‌ها و صنایعی که در میا ایشان متداول 
ات دح »یووم کت لاد جپ فبهاری خام نع کرتی سا 
ایین که به حصوص گاری آتشی فکر نموده‌اند این است: از این که در جز یر انگر یز حلق 
بسیار و ژمین کم است تدبیری کرده‌اند که گاری را به آتش حرکت داده که احتیاج به 
اسب نباشد و زمیتی که به حهت دواب خوبه عمل هی آورند همان ژمین را گندم کشته تا 
آذوقه فراوان گشته خلق از قلت غله بزون آمده باشند, 


در صفت گاري آتشی 


بتاه براین راهی بسیار را از ان بهاطراف مملکت « نواری ند ارتقاع ده درع و به 
بهنای اینکه دوگازی رارف نیک تروند ساخته ز در هراق زد کر و 

کٌاری عبور می نمایند و در روی آن دیواز از دوطرف به هر مکانی "که منظور داشته اند 
دب عرص میا و رجات اه ینمی 
آه. گذازج ازد و خفت ردب ری که مق و هد امد را 
درر وی آهن زوان و غلطان می بود که اگرربادی بران گاری‌ها وز بدی مسافتی خود. به تحود 
۱۳۹ 


کناب خیعه 


حرکت کردی. و برهمین قیاس که مذ کور شد؛ بیست سی گاری متصل به هم بر یکدیگر 
بسته ود رحلوآن عرّابه که همگی را می کشد صندوقی از آهن ساخته در آن آب می ر يزند. 
ببه قدر دو کر ز یاد آب نمی گیرد. و آتشی در ز ی رآن صندوق کزده به طر یق سماور آب به 
غلیان آمده جرخ‌های غلطک را به حرکت می آورد و از جای روان کشیده می برد در 
ساعت چهل میل می رود. و ما رفتیم در آنجا نشستیم امعان نظر انداخته و هر مکانی که از 
آن دورتر نبود به محض چشم برهم زدنی ,از آن می گذشتيم. بسیار بهتر از گاری است! 





در صفت ««با لون»»: 





طرف عصر از در بح خانه نظاره می کردیم جندین گنبد ملاحئله کردیم که خود 
به خود برهوا می‌روند و در آن گنبد چند نفر نشسته به آسمان صعود می کنند. بسیار بسباز 
تعحب کردیم ولی حقیقت آن صنعت را مشخص نمودم: گنبدی از مقوای بسیار بز رگ و 
نازک ساخته تمام منافذ اورا با پاره‌ای اجزا محکم گرفته که مطلقاً هوا داخل در آن گید 
نمی شود. بعداز ان یکی دونفر در آن گنبد نشسته با آلات و اسباب چند که ترتیب کرده‌اند 
هوای کشیف (سنگین) آن گنبد زا بیرون کشیده و با اسبابی دیگر هوای بسیار لطیفی که 
از دود شعل؛ٌ حفیف حاصل کرده و به عمل آورده‌اند در آن کنید داخل می کنند. حول 
هوای داخل گنبد از هوای خدارجش لطیف تر است به آسمان بلند می کنند. جنان بالا 
می رود که با دور بین بسیار قوی آن گنبد را به اندازه تارنجی ملاحظه می کردیم. 


ابتیاع تلمیه : 


و یوم سه‌شنبه بیستم به جهت ابتیاع آلاتی که آب را از قعر صد ذرع حاه به سهولت 
و اسانی برروی زمین جاری می سازد به د کان استادی رفته یک دستگاه از آن را به قیمت 
سیصدتوهان خر بداری نسمودسم که انشا الله به نجقی اشرفت رسانیده ‏ که عحاور ین آن 
حضرت منبعد به سهولت آب از آن جاه عمیق کشیده حقیر را از دعای خیر فراموش ننمایند. 


در صفت مردم «انگر لز)) : 


اهمالی این مملکت نا زک مزاج و نا زک طبیعت می باشند. اغلب خوائین و نسوان 
لطیف‌شان از برگ گل لطیفت‌تر و نا زک تر می باشد. بدون اغراق کمرشان از حلقة دست 
بار یک‌تر است و مزاج شان ناز ک ر ودرنج ولیکن بسیار با ادب در محاورات, اگر در قصد 
هلاک یکدیگر باشند به ادب جواب و سوال می کنند. فحش که معاذالله, متعارف نیست: 
۱۳۷ 


دعوای طپانجه" در میان پاره‌ای از ایشان مصطلح است و گاهی اتفاق می افتد. 
" حاجی فوفوا 


ما یر هر انسنتی که می گذشتیم تفر یحی به قرار واقع می نمودیم؛ ولی قاعده 
غر یبی در کل معمورة شام و دمشق معمول است که یک نفر عجمء به خصوص همین قدر 
که کلاه برسر داشته باشدء در هر کجا که اهل شام اورا ملاحظه نمایند حمعیت صغیر و 
کبیر به یک دفعه بلند می گویند: «حاحی قزقوا»- لهذا یت کلی دست به هم 
می‌دهد. این قاعده به حیثیتی معمول است که روزی از کوجه می گذشتم طفلی بر در 
خانه نشسته بود» حشمش که بر ما افتاد فر باد کرد که: «حاحی قوقی حاحی قوقو!»-- 
فضارا پیر مردی به حالت نزع در خانه افتاده بود» همین قدر که صدای طفل را شنیده 
دانست عحمی از در خانه عبور می کند کشان کشان و عصا زنان خود راثا در خانه کشیده 
جشمش که برما افتاد در کمال ضعف و نقاهت تام گفت: «حاجی قوقی حاحی قوقوا» و 
پس از آن مُرد و به جهنم و اصل شد! 





امان از غربت! 


سبحال اله محه حالتی برا بیجارگان دست داده! یک حادوری از وطن و آنهمد 
محعلقان, یک طرف قطع امید وصول به مقصدٍ و معاشرت اشخاصی که مطلقاً ز بان ایشان 
را تجی‌دانیم. فی المثل اگر اب می خواستیم صتدلی می آوردند» واکرنان می خواستیم 


سفرناهه رضاقلی میرزا 
به انتخاب غلامحسین میرزاصالح 


۱. دول 
۱۳۳ 


کتاني حمعه 


صندوق بستی 





مأسفيم که داستان فاننای خریی که 
شاهرزاده سد بیشتر در روال یک هفته نامه 
و آقای م.ر. ورائی (مشهد ؟) 

دا حانتالنه بسیار یامره لاد ٩‏ دوستالب 
کلی خیلبدند. ولی؛ خپ» شما که ان را برای 
حاب در عفن نف ستاده ابید . قدر کافی 
بدخواه دار یم. 
ه عومه ر.ش. (سقز) 


دوسست مر بر اجلها نه تاسپ شده و 





۲۵۵-۳ 


(تهران) 


قیفا اغلط گیری شده‌نی از لحاظ صحت 
فواصل کلیات و غبره از آل قطعد کردی برای 
ها بفرستیددوستانی که اشعار و قطعاتی بة 
زباد‌ها وگو بشی‌هنای رایج ایرانی بر ای ها 
ی فرستند توجه نمی کننذد که‌عا: لزآماء به آن 
نها با گویش‌ها آشنئی نایم و امکان 
مئلوظ حاپ شدن آن‌ها ف اوان است؟ و بدین 
ترتیب ما را از عاپ این قطعات و اشمار عحروم . 
مین کنتک, 

۹۰_۰۰ سس 


و آقای سیاعمک ت. (تهران) 


نبا قر تحصتی که بوذ فص شیر را 
حوانندم. پشحک و واروهانبی که در 
حیله بندتی ها زذواید یک زحمت و بی وحهی 


۱۳۵ 


کتاب جمعه 


در تشعی وک وصمت نامگ کبا این که 
آخرش من نشوانستم پضهمم اسم آن بجه 
جیست. در خواناتر پن مورد ههری است با دو 
زبر که دست کم دومیش معلوم نیست مر بوط 
به حرف دوم یا سوم کلمه می شود و در 
حاهای دیگرههمدی» محمدی: مهدی و 
صحمری و شاید جیزهای دیگر هم می شود 
خواند. معلوم نیست خحطی که به قصد خوانده 
شدن نوشته نشود حکمت بالفه اش حیست. 

موصوغ مهمت, خود داستال است. 
شما که در نوشتن استمداد دار ید (و نمونه اش 
همین دامتال حاضر) براي چه آن قدر به فرم 
می برداز بد که نیشته‌تانا وه سفتد؟ 
کلده‌تان را قاضی کنید ببینید این عبازات 
بی‌سرونه: به این قصه که می توانست حیز 
خوبی باشد حی اضافه کرده است: 

* شمیم سبزه‌ها بُراق می شدند,- 
شمیم به معنی بوی خوش اسبت, و براق شُدن 
اصطلاحاً خالعی است که خشم و آمادگی 
برای حمله ور شدن به حر يف را آماده می کند. 
حالا بفرمانید بپینیم این «تصو بر؛ا جه 
می خواهد بگو ید. 

#۶ هراس ماشین, زوزة بدمست 
شغال‌های انگووستان را می خورد. 

‌ گنجنگ ها وساراده شیون کنات 
از جا کندند» روبه طلوع شدنده به پرواز 
خواب آلود و سکر(!)- فقط باید گفت هّذا! 


* دربان خحسته وسلانه شب از اتاق 
بیرون شد (و بعد) سرحال شوخ (۱)- کاری 
به‌قعمتی سلانه تدار یم که لا بد در واژگان 
حضرت‌تان مترادف ته است؛ فقط 
می‌ خواهم بدانم بالاحره تکلیف خواننده 
جیست: در بان را «خسته و سلانه» باید در نظر 
بگیرد نا «سرحال و شوخ0؟ 

« جلو جشمان وزغ کردة دربان ۰ 

» تیور به چرت بود, با هیکل 


نخراشیده‌اش در وستین قوچکش 
[ -قوحائیش] لفافه بود. 


۱۳۹ 


۶ فرنج‌های آمر یکائی داشتند؛ نوه 
به نن‌شال! به راه رفن گشاد و 


بی‌معنی اشان (!) انگل بود. 

ب با دلش با دکتر گابی به کلنجار 
افتاد. .. ۱ 

1 نفس آداری کشید 2 او را با 
بائیدن گرفت... 


# شت انبار کارخانه.,. صدای 
آهذدن جند هرد را داشت. از گونی ها موش و 
جوجه قرقی می‌رفتند وبرمی گشتند. 
# سرشان به راه و نجیب نود . .. 
داغم؛ آنها می گفت به تن شان می ماند تا 
چه ج 


ماشاء الله با این انشاه پیشنهاد 
هی کنییم شما هم کتاب‌های شولوخوف را 





آقتای ار رقف | از 


معاله تقی رفست تافص است. 1 مد 
پنجم آن را نقر ستاده اند , 


ه آقای ک. کوشیار (کالیفرنیا) 


پا عرض تأسف برای اشترا ک. باید به 
ترتیبی که در داخل حلد محله اعلام شلد است 








عمل بفرمانید. 
و آقای کاظم فیروزمند. (ثبر بز) 


۱ بله؛ آن پاران شهید برای همیشه در 
عاطره یکابگ ما زنده‌اند: مناف؛ بهروزه 
صمد. نو با و دوستات جیطزده ور روزهای 
«حوشه» و آن نشست و برخاست‌ها... جه 
یباراننی را از دنت داده‌ایم! به راستی امروز 
سلطه‌جو یال انحصارطلب به انکار جه 
آفتاب‌هائی می کوشند! ۱ 

آزد ر یافت اشمار تاش رناده باد 


سخت خحوشحال خواهیم شد و از جاپ آنها و 
برگٌردان فارسی شان کاپ جمعه به خود 
خواهد بالید. کاش یکی از دستتو یس هایش را 
بفرستید که عیتاً در مجله جاپ شوده و البته به 
همراه شرح حال نسبتاً کامل‌تری از او, 

۲) به کار گرفتن ز بات گفتار و نوشتار 
«در آسیزه‌نی متعادل* شیوة مرضیه‌ثی استب- 
البته با در نظر گرفتن سیک نو پسندة اصلی. 
ماهم حون شما معتقدیم که «به کار بردت ز بان 
محاوره در داستان‌ها: با این که فهمکن است 
ظاهراً خوشایند و فر پینده باشد نوعی آسانگیری 
و رفع دردحر است» و از این بیشت فر یب 
دادن خواننده است ولایوشانی کردن فقدان 
فدرت در و بسند کی . 

۳) باسخ صوالی را که در مورد ترجه 
«متحاوزها» کرده‌اید بس از خوائدن آن عرض 
خواشم. کرد. نگراتی نان در بار حجم قصه 
صموردی ندارد. سلام‌های قلبی مرا قبول 
خرماند. 





« آقای بهرام افراسیابی 


نحلدات کتاب عر بستانه بدون 
سلاطین» که سرا خانم آزاده (و نه آقای 
اراده) ارسال فر‌هیده ایند حعدعت ایتان ت 


شد. سپاسگزارند. 


آقای ج. هیلا گردی 


لطفاً آدرس‌ثان را برای دفتر محله 
بش مستیا . طرح هانی که ارسال داشته‌اید رسید و 
الیته پاره‌ئی از آنها در محله جاب واه شد. 
است. به آینده تبفیق آمیز شما اطمینات ذار یم. 
کاش از سن وسال‌تان وابن که حه مدت 
است طراحی مبی کنید. اطلاعاأتی به ما 
می دادید. 





۰ آقای مصطفی تر تری (نهبهان) 


ظاهراً بهعر ین نا دیوان خمس را 
آقای بدیع‌الزمان فرزانفر نهیه کرده است. 
مستتیان 1۳ اک شقیمی مد کین و 
کرده‌اند تیه فسلماً قابل اعتماد است. 





و آقای حمید غفاری 


دوست عز بل کتاب حمعه متعلق به 
ها یت :بلکه ما شم‌کاران محله.د 
نحدمتگذاران فرهتگی جامعه هستیم. و جنانحه 
حدمت سان صورد قبیل قرار بگیرد اجر خود را 
گرفته ایم. چنانچه بارها نوشتهايم هم 
نو یسندگان و شاعران می‌توانند آثار خود را در 
شما در صورنی می‌تواند انجام شود که خود 
اناد همتی به خرح دهند.- اما مصاحیة پا 
افراد و اشخاص در روال کارا نیست, گیرم 
اگر خوانند گان مایل باشند می‌توانند سوال ها یا 
موضوعاتی را طرح کنند در هر زمیندلی که 
بخواهند تا ها نظر صاحینظرال را در آن 
زمینه‌شا اسشفسار کنیم و در مجله به جاپ 
برسانیم. طییعی انشت که این صوال ها با 
صوضوعات باید حیزی باشد که به زحمتش 
بیرزد. 





ه آقاک منصور شاهنگیان (اصفهان) 


از لطفی که دار ید وکتاب جمعه را 
به دوسشان و آشنایان خود توصیه می فرمائید 
بسیاز متشکریم, این محبت را دوستان دیگز 
نیز تباید از سا در یغ کنند, تبلیغ مجله و در 
صورت اسکان تهية مشترک برای آن کوک 
بزرگی است در طر یق تقویت مالی ما تا 
هر حه ر ودنر پتوأنیم برنامه‌های تحقیقی ماد را 
به مرحلد احجرا بگذار یم, 

۲) آن کتاب راهن خود هنوز 
نخوانده‌ام. ا گر این عادت دست داد نظرم را 


۱۳۷ 


کتاب جمعه 











برای‌تان خواهم نوشت . 
۳) و بژهنامه‌ها را چتان که خواسته اد 
اد امد حواهیم داد. 


6) از محبت شما نسیت به خود بسپار 
سمنونمم. دلیل اصلی آنتنگی مجال است و 
منگینی کار مجله, و همان طور که خود نیز 
اشاره کرده‌اید باکآشتسن فمجله بدآثار 
دیگران. البته با سبکتر شدن کارها من نیز به 
چنم, حرف‌های پسیاری دارم که ین 


بثو پسم» 





۵) در مورد شعرتان بعدأً خواهم نوشت. 
موفق باشید, 
و خانم شهین کر بمی (خرمشهر) 

ِ( همکاران مان یک‌یکا: دست گرم 
شما را می فشارند. 


۲) امیدوار بم و یژه‌نامذ زن ( کاب 
حیعذ۳۰) نظرتان را تأمین کند. 

۳ در احرای نظظر شما ویسیاری دیگز 
از علاقه‌مندان» محدداً صفحات در پاسخ به 
خوانند گبان را در مجله ادامه عواهیم داد و 
همان‌طور که خواسته اید» سعی خواهیم کرد 
توضیح اصطلاحأت و عقاید سیاسی و اقتصادی 
و جز ابنها با ربانی ساده‌ترضورت بگيرد. 

6) از چاپ بیوگرافی در مجله 
معذور یم و دلیلش روخن است . ان را به 
حشم در نختین فرصت به شانی نان خحواهیم 
فرستاد , 

و آقای بهروز عقراوی (ورامین) 

آنچه حوا خه ای به زودی حضورئال 
قدیسم خبواهند شد. با تشک از اظهبار 
محیت های تا لا: 


و آقای بیان کوجک بور 
۱ کار بسیار جالبی که انجام داده اید 


۱۳۸ 


زشانا کمال محبت شماست و به راستی عملی 
است بسیار ابتکازی. آگر اجازه بدهید, هم از 
انشاها و هم در مدا آنها از نامه شما د رآن 
و یره نامه استفاده می کنیم. لطلفاً موافقت با 
مخالقت‌تان را با اشاره به آنن پاسخ به ما اعلام: 
بفرهانید , 


۰ 


اقای .لا 


یک یادداشت بیست سطری ه رگز نه 
برای ععرفی سیتمای کوروساو! کانی است نه 
برای تفسیر فلا لطیفة ملانصرالدین. از 
عباراتی نظلیر «ا کشر دستاوردهای اندیثة 
احتماعی مفری‌تا کنوددزدستری از سیر 
تکاملی ففذ اومائیستی تار یخ جاری بوده» یا 
((ستشرد شدن انسان در غالب (قالب؟) 
طبیعت» یعنی جایگاه واقعی انسان» که چشم 
بپوشیم به این حقیقّت عی رسیم: پرداختن به 
صیتصاه تانی نقد ادبی وحزاینها؛ با چنین 
بضاعت فانی عیسر نیست. 
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انتشارات پیام - مقابل دانشگاه 
انتشارات روزبهان - مقابل دانشگاه 
اتتعشارات سحره مقابل دانشگاه 
انتشارات زمان - مقابل دانشگاه 
انتشارات مروار ید مقایل دانشگاه 
انتشارات وید - مقابل دانشگاه 
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برای بعش کاب حمصه در 
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9 ۵ 


ه سر ‌ ۱ 


سازمان فرهنکی وهنری شیربن 
اولین محموعة گویای آزاد راهدبه‌میکند 


بارال است 
از فصل وسئوت و وحشت دیروز 
برگی ا زآغاز خونین بهاران است 
آواز بهار سرخ ایران است 
جنکی از شعرء موسیقی و صدا درروی نوار کاست با حضور تمامی صداهانی 
که حضورشان حتی در اندیشه‌ها ممنوع بود. 
ام سس ابید ۱ ماه ۲ لاس۳" کم 
تلفن مر کز بخش ۲ ۲۹۰۵-۸۳۸۸۳ ۸۳ 





